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 اهداء

رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی و برادران عزیزم که واقعاً در قسمت 

 .پرورش، تعلیم و تحصیل بنده لحظه ی تغافل ننموده اند

عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب همچنان برای تمام اساتید 

 .حیات روحی بنده در زندگی بوده اند

و همچنان برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و 

معنوی جوانان این سرزمین بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و 

 .تلاش دارند

 .اسلام که جانهای عزیز شان را فدا و قربانی اعلای کلمة الله نمودند یشهدا به تمام

 و به تمام مسلمانانی که با اتباع هوی شان جهاد و مبارزه می کنند، اهداء می نمایم.
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 سپاسگزاری

تا این رساله ماستری خود را به پایان  شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرموددر اول 

 برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند. دیگرتحصیل را مساعد ساخته است واز طرف 

انیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کس در قدم سوم

مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت تفسیر و حدیث، اظهار سپاس  ،شانلین ئومسو پوهنتون سلام

 هرنوع کمک نمودند.  من رامی نمایم که در مدت تحصیل ام، 

 ح اللهفصی، دکتور رهنمایماستاد و  اقشماز استادان من ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از در قدم چهارم 

 " که رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،عبد الباقی"

 .الله خیرَا هامتنان نموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزااظهار 
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 خلاصه بحث

 فسن چیزها آن از و ندانسته مباح را آنها متعال الله که چیزهای به نفس نمودن میلان از عبارت هوی اتباع

 مخالف و شده شمرده اخلاقی نواقص و عیوب جملۀ از چیزها آن دیگر طرف از و ببرد اشتها و لذت

ش یتجوهر و حقیقت بهرا  انسان هوی اهمیت این تحقیق در آن است، که آگاهی از اتباع .شریعت الهی باشند

 آن پیروی خطرده، ش واقف آن عواقب و هویاتباع  نادرست آثاربرده، از  پی است، ملکوت عالماز  که

قلت تحقیق روی این موضوع، اهمیت آن . بشناسیم را آن با مقابله های راه تا ،نموده معرفی جامعه به را

بخانۀ کتا تحقیق جمله از حاضر تحقیقو حل سوالات پیرامون آن از جملۀ اسباب اختیار این موضوع است. 

 .و با روش تحلیلی توصیفی می باشد

راجع به اتباع هوی، این را می  ، احادیث نبوی، اقوال صحابه و سخنان مفسرین و محدثینکریم قرآنآیات 

 هوی دو قسم است، مذموم و محمود، ولی رسانند که اتباع هوی یک عمل مذموم و خلاف اخلاق است.

دارای اضرار اند، از جمله  هوی اتباع. شود می حمل مذموم به ،ذکر شود مطلق بشکل هوی که وقتی

شخص را گمراه و ، گردد می است، زمین و آسمانها در که آنچه و زمین ها، آسمان تباهی و فساد باعث

 راه می گردد. نواهی ارتکاب و اوامر تعطیل سبب، سازد می باطل را صالحه اعمالمنحرف می گرداند، 

، اراده تقویت، حلالشهوت  به حرامشهوت  از میل و جهت تحویلزیاد است، از جمله:  هوی اتباع از علاج

 و غیره می باشند. صالح اعمال دادن انجام کثرت به، نفس با محاسبه

صحاح هر کتاب که مصنفش در آن جمع کردن احادیث صحیح را شرط گذاشته باشد، برابر  صحاح سته:

از جمله کتب که صاحب شان احادیث صحیح را جمع نموده و  و یاخیر،باشد است به آن شرط وفا کرده 

بشروط صحیح وفا کرده، صحیح البخاری و صحیح مسلم اند، اما از جمله کتب که صاحب شان جمع نمودن 

دیث صحیح را شرط کرده، ولی به آن وفا نکرده، صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان اند. منظور از احا

 - 6 ترمذي سنن - 5 ابوداود سنن - 4 نسائي سنن - 3 مسلم صحیح - 2 البخاري صحیح -1 صحاح سته:

 و مستقل بشکل صحابی هر های روایت آن در که کتابی هرو منظور از مسانید  می باشند. ماجه ابن سنن

 أحمد إمام مسند مثل گیرد، می ارتباط و تعلق آن در حدیث که موضوع به نظر بدون باشد، شده جمع جدا

تقسیم نموده ام، احادیث وارده در  بخشبدو ، د در صحاح سته راجع به اتباع هویاحادیث وار .حنبل بن

حدیث گرد آورده ام، که  (21یک ) بیست وجمعاً هوی، صحیح البخاری و مسلم است، که راجع به اتباع 

بخش ( حدیث آن در صحیح مسلم است. 9( آن در صحیح البخاری و نه )4( آن متفق علیه، چهار )8هشت )
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( 11احادیث وارده در سنن اربعه راجع به اتباع هوی را آورده ام، که با تلاش و تتبع جمعاً یازده )دوم 

  ه راجع به اتباع هوی بودند، جمعاً دوازده حدیث پیدا نمودم.احادیث وارده در مسانید ک حدیث گرد آوردم.

 شخص گردیده، بهترین جهاد مبارزه کامیابی و رستگاری سبب هوی اتباع با مخالفت در اخیر باید گفت:

با اتباع هوی بوده، اتباع هوی قلب را فاسد گردانده، محبت الله و پیامبر سبب دوری از اتباع هوی گشته، 

سبب گمان های نادرست گشته، سبب عدم شناخت حق گردیده، انسان را گمراه ساخته، دخول اتباع هوی 

به جهنم را لازم ساخته و از جنت پروردگار محروم می گرداند، به همین شکل اتباع هوی انسان را به 

ظلم کردن را بر دیگران کثرت بخشیده، خوبی حیوان نزدیک ساخته، سبب زلت و خواری شخص گشته، 

 را از انسان گرفته و بسوی بدی حرکت می دهد وغیره. ها

 : جمع و بررسی، احادیث نبوی، کتب صحاح سته، کتب مسانید، اتباع هوی. کلید واژه ها
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 مقدمه

إن الحمد لله، نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا 

الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا  مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له.

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلََ تمَُوتنَُّ إِ }: في محكم تنزیلهتعالى  اللهصلى الله علیه وسلم، یقول  لََّ یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

  (1).{وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

پس  ،بوجود آمده استو هوس های گوناگون  یخواهشات هو با همراهاز آنجای که خلقت انسان امابعد: 

و  یدر انسان ها غریزه هو ،بنابراین ،این خواهشات خواهی نخواهی در وجود انسانها فطرتاً موجود است

هوس جا داشته و همیشه در پوره نمودن خواهشات خویش در وسوسه در آمده و گرفتار خواهش های 

جز لازم هر انسان است و یکی از اشیاء مهلک چهار گانه است،  ینکه هوچو، شود گوناگون و متعدد می

رحمه الله  (2)امام قرطبیکه  یطور ،که همیشه سد راه هر انسان بخاطر اغوای آنها در کمین قرار دارند

ما  الاخَلاص   كَیافَ ...  وَالاهَوَى وَنفَاسِي وَالدُّنایاَ إبِالَیاسَ ) :در کتابش شعری را آورده است داَئِي وَك لهَ  چونکه  (3).(أعَا

ر س ،بنابر خواهشات که در آن نهفته است که اگر انسان در دام پیروی خواهشات آن قرار گیرد اتباع هواء

آن در انسان ممکن است، در صورت که انسان  اما امکان مجاهده و عدم اتباع از ،شود انجام انسان تباه می

 تصمیم آنرا بگیرد.

 می سعی است، «یدراتباع هو صحاح سته و مسانید سی احادیثربر جمع و» به راجع که رساله این لذا

 احادیث پیامبر محبوب مان صلی الله علیه روشنی در را اتباع هوی مسائل و وضوعاتم ،فواید تمام تا کنم

                                                           
 {.102}آل عمران، آیه  - 1

م(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرٌح، أنصاري، خزرجي، أندلسي، أبوعبد الله، قرطبي، یکی از  1273هـ =   671طبی: )قر -2 

بزرگان مفسرین در زمانش بود، تولدش در قرطبه شده است، سپس به شرق اسیوط که قریه از قریه های مصر است، مسکن گزید و 

جزء است، التقریب لكتاب التمهید، قمع  20اد است از جمله: الجامع لأحكام القرآن که در حدود در همانجا وفات یافت، دارای تالیفات زی

هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار 911الحرص بالزهد والقناعة وغیره است. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 

 . 634، 1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

 الموتى بأحوال ، التذكرة(هـ671: المتوفى) القرطبي الدین شمس الخزرجي الأنصاري الله عبد أبو فرح، بن بكر أبي بن أحمد بن محمد -3 

 1425 ،الأولى: الریاض، الطبعة والتوزیع، للنشر المنهاج دار مكتبة: إبراهیم، الناشر بن محمد بن الصادق: ودراسة الآخرة، تحقیق وأمور

شحاته این شعر را از ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دانسته  الكافى عبد . باید گفت یکی از دانشمندان معاصر بنام عمر880 هـ، ص

. 10ص  4الإسلامیة، ج  الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة الفوائد، دروس كتاب شحاتة، شرح الكافى عبد است. عمر

tp://www.islamweb.netht . 

http://www.islamweb.net/
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 .دهم کامل آگاهی عرصه این در را مسلمانان و نموده بیان وسلم که در صحاح سته و مسانید اند، 

 قیتحق ضرورت و تیاهم

و  بودهیکی از موضوعات مهم و مورد ابتلای انسان در زمینه اخلاق  اتباع هوی،با توجه به اینکه 

 اللهمستقیم با سعادت و شقاوت انسان مرتبط است و همچنین از آنجا که کمال نهایی انسان در قرب به 

اولیای الهی و تمام کسانیکه در صدد تحصیل کمال برآمده و  ،ءجل جلاله است و در این معنا همه انبیا

در نیل به کمال انسانی  آنخواهش های ی و هوکه  ،ر دارنداتفاق نظ ؛از اهل سیر و سلوک بوده اند

هی بپیماید و بجای ااز آن باعث سقوط خواهد بود لذا؛ اگر انسان بخواهد ر اتباعمزاحم انسان بوده و 

آن قدر ادامه با هوی، و مبارزه به آن نیست و مبارزه ی هوچاره جز مخالفت با خواسته های  ،برسد

 آنو خواهش های  یهوگردیده و جز جنود عقل به حساب آید وگرنه با وجود مطیع عقل  یهوتا  ،یابد

 اباسبو  یهوبر آن شدیم که به بررسی شناخت  رسیدن به کمال و مقام قرب میسر نخواهد بود. لذا

این است که انسان به حقیقت و به  یهولذا شناخت  ،بپردازیم یو پیامد های پیروی از هو آن واضرار

 پی ببرد.  ،جوهریت خود که از عالم ملکوت است

کدام شک و تردید وجود ندارد و مورد اتفاق همه ای  ،یک دشمن سرسخت انسان استی اینکه هو

چنین آفت ی هو ختلاف نظر وجود ندارد و خواهشاتکدام ا علماء و اهل سلوک است و ء،اولیا، انبیاء

 باشد و حتیٰ خواص هم از آن خالی و باز نمانده اند. افراد جامعه بشری می ۀاست که دامن گیر هم

مراهیت که گاست را بیان کرده ی قرآن کریم سرانجام پیروی اتباع هو دطوریکه الله متعال درآیات متعد

َّبعِِ الْهَوى فَیضُِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ اللََِّّ فرموده است: } است، طوری که ِ وَ لَ تتَ  (1).{فاَحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ باِلْحَق 

 .كند مى گمراه الله راه از را تو كه مباش هوى پیرو و كن داورى حق به مردم میان درترجمه: 

مورد بحث و  واحد و منسجمبشکل و ی احادیث بشکل جمع آور ،موجود روی این موضوعات تحقیق

، یآور گرد روی این موضوعرا  و مسانید ح ستهصحا احادیث لذا خواستم ،است نگرفتهبررسی قرار 

 تا مورد استفاده درست و خوب قرار گیرد.  ،نمایمواحد و منسجم 

 ،قیشناخت این موضوع از این قرار است که هدف ما از انجام این تحقیق اخلا همچنان از فواید دیگری

ه پی ببرم و ب یهو ناخت پیدا کنم و به آثار نادرستاین است که اولاً خودم نسبت به این موضوع ش
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راه های مقابله  ، تامبه جامعه معرفی کنآن را واقف شوم و دوم اینکه خطر پیروی  عواقب اتباع هوی

به امید اینکه یک روزی شاهد رشد فضائل اخلاقی و کمالات انسانی در جامعه باشیم  ،آن را بشناسیما ب

 گر باشیم. ه و تک تک مسلمین را بر فراز قله های معنوی و اخلاقی نظار

تحقیق نمایم و احادیث صحاح سته و مسانید ضرورت دیده می شد تا روی این عنوان در روشنی خلاصه 

 اتباع ویآگاه شده و  اضرار و اسباب اتباع هویود قرار دهم، تا مردم ما از بعداً آن را در خدمت مردم خ

افل غ آنباشند و در شناسای  از اتباع هوی دوربشناسند، تا  احادیث نبویرا به شکل واقعی آن و مطابق 

 نباشند.

 اسباب اختیار موضوع

ضائل فو از بهترین  متعالالله از بزرگ ترین وسایل قرب با  عدم اتباع هویاهمیت این موضوع که  -1

 است، بیان گر سبب اختیار این موضوع است. اخلاقی

تحقیقات موجود پیرامون این موضوع به زبان فارسی بسیار کم و خلاصه بود، که نمی توانیست  -2

بر می گرفت، بنابراین، ایجاب می کرد تا تحقیقات بیشتر صورت  تمام جوانب این مسئله را در

 گیرد.

ت پراگنده روی این مسئله بزبان عربی موجود بود، که دسترسی به آنها برای عام همچنان تحقیقا -3

 مردم مشکل بود.

تا مسلمانان  احادیث نبوی،ذکر نمودن تمام جزئیات این مسئله بطور مفصل و مدلل در روشنی  -4

 آگاه شوند. اتباع هوی، اضرار، اسباب و عواقب آنبشکل درست و واقعی آن از 

 در احادیث؟ اتباع هوی چیستتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل پاسخ به حل سوالا -5

 ؟ و امثال آن.نبوی راجع به اتباع هوی چه قدر احادیث است

 سوالَت تحقیق

برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، که سوالات اصلی و فرعی این 

 تحقیق قرار ذیل اند:

 سوال اصلی: الف: 

 اند، کدام ها اند؟اتباع هوی  راجع بهصحاح سته و مسانید که در احادیث 
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 سوالَت فرعی: ب: 

 ؟اتباع هوی چیست -1

  ؟اند، کدام ها اندراجع به اتباع هوی در صحاح سته احادیث که  -2

 ؟وجود دارند، کدام ها اندراجع به اتباع هوی در مسانید احادیث که  -3

 است؟ نوع چند به اتباع هوی -4

ستفاده و با االها با روش تحلیلی توصیفی واز این رو در این رساله می کوشم، برای پاسخگویی به این س

 و بررسی قرار دهم. جمع مورد از احادیث نبوی و شارحین آن

 پیشینه تحقیق

یک موضوع مهم و قابل بحث است و در این هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد  یهواتباع طوریکه 

و نیز روی این موضوع در  ،که علماء و دانشمندان پیرامون این موضوع تحقیقات خود را انجام داده اند

 ات:از جمله این تحقیق ،تفاسیر و کتب اهل سلوک و عارفین بعضی تحقیقات بشکل پراگنده وجود دارد

 ى وأثره في الخلاف: از عبدالله الغنیمان.الهو -1

 ذم النفس والهوى: از عبد الهادي حسن وهبي. -2

 ذم الهوى: از أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي. -3

 العقل والهوى: از الحكیم الترمذي. -4

 و مردم و هستند عربی زبان به الذکر فوق کتابهای و سلم و علیه الله صلی پیامبر احادیث که آنجا از ولی

 ویاتباع ه از خبری بی و آگاهی نا فضای دیگر طرف از و ندارند، تسلط عربی زبان به افغانستان ملت

 جمع احادیث نبوی روشنی در اتباع هوی روی جامع کتاب یک همچنان است، افگنده سایه مان ملت بالای

 رین،بناب گیرد، صورت تحقیق موضوع این روی تا شد می دیده نیازمبرم هم طرف از ،و بررسی نشده بود

 وده ونم تحقیق است، کشورمان ملی های زبانیکی از  که فارسی زبان به عنوان این روی تا دیدم لازم

 احادیث صحاح سته و مسانید را روی این موضوع جمع و بررسی نمایم.

 اهداف تحقیق:

دارای اهداف مشخص است که هر تحقیق وقتی که نوشته می شود، دارای اهداف اند، تحقیق حاضر نیز 

 قرار ذیل اند:



          

5 
 

 الف: اهداف عام:

 

از اینکه اتباع هوی باعث گمراهی و دوری از آن باعث قرب به الله متعال می گردد، خواستم تا  -1

دروقت ضرورت مسلمانان  تا راجع به این موضوع یک تحقیق کامل با روشنی احادیث نبوی نمایم،

 .ن موضوع آگاهی درست حاصل کنندو از ای به آن رجوع کرده بتوانند

 آسان ساختن فهم مسئله برای خوانندگان. -2

 خدمت در پخش و نشر یک مسئله مهم دینی که کمتر بطرف آن توجه صورت گرفته است. -3

 نوشتن یک رساله جامع مفصل ومدلل که مرجع عام وخاص باشد.    -4

 ب: اهداف خاص

 حصول ثواب دنیا وآخرت، ان شاء الله. -1

مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم ادای  -2

 .دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودم

 برجا گذاشتن یک صدقه جاریه از خود. -3

 :یقروش تحق

 یلرار ذآن ق یلگردد، که تفص یمحسوب م یفیتوص یلیبشکل تحل علمی یقحاضر از جمله تحق تحقیق

 :است

 تفسیر نمونه،از  یاتبا ترجمه آ یات،نام سوره و شماره آ یهمرا اتباع هویدر رابطه به  یات: ذکر آالف

 .است، گرفته ام مکارم شیرازیآن:  یسندهکه نو

ام پ، ند کتاب، محل چاکتاب، خو یسندهاند، با ذکر نام نو به اتباع هویکه در رابطه  یثاحاد یج: تخرب

  .هاجلد و صفحه آن اهناشر، طبع و سال طبع، همر

 .شان یاز کتاب ها شارحین آن،و ذکر اقوال  وجه استدلال از حدیثکردن  یان: بد

وده نم یجتخر به استثنای صحیحین، را یثمراجعه نموده، صحت و سقم احاد یثاحاد یج: به کتب تخرهـ

 .وحکم آن را واضح ساخته ام
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ه پرداخت پاورقی در آنها ترجمۀ ذکر به ،اند بوده معروف غیر و شده قول نقل آنها از متن در که را اعلام: و

 .ام

 .کنمکه معلومات مرتبط به موضوع را از مصادر مهم و معتبر جمع آوری  کرده ام: کوشش ز

 .نموده ام: فهارس را طبق اصول اکادمیک ترتیب و تنظیم ح

 یقتحق اجمالی پلان

 :باشد یمقدمه و سه فصل م یک یحاضر دارا تحقیق

 اتباع، تعریف: اول مبحثمبحث می باشد:  چهار، که شامل بحث شده است یقتحق یاتعموم فصل اول:

. مبحث بحث گردیده استآن  اسباب و هوی اتباع از نهی: دوم مبحث، بحث شده است. هوی اتباع و هوی 

بشکل واضح مورد بحث و بررسی قرار گرفته  آن علاج راه و اضرار مذمومیت، هوی، اتباع اقسامسوم: 

که احادیث آنها راجع به اتباع هوی جمع و بررسی شده  مسانید و سته صحاح معرفی: چهارم مبحثاست و 

 اند، مورد معرفی قرار گرفته اند.

 مبحث است: دو، که دارای صحبت شده است هوی اتباع در سته صحاح احادیث بررسی و جمع فصل دوم:

بحث گردیده است، که  هوی اتباع در مسلم صحیح و البخاری صحیح احادیث بررسی و جمع: اول مبحث

 احادیث صحیح مسلمو  احادیث صحیح البخاری، هوی اتباع در علیه متفق احادیث بررسی و جمعشامل 

 می گردد.

احادیث سنن بحث گردیده است، که شامل هوی  اتباع در اربعه سنن احادیث بررسی و جمع: دوم مبحث

 می گردد. الترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ماجه

 ، که شامل دو مبحث می گردد: بحث شده است هوی اتباع در مسانید احادیث بررسی و جمع: فصل سوم

 . می گردد هوی اتباع در الشهاب مسند و حنبل بن أحمد الإمام مسند احادیث بررسی و جمعمبحث اول: 

 .می باشد هوی اتباع در مسانید کتب بقیه احادیث بررسی و جمعمبحث دوم: 

 دهیاعلام و منابع ختم گرد ی،نبو یثاحاد یم،قرآن کر یاتفهرست آ یشنهادات،پ یری،گ یجهبا نت یراخ ودر

 است.
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لفصل او  

 عمومیات

 این فصل دارای مباحث ذیل اند:

 .و اتباع هوی هویاتباع، مبحث اول: تعریف 

 نهی از اتباع هوی و اسباب آن.: دوممبحث 

 .و راه علاج آناضرار ی، مذمومیت، وم: اقسام اتباع هوسمحبث 

 مبحث چهارم: معرفی صحاح سته و مسانید
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 مبحث اول

 .و اتباع هوی هویاتباع، تعریف 

می گردد، بنابراین، این مبحث دارای  درین مبحث اتباع، هوی و اتباع هوی بشکل واضح و مفصل معرفی

 مطالب ذیل اند:

 لغوی و اصطلاحی اتباع. تعریف: اولمطلب 

 .و اتباع هوی لغوی و اصطلاحی هوی تعریف دوم:مطلب 

 لغوی و اصطلاحی اتباع. تعریف: اولمطلب 

ن قرار آدرین مطلب نخست اتباع را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح تعریف می کنم، که تفصیل 

 ذیل است:

 الف: تعریف لغوی اتباع

 (1)ابن منظور افریقیبه معنای سیر و رفتن در پشت دیگران است، طوری که در لغت  ،إتباع مصدر است

ً  الشيءَ  وتبَعِات  رحمه الله می نویسد: ) ت ت بوعا  (2)(.إثِارِه في سِرا

 کردم.چیزی را اتباع کردم، یعنی در پشت سر آن سیر و حرکت ترجمه: 

 .كند پیروى من هدایت از كس هرترجمه:  (3){.هُدايَ  اتَّبعََ  فَمَنِ در قرآن کریم هم آمده است: }

                                                           
، أنصاري ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، م( 1311 - 1232هـ =  711 - 630) :ابن منظور - 1

ر دکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و لغت بود، رضی الله عنه است، ی نسل رویفع بن ثابت الأنصاري، از یإفریقى ،رویفعى

از جمله  در زمانش منشی دیوان قضاء در قاهره بود و در طرابلس بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده استمصر متولد و وفات نموده، 

ح هارون بن شاكر الملقب بصلامحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن می باشد.  مختار الأغانىتألیفاتش: لسان العرب و 

 265ص  2م، ج 1973، الطبعة: الأولى، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، فوات الوفیات، هـ(764الدین )المتوفى: 

– 266 . 

 العرب، لسان ،(هـ711: المتوفى) الرویفعى، الأنصاري الدین جمال الإفریقى، منظور ابن الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد - 2

 .27ص  8هـ، ج  1414 - الثالثة: الطبعة بیروت، – صادر دار: الناشر

 {.123}طه، آیه  - 3



          

8 
 

 (1){.أجَْرا   یسَْئلَكُُمْ  لَ مَنْ  اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ  اتَّبعِوُا قَوْمِ  یا قالَ همچنان در جای دیگر آمده است: }

 .خواهند نمى اجرى شما از كه كنید پیروى كسانى از .كنید پیروىاتباع و  الله فرستادگان ازترجمه: 

اقتدا کردن، اطاعت کردن، عمل به سخنان غیر و مطالبه کردن آمده است، طوری همچنان اتباع به معنای 

تتَابعَهَرحمه الله می نویسد:  ) (2)که مرتضی زبیدی ع   التاّلِي،: والتَّابعِ  . یتَابعَهَ   أنَا  إلَِیاه طَلبَ : واسا  بَّعٌ،ت   والجَما

آنَ  واتَّبعََ  ...وت بَّاعٌ  (3).(فِیهِ  بمَِا وعَمِلَ  بهِِ  ائاتمََّ : الق را

تتَابعَهَترجمه: )  (: پیرو و دنباله رو و جمع تابع، ت بعّ و ت باّعوالتَّابِع  (: از او مطالبه نمود تا اتباع نماید. )واسا

آنَ  واتَّبعََ است، )  به آنچه در قرآن است، عمل نمود. (: به قرآن اقتدا کرد والق را

 تمام معانی فوق درینجا منظور است.

 ب: تعریف اصطلاحی اتباع

 یتَابعََ  أنَا  الِاتبِّاَع  رحمه الله، اتباع را چنین تعریف نموده اند: ) (4)محمد امین شنقیطیجمله مفسرین اسلام از 

                                                           
 {.21 – 20}یس، آیات  - 1

بیِدِي: ) -2 تضَى زَّ را م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض،  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145م 

یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش  ملقب به مرتضى زبیدی،

درزبید یمن و وتوسط مرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، 

یسي، محمد عَباد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدر د الكتب الستة وغیره.إتحاف السادة المتقین في شرح إحیاء العلوم للغزالي، أسانی

هـ(، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان 1382المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .413 – 398ص  1ج م، 1982، 2بیروت، الطبعة:  –عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

بیدي بمرتضى، الملقبّ الفیض، أبو الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد - 3  جواهر من العروس ، تاج(هـ1205: المتوفى) الزَّ

 .383ص  20الهدایة، ج  دار: المحققین، الناشر من مجموعة: القاموس، المحقق

س  مفسر، شنقیطي، عالم، جكني القادر عبد بن المختار محمد بن أمین محمد: (م 1973 - 1907=  هـ 1393 - 1325) شّناقِیطي - 4 مدرِّ

حج نموده و در مدینه  1367و یکی از علماء شنقیط )مورتانیا( به شمار می رود، تولد و پرورش شان در شنقیط شده است، در سال 

هـ ق 1381معه مدینه تعیین گردید و در مکه سال منوره ، سپس در ریاض بحیث استاد ایفای وظیفه نمود، سپس بحیث استاد در جا

 بن لرحمنا المنطق وغیره. عبد في القرآن در هفت جز، ألفیة تفسیر في البیان وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: أضواء

 على طبع :وغیرهم، الناشر نجد علماء الوهاب، مشاهیر عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطیف عبد بن الله عبد بن اللطیف عبد

 .520 – 517م، ص 1972/  هـ1392 الأولى،: الریاض، الطبعة والنشر، والترجمة للبحث الیمامة دار بإشراف المؤلف نفقة
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ل    ج  ِ  عَنِ  جَاءَ  مَا الرَّ حَابِهِ، وَعَنِ  - وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى - النَّبيِّ خَیَّرٌ  التَّابعِیَانِ  فيِ بعَاد   مِنا  ه وَ  ث مَّ  أصَا  (1).(م 

ترجمه: اتباع عبارت از پیروی شخص است از چیزی که از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش 

 آمده باشد، سپس اتباع شخص بعد از صحابه، از تابعین اختیار دارد.

 .و اتباع هوی لغوی و اصطلاحی هوی تعریف دوم:مطلب 

درین مطلب نخست هوی را در لغت و اصطلاح تعریف نموده، سپس اتباع هوی را تعریف می نمایم، که 

 تفصیل آن قرار ذیل است:

 الف: تعریف لغوی و اصطلاحی هوی

طوری که ابن منظور اشتها کردن آمده است، به معنای محبت و است، «  هَوِیَ » : مصدر هوی در لغت

: وَنهََى النَّفاسَ افریقی رحمه الله می نویسد: ) ءَ وغَلبَتَ ه عَلىَ قلَابهِِ؛ قَالَ اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ الهَوَى محبة  الِإنسان الشَّيا

َ عَزَّ وَجَلَّ  عَنِ الاهَوى؛ مَعانَاه  نهَاها عَنا شَهَواتهِا وَمَا تدَاع و إلِیه مِنا   (2).(مَعَاصِي اللَّّ

ترجمه: هوی به معنای محبت کردن انسان به یک شیء و غلبه آن شیء بر قلب انسان است، الله عز و جل 

. معنای آیه: كند نهى هواپرستى از را خویش نفس وترجمه:  (3){.الْهَوى عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى می فرماید: }

 ، منع نماید.می کشاندبسوی معاصی الله عز و جل، نفس را  ،نفس خود را از شهوات و آنچه که هوی

وِي بِصَاحِبهِِ إلَِى النَّارِ، وَلِذلَِكَ امام قرطبی رحمه الله راجع به هوی می نویسد: ) يَ الاهَوَى هَوًى لِأنَّه  یهَا وَس مِّ

، وَفِیمَا لاَ خَیارَ  تعَامَل فِي الاغَالِبِ إلِاَّ فِیمَا لَیاسَ بحَِقّ  تعَامَل فِي الاحَقِّ  فیِهِ.لاَ ی سا  (4)(.وَقدَا ی سا

جهنم می کشاند و دعوت می کند، از  ترجمه: هوی را هوی مسمی کرده است، زیرا صاحب خود را بسوی

 همین جهت هوی در غالب استعمال نمی گردد، مگر در جای که حق نیست و در جای که خیر در آن نیست

                                                           
 بالقرآن، الناشر القرآن إیضاح في البیان ، أضواء(هـ1393:  المتوفى) الشنقیطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمین محمد - 1

 .352ص  7مـ، ج  1995 - هـ 1415 لبنان،  – بیروت التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار: 

 .372ص  15لسان العرب، ج  - 2

 {.40}النازعات، آیه  - 3

 القرآن لأحكام الجامع، (هـ671: المتوفى) القرطبي الدین شمس الله عبد أبو الخزرجي، الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد - 4

 1964 - هـ1384 الثانیة،: القاهرة، الطبعة – المصریة الكتب دار: أطفیش، الناشر وإبراهیم البردوني أحمد: القرطبي، تحقیق تفسیر= 

 .244ص  2م، ج 
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 و گاهی در حق هم استعمال می گردد. 

: چنین تعریف نموده اندرحمهم الله هوی را  (1)حقي إسماعیلاز جمله:  کرام : مفسریندر اصطلاح هوی

 (2)(.الشرع داعیة غیر من وتستلذه تشتهیه ما إلى النفس میلان{: الاهَوَى}

نفس بسوی چیزی که اشتهاء و لذت می برد، به غیر از چیزی که کردن ترجمه: هوی عبارت از میلان 

 آن دعوت می کند.شریعت بسوی 

 إلى المیل وهو هوى جمع( الأهواء)رحمه الله چنین تعریف می کند:  (3)همچنان محدثین از جمله طیبی

 (4)(.النفس ماتشتهي

ترجمه: اهواء جمع هوی است و هوی عبارت از میل کردن بسوی چیزی که نفس آن را اشتهاءو خواهش 

 می کند.

آن چیز خلاف خلاصه: هوی عبارت از میلان کردن نفس به چیزی که از آن لذت و اشتهاء می برد و 

 شریعت باشد.

 

                                                           
مذهب و ترکی  حنفي متصوف، مفسر،: الفداء إسلامبولي، أبو مصطفى بن حقي م(: إسماعیل 1715/  هـ 1127 ) حقي إسماعیل - 1

نسب می باشد، در آیدوس متولد گردید، و در قسطنطینیه مسکن گزید، سپس به بروسه انتقال کرد و در همانجا وفات نمود، دارای تالیفات 

 سورة سیرتف على حاشیة الفاتحة، تفسیر القرآن در چهار جلد، شرح تفسیر في البیان به زبان های عربی و ترکی است، از جمله: روح

 ضنویه مؤسسة: ، الناشر«الحاضر العصر وحتى الإسلام صدر من» المفسرین نویهض، معجم در جلد و غیره. عادل للبیضاوي أالنب

 .89 – 88ص  1م، ج  1988 - هـ 1409 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بیروت والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة

 طوق ردا: القرآن، الناشر علوم روابي في والریحان الروح حدائق الشافعي، تفسیر الهرري العلوي الأرمي الله عبد بن الأمین محمد - 2

 , الخلوتي الحنفي الإستانبولي مصطفى بن حقي . إسماعیل93ص  31م، ج  2001 - هـ 1421 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت النجاة،

 . 197ص  2بیروت، ج  – كرالف دار: البیان، الناشر ، روح(هـ1127: المتوفى) الفداء أبو المولى

از اهل عراق بود،  وبیان  ،م(، حسین بن محمد بن عبد الله، شرف الدین، طیبي، از علمای تفسیر، حدیث 1342هـ =  743طیبی: ) - 3

دارای تالیفات زیاد است: التبیان في المعاني والبیان، الخلاصة في معرفة الحدیث، شرح الكشاف وغیره. محب الدین، ابوعبد الله، محمد 

فى عبد هـ(، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصط 643بن محمود ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن المعروف بابن النجار البغدادي )المتوفى 

 .5 - 4ص  5م، ج  1997 -ه  1417لبنان،  –القادر عطا، الطبعة: الاولى، دار الطبع: دار الكتب العلمیة بیروت 

 مكتبة: هنداوي، الناشر الحمید عبد: المصابیح، المحقق مشكاة على الطیبي ، شرح(هـ743) الطیبي الله عبد بن الحسین الدین شرف - 4

 .640ص  2م، ج  1997 - هـ 1417 الأولى،: ، الطبعة(الریاض - المكرمة مكة) الباز مصطفى نزار
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 ب: تعریف اتباع هوی

 را تعریف می کنم:هوی بعد از اینکه اتباع و هوی بشکل فردی تعریف شدند، حالا اتباع 

رحمه الله  (1)ابن عاشورراجع به اتباع هوی تعاریف مختلف میان مفسرین و محدثین وجود دارد، از جمله 

جِیح   الاهَوَى وَاتبِّاَع  چنین تعریف نموده است: ) س ن   مَا ترَا ب وبَةِ، النَّقاَئصِِ  مِنَ  النَّفاسِ  لدَىَ یحَا  یدَاع و امَ  عَلىَ الامَحا

د   الاحَقُّ  إلَِیاهِ  شا  (2)(.وَالرُّ

ترجمه: اتباع هوی ترجیح دادن چیزی است که نزد نفس نیک می باشد از قبیل عیب ها و نواقص محبوبه، 

 بر چیزی که حق و راستی بسویش دعوت می کنند.

و وانحرافها النَّفس میل( الاهوى اتبِّاَع) رحمه الله چنین تعریف نموده است: (3)همچنان مناوی  المذموم نحَا

 (4)(.شرعا

 ترجمه: اتباع هوی: یعنی میل کردن نفس و انحراف آن بطرف چیزی که از نگاه شریعت مذموم است.

لفظی دیده می شوند، ولی از نگاه معنا یکی است، یعنی  فاوتخلاصه: گرچند در میان تعاریف ظاهرًا ت

اتباع هوی عبارت از میلان نمودن نفس به چیزهای که الله متعال آنها را مباح ندانسته و از آن چیزها نفس 

                                                           
م(، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء، مفسرین،  1868هـ =  1284ابن عاش ور ) - 1

ی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات ادیب، لغت دان و نحوی معاصر و از اهل تونس بود، مدت زیادی را در تونس بحیث قاض

نمود، دارای تالیفات کثیره ب.د، از جمله التحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  

لبنان،  – والنشر، بیروت، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرین 

 .541ص  2م، ج  1988 -هـ  1409الطبعة: الثالثة، 

 للنشر التونسیة الدار:  والتنویر، الناشر ، التحریر(هـ1393:  المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد - 2

 .177ص  9هـ، ج  1984تونس،  –

م(، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي  1622 - 1545هـ =  1031 - 952مناوي: ) - 3

القاهري، زین الدین: یکی از بزرگان علمای فنون و حدیث بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب 

ي شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر وغیره. محمد عَباد الحَيّ می رسد، از جمله كنوز الحقائق في الحدیث، التیسیر ف

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم هـ(1382بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982، 2بیروت، الطبعة:  –الإسلامي والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب 

، (هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین - 4

 .52ص  1م، ج 1988 - هـ1408 الثالثة،: الریاض، الطبعة – الشافعي الإمام مكتبة: الصغیر، الناشر الجامع بشرح التیسیر
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آن چیزها از جملۀ عیوب و نواقص اخلاقی شمرده شده و مخالف  دیگرلذت و اشتها ببرد و از طرف 

 .شریعت اسلامی باشد
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  دوممبحث 

 نهی از اتباع هوی و اسباب آن

درین مبحث این موضوع واضح می گردد، که شریعت اسلامی از اتباع هوی منع نموده است، از طرف 

 هم درین مبحث بیان می گردد که اسباب اتباع نفس کدام ها اند؟ بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل اند:

 در قرآن.هوی اتباع نهی از : اولمطلب 

 نبویاحادیث نهی از اتباع هوی در : دوممطلب 

 .هوی اتباعمنع از و اقوال مفسرین در صحابه ثار آ: سوممطلب 

 مطلب چهارم: اقوال محدثین در منع از اتباع هوی.

 اسباب اتباع هوی. پنجم:مطلب 

 در قرآن.هوی اتباع نهی از : اولمطلب 

شریعت باشد، محمود است و وقتی که مخالف شریعت باشد، مذموم است، وی موافق هوقتی که اتباع 

 :این آیات بنابراین، در قرآن کریم از اتباع هوی مذموم منع شده است، از جمله

از اتباع هوی منع صورت گرفته، زیرا اتباع هوی مانع عدالت می گردد، طوری در قرآن کریم  -1

َّبعُِ  فلَاَ }که الله متعال می فرماید:   پیروىاتباع و  پرستى هوا از ترجمه: (1).{ تعَْدِلوُا أنَْ  الْهَوَى واتتَ

 .كنید عدالت اجراى بتوانید تا نكنید

دراین آیه بوضوح الله متعال از اتباع هوی منع نموده تا عدالت صورت گیرد، وجه استدلال از آیه: 

الله در تفسیر این آیه می  زیرا اتباع هوی مانع عدالت می گردد، از همین جهت امام قرطبی رحمه

مِل   الاهَوَى فَاتبَِّاع  نویسد: ) ، بغَِیارِ  الشَّهَادةَِ  عَلىَ یحَا رِ  وَعَلَى الاحَقِّ مِ، فيِ الاجَوا كا  (2).(ذلَِكَ  غَیارِ  إلِىَ الاح 

 انسان را بر شهادت ناحق، ظلم کردن در داوری و غیره وادار می کند.ترجمه: پس اتباع هوی 

 هوی انسان را از مسیر و راه درست، گمراه می سازد، طوری که الله متعال درهمچنان اتباع  -2

                                                           
 {.135}النساء، آیه  - 1

 .413ص  5القرطبي، ج  تفسیر=  القرآن لأحكام الجامع - 2
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َّبعِِ  وَلََ }مورد می فرماید:    (1).{ اللََِّّ  سَبیِل عَنْ  فَیضُِلَّكَ  الْهَوَى تتَ

 .سازد مى گمراه الهى مسیر از را تو كه مكن پیروى نفس هواى ازترجمه: 

متعال به صراحت از اتباع هوی منع نموده است، زیرا اتباع وجه استدلال از آیه: درین آیه هم الله 

رحمه الله در تفسیر این آیه می  (2)هوی انسان را از مسیر الهی، گمراه می سازد، طوری که سعدی

َّبعِِ  وَلا} نویسد:  {  فیَ ضِلَّكَ }  للآخر بغض أو محبة، أو صداقة أو لقرابة أحد، مع فتمیل{  الاهَوَى تتَ

ِ  سَبیِلِ  عَنا }  الهوى  (3)(.المستقیم الصراط عن ویخرجك{  اللَّّ

: که همرای یک شخص میلان نمایی، از جهت قرابت، یا صدقه، مكن پیروى نفس هواى ازترجمه: 

یا محبت و یا بغض با دیگر. زیرا این کار تو را از مسیر الهی گمراه می سازد و از راه مستقیم 

 خارج می کند.

سته جنت واب در و قرار گرفتن از اتباع هوی منع صورت گرفته، زیرا رفتن همچنان در قرآن کریم -3

ا}به خودداری کردن از اتباع هوی است، طوری که الله متعال می فرماید:   رَب هِِ  مَقاَمَ  خَافَ  مَنْ  وَأمََّ

 (4).{الْمَأوَْى هِيَ  الْجَنَّةَ  الْهَوَى. فإَِنَّ  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى

 گاهجای جنت ،كند نهى هواپرستى از را خویش نفس و بترسد پروردگار مقام از كه كسى ماترجمه: ا

 .است او

 هواها عن نفسه ونهىرحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: ) (5)وجه استدلال از آیه: امام طبری

                                                           
 {.26}ص، آیه  - 1

م(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، سَّعادي، تمیمي: مفسر، از علمای حنابله و  1956 - 1890هـ =  1376 - 1307: )سَعادي - 2

از اهل تجد بود، تولد و وفات او در عنیزه )قصیم( صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد بود، از جمله این تالیفات: تفسیر تیسیر 

المنان، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسیر القرآن وغیره می باشد. الكریم الرحمن في تفسیر كلام 

بیروت، دار  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

 . 396ص  13إحیاء التراث العربي بیروت، ج 

 الرحمن عبد: المنان، المحقق كلام تفسیر في الرحمن الكریم ، تیسیر(هـ1376: المتوفى) السعدي الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد - 3

 .454ص  1م، ج  2000- هـ1420 الأولى: الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة: اللویحق، الناشر معلا بن

 {.41 – 40}النازعات، آیات  - 4

امام طبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آمليّ، طبريّ، أبو جعفر، یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در بغداد  - 5

 یوفات یافته است، از جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع البیان في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل، العدد وغیره م

هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 945ن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: باشد. محمد ب

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –
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 الاجَنَّةَ  فإَنَِّ ) ربه به أمره ما إلى هواها وخالف ذلك، عن فزجرها منها، یرضاه ولا الله، یكرهه فیما 

 (1).(القیامة یوم ومنزله مأواه هي الجنة فإن: یقول(  الامَأاوَى هِيَ  

ترجمه: نفس خود را از هوی پرستی در آنچه که الله متعال بد می بیند، منع کند و از خواهشات 

 نفس راضی نباشد، بلکه از هوی پرستی انزجار نشان دهد و با هوی نفس مخالفت نماید، مگر در

(، می گوید: براستی است او جایگاه جنت)جای که الله متعال به آن امر نموده است، درین صورت، 

 جنت جایگاه و منزل او در روز قیامت است.

خلاصه: این بود تعداد از آیات که در مورد منع از اتباع هوی نازل شده است، پس مشخص شد که اتباع 

 باعث محرومیت از جنت می گردد. هوی باعث بی عدالتی، گمراهی از راه حق و

 نبویاحادیث نهی از اتباع هوی در : دوممطلب 

همچنان از اتباع هوی در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هم منع صورت گرفته، درین مطلب تعداد از 

 این احادیث را تذکر می دهم:

 ع هوی سبب هلاکت است،پیامبر صلی الله علیه وسلم از اتباع هوی منع نموده است، زیرا اتبا -1

ِ  عَنِ  عَناه   اللَّّ   رَضِيَ  أنَسَ   عَنا  طوری که در حدیث شریف آمده است:  ه  أنََّ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيِّ

لِكَاتٌ، ثلَاثٌَ » : قَال ها ناجِیَاتٌ، وَثلَاثٌَ  م  ا درََجَاتٌ، وَثلَاثٌَ  كَفَّارَاتٌ، وَثلَاثٌَ  م  لِكَات   أمََّ ها طَاعٌ، فشَ ح  : الام   م 

َّبَعٌ، وَهَوًى ت جَاب   م  ءِ  وَإعِا  (2)«.. . . .بنِفَاسِهِ، الامَرا

 زا چیز سهاز انس رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ترجمه: 

، استمنجیات )انسان را نجات می دهد(  از چیز سه، است )انسان را به هلاکت می اندازد(مهلكات

                                                           
 أحمد: القرآن، المحقق تأویل في البیان ، جامع(هـ310: المتوفى) الطبري جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد - 1

 .212ص  24م، ج  2000 - هـ 1420 الأولى،: الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة: شاكر، الناشر محمد

: البزار، المحقق ، مسند(هـ292: المتوفى) بالبزار المعروف بكر أبو العتكي الله عبید بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد - 2

، رقم الحدیث (م2009 وانتهت م،1988 بدأت) الأولى،: المنورة، الطبعة المدینة - والحكم العلوم مكتبة: الله، الناشر زین الرحمن محفوظ

وده ب« ابن لهیعه»آورده است و در سند آن شخص بنام « الاوسط». هیثمی رحمه الله می گوید: این حدیث را طبرانی در کتابش 6491

مَع  (هـ807: المتوفى) الهیثمي الدین نور لحسنا أبو سلیمان بن بكر أبي بن و آن شناخته نشده است. علي وَائدِِ  ، مَجا الفَوَائدِِ،  وَمَنابعَ   الزَّ

ون داَر  : الناشر  السراج السیوطي، الدین . اما سیوطی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. جلال62ص  2لِلتُّرَاثِ، بیروت، ج  المَأام 

: لریان، الطبعةا مؤسسة توزیع - الصدیق دار: الألباني، الناشر الدین ناصر الصغیر، تحقیق: محمد الجامع صحیح أحادیث ترتیب في المنیر

 . 6638 الحدیث رقم 1059 ص 2 ج م، 2009 - هـ 1430 الثالثة،
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درجات )مقام انسان را بالا می  از چیز سه، است کفارات )باعث کفاره گناه می گردد( از چیز سه

بخلي كه از آن اطاعت شود، خواهشاتي كه از آن : است مهلكات ی که ازچیز سه، اما است برد(

 .پیروي گردد و مغرور شدن انسان به رأي و نظر خودش

 استدلال از حدیث: درین حدیث مشخص گردید که یکی از اسباب هلاکت انسان، اتباع هوی و وجه

 خواهشات است. 

، أبَيِ عَنا همچنان در حدیث شریف، بهترین جهاد مبارزه با اتباع هوی خوانده شده است:  -2 : قَالَ  ذرَّ 

؟ الاجِهَادِ  أيَُّ : وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  الله   صَلَّى اللهِ  رَس ولَ  سَألَات     (1).« ...وَهَوَاكَ  نفَاسَكَ  ت جَاهِدَ  أنَا : »قَالَ  أفَاضَل 

سوال نمودم که پیامبر صلی الله علیه وسلم از که ترجمه: از ابوذر رضی الله عنه روایت است، 

 .اینکه با نفس و هوایت جهاد نمایی : کدام جهاد بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث مشخص شده است، که بهترین جهاد، مبارزه و مجاهدت با 

 یكفهما بأن )نفس و هوی است، از همین جهت مناوی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 ادالجه فإنه المناهي وتجنب الأوامر فعل ویلزمهما اللذات في الاسترسال عن ویمنعهما الشهوات عن

 (2)(.جنبیك بین ذلك أن لما إلیك الأعداء أقرب ونفسك وهو أعدائك اكبر والهوى الأكبر

ترجمه: اینکه شخص نفس و هوی را از شهوات بند نماید و از آزادی در لذات هر دو )نفس و 

هوی( را منع نماید و هردو را به انجام اوامر ملزم نماید و از چیزهای نهی شده باز دارد، پس این 

بزرگترین جهاد است و هوی بزرگترین دشمن تو است و هوی و نفس تو نزدیکترین دشمنان بسوی 

 تو است، زیرا هردو در پهلوی تو قرار دارند.

 همچنان ایمان انسان کامل نمی گردد، تا وقتی که هوی و خواهشاتش تابع شریعت محمدی صلی الله -3

                                                           
الأصفیاء،  وطبقات الأولیاء ، حلیة(هـ430: المتوفى) الأصبهاني نعیم أبو مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد - 1

. سیوطی رحمه الله می گوید: این حدیث را حافظ ابونعیم و 249ص  2م،ج 1974 - هـ1394 مصر، محافظة بجوار - السعادة: الناشر

: الكبیر، الناشر ، الجامع(هـ 911 - 849) السیوطي الدین دیلمی از حدیث ابوذر رضی الله عنه با همین لفظ تخریج نموده است. جلال

. به همین شکل آلبانی رحمه 752ص  1م، ج  2005 - هـ 1426 الثانیة،: العربیة، الطبعة مصر جمهوریة - القاهرة الشریف، رالأزه

: المتوفى) الألباني الأشقودري الرحمن عبد أبو آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر الله این حدیث را صحیح دانسته است. محمد

 ى،الأول: الریاض، الطبعة والتوزیع، للنشر المعارف مكتبة: وفوائدها، الناشر فقهها من وشيء الصحیحة الأحادیث ، سلسلة(هـ1420

 .1496م، رقم الحدیث  1995 - هـ 1415، (المعارف لمكتبة)

، (هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین - 2

 .31ص  2، ج 1356 الأولى،: مصر، الطبعة – الكبرى التجاریة المكتبة: الصغیر، الناشر الجامع شرح القدیر فیض
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ِ  عَبادِ  عَنا ت: علیه وسلم نباشد، طوری که در حدیث شریف آمده اس  رِو بانِ  اللَّّ  عَنِ  الاعَاصِ  بانِ  عَما

 ِ مِن   لاَ » :قَالَ  أنََّه   وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيِّ  (1).«بِهِ  جِئات   لِمَا تبَعَاً هَوَاه   یكَ ونَ  حَتَّى أحََد ك ما  ی ؤا

 اكرم رسول كه است روایت - ماعنه الله رضي - عاص بن عمرو بن عبدالله محمد ابى ازترجمه: 

 دوستي و هوس و هوي اینكه تا شود نمى مؤمن شما از هیچكس: فرمودند – وسلم علیه الله صلى -

 .نباشد ام آورده من آنچه موافق و تابع او

 حتى: أيرحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (2)عبادجه استدلال از حدیث: عبدالمحسن و

ً  یكون  هوو حقاً، المؤمن هو فهذا وجل، عز الله من به جاء فیما وسلم علیه الله صلى للرسول متبعا

ً  هواه یكون الذي  یحبها لتيا الصالحة بالأعمال فیعمل وسلم، علیه الله صلى ورسوله الله یحبه لما تابعا

 صلوات لهورسو الله لمحاب تابعة محابه فتكون وسلم، علیه الله صلى ورسوله الله یحبه ما ویحب الله،

 (3).(بصیرة وعلى هدى على وجل عز الله إلى یسیر وأن علیه، وبركاته وسلامه الله

، تا وقتی که تابع برای رسول الله صلی الله علیه (شود نمى مؤمن شما از هیچكس)ترجمه: یعنی: 

وسلم در چیزی که از جانب الله متعال آورده است، نگردد، پس این شخص مؤمن حقیقی است و آن 

دوست می دارد، پس اعمال شخصی است که هوایش تابع برای آن چیزی است که الله و رسولش 

و هم دوست می دارد آنچه را که الله متعال و صالحۀ که الله متعال دوست می دارد انجام می دهد 

 الله واتصلرسولش صلی الله علیه وسلم دوست می دارد، پس محبتش تابع به محبت الله و رسولش 

                                                           
بَري، حمدان بن محمد بن محمد بن الله عبید - 1  لابن الكبرى ، الإبانة(هـ387: المتوفى) العكبري بطََّة بابن المعروف الله عبد أبو الع كا

 1994 - هـ 1415 الثانیة،: الریاض، الطبعة والتوزیع، للنشر الرایة دار: الأثیوبي...، الناشر وعثمان معطي، رضا: المحقق: بطة، المحقق

 نالدی محیي زكریا أبو شرف، بن . امام نووی رحمه الله آن را در کتابش )الاربعین( صحیح الاسناد می داند. یحیى279م، رقم الحدیث 

 ادسةالس: المملكة، الطبعة – مكّة) المكیّة المكتبَة ،(لبنان - بیروت) الریان مؤسسة: النوویة، الناشر ، الأربعین(هـ676: المتوفى) ويالنو

این حدیثی  -1. اما ابن رجب رحمه الله می گوید: صحت این حدیث از چند جهت بعید به نظر می رسد: 73م، ص  2003 - هـ 1424

در سند آن عقبه بن اوس سدوسی  -3در اسناد آن بر نعیم اختلاف صورت گرفته است.  -2حماد تفرد نموده است. است که نعیم بن 

الكویتي  ةالبصار سلطان بن یعقوب بن منصور بن بصری است، که در مورد آن ابن عبدالبر رحمه الله می گوید: عقبه مجهول است. نبیل

 .6549ص  9م، ج  2005 - هـ 1426 الأولى،: البصارة، الطبعة یعَقوب بن مَنصور بن لنبی: السَّاري، المحقق حذیفة، أنیِس   أبو

عبدالمحسن عباد یکی از محدثین، علماء و فقیه حنبلی کشور سعودی است، نامش عبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن  - 2

هـ در محافظه زلفی شمال شهر ریاض متولد گردید، تخصصش در حدیث است، دارای 1353حمد بن عثمان آل بدر می باشد، در سال 

رون حدیثاً من حدیث البخاری، عشرون حدیثاً من صحیح الامام مسلم، الرد علی الرفاعی و البوطی، تالیفات کثیره است، از جمله: عش

   .Wiki <https://ar.m.wikipedia.orgمن أخلاق الرسول الکریم وغیره. 

 قام ةصوتی دروس: الكتاب النوویة، مصدر الأربعین البدر، شرح العباد حمد بن الله عبد بن المحسن عبد بن حمد بن المحسن عبد - 3

 .4ص  34الإسلامیة، ج  الشبكة موقع بتفریغها
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است و اینکه بسوی الله متعال بر هدایت و بر بصیرت سیر و حرکت می  علیه وبركاته وسلامه

 کند.

از اتباع هوی منع صورت گرفته، زیرا اتباع هوی باعث  خلاصه: در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم

 هلاکت، خودداری از بهترین جهاد و عدم کمال ایمان می گردد.

 .هوی اتباعمنع از و اقوال مفسرین در  صحابه ثارآ: سوممطلب 

درین مطلب نخست تعداد از آثار صحابه رضی الله عنهم را راجع به منع از اتباع هوی تذکر داده، سپس 

 تعداد از اقوال مفسرین را درین زمینه تذکر می دهم:

 هوی اتباع از منع صحابه در الف: آثار

 آثار صحابه راجع به منع از اتباع هوی زیاد است، که درینجا به تعداد از آنها اشاره می کنم:

ِ  د ونِ  مِنا  ی عابدَ   إلِهٌَ  الاهَوَى»بن عباس رضی الله عنهما می گوید: عبدالله  -1  (1)«.اللَّّ

 ترجمه: هوی معبودی است که بجز از الله مورد پرستش قرار می گیرد.

 وَط ول الاهَوَى، اتبِّاَع  : اثانتَیَانِ  عَلَیاك م   أخََاف  »همچنان علی بن ابی طالب رضی الله عنه می نویسد:  -2

دُّ  الاهَوَى اتبِّاَعَ  فَإنَِّ  الأامَل، ، عَنِ  یصَ   (2)«.الآاخِرَةَ  ی ناسِي الأامَل وَط ول الاحَقِّ

ترجمه: بر بالای شما از دو چیز می ترسم: اتباع هوی و درازی آرزو، بخاطری که اتباع هوی از 

 حق باز می دارد و درازی آرزو، آخرت را فراموش می کند.

 (3).«ضَلَالةٌَ  هَوًى ك لُّ » همچنان ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: -3

 ترجمه: هر هوی گمراهی است.

 (4)«.هواه یعبد المنافق إن»حسن رضی الله عنه می فرماید:  همچنان -4

                                                           
: والدین، الناشر الدنیا ، أدب(هـ450: المتوفى) بالماوردي الشهیر الحسن أبو البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي - 1

 . 33هـ، ص  1421بیروت،  – الهلال ومكتبة دار

 .34 – 33همان مرجع، ص  - 2

 ، التفسیر(هـ606: المتوفى) الري خطیب الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي الله عبد أبو الحسین، بن الحسن بن عمر بن محمد - 3

 .411ص  12هـ، ج  1420 - الثالثة: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: الكبیر، الناشر

 البحث عمادة: البَسِیاط، الناشر ، التَّفاسِیر  (هـ468: المتوفى) الشافعي النیسابوري، الواحدي، الحسن أبو علي، بن محمد بن أحمد بن علي - 4

 .513ص  16هـ، ج  1430 الأولى،: الإسلامیة، الطبعة سعود بن محمد الإمام جامعة - العلمي
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 ترجمه: براستی منافق هوایش را پرستش می کند.

خلاصه: از نگاه صحابه رضی الله عنهم، اتباع و پرستش هوی یک عمل مذموم و غیر اخلاقی است، که 

 منافق است.حتی مانع حق گردیده و باعث گمراهی می گردد، همچنان یک عمل و خصلت اشخاص 

 هوی اتباعمنع از اقوال مفسرین در ب: 

 گرچند اقوال مفسرین راجع به اتباع هوی زیاد است، ولی درینجا به تعداد از آن اقوال اشاره می کنم:

كَّامِ  عَلىَ وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ   أخََذَ رحمه الله می نویسد: ) (1)امام شعبی -1 یَاءَ  ثلََاثةََ  الاح  َّبعِ وا ألَاَّ : أشَا  ألَاَّ وَ  الاهَوَى، یتَ

ا شَو  ه ، النَّاسَ  یخَا شَوا وا وَألَاَّ  وَیخَا ترَ   (2).(قلَِیلًا  ثمََناً بِآیاَتهِِ  یشَا

ترجمه: الله عز و جل از حکام سه چیز را تعهد گرفته است: اینکه اتباع هوی نکنند، اینکه از مردم 

 الله متعال را به پول اندک به فروش نرسانند.نترسند، بلکه از الله متعال بترسند و اینکه آیات 

لِكٌ(. -2 ها ، أيَا م  د  را امام قرطبی رحمه الله می گوید: )فإَنَِّ اتِّباَعَ الاهَوَى م 
(3) 

 ترجمه: براستی اتباع هوی سبب هلاکت است.

 وقبول الهوى واتباع الجهل ظلمات الظُّل ماتِ  مِنَ رحمه الله می نویسد: ) (4)یضاویبه همین شکل امام ب -3

 (5).(.الكفر إلى المؤدیة والشبه الوساوس 

                                                           
ور هاهل کوفه و از محدثین مش (، عامر بن شراحیل، شعب همدان، ابوعمرو،  یکی از علامه های110 – 101شعبي: )متوفي  - 1

زمانش بود و در وسط خلافت عمر رضی الله عنه متولد گردید. مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد 

أبو محمد أسامة  -هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762الله، علاء الدین )المتوفى: 

 .129 – 1128ص  7م، ج  2001 - هـ 1422بن إبراهیم، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

 .413 ص 5 ج القرطبي، تفسیر=  القرآن لأحكام الجامع - 2

 .413 ص 5 ج همان مرجع، - 3

بن عمر بن محمد بن علي، شیرازي، أبو سعید، یا أبوالخیر، ناصر الدین م(، عبد الله  1286 - 000هـ =  685 - 000بیَاضاوي: ) -4 

بیضاوي، شافعی: قاضی، مفسر و علامه بود، در شهر بیضای شیراز متولد گردید و در تبریز وفات یافت، از جمله تالیفات او: أنوار 

یة الفتوى وغیره می باشد. عادل نویهض، معجم التنزیل وأسرار التأویل، منهاج الوصول إلى علم الأصول، الغایة القصوى في درا

لبنان، الطبعة:  –، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»المفسرین 

محمد، جمال الدین )المتوفى:  . عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو319 – 318ص  1م، ج  1988 -هـ  1409الثالثة، 

 .136ص  1م، ج 2002هـ(، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 772

: المحقق التأویل، وأسرار التنزیل أنوار ،(هـ685: المتوفى) البیضاوي الشیرازي سعید أبو الدین ناصر محمد، بن عمر بن الله عبد - 5

 .298ص  2هـ، ج  1418 - الأولى: الطبعة بیروت، - العربي التراث إحیاء دار: الناشر المرعشلي، الرحمن عبد محمد
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از جمله ظلمات و تاریکی ها، تاریکی های جهل، اتباع هوی، قبول وسوسه ها و شبهات ترجمه: 

 .که منجر به کفر می گردد )می باشند(

 (2)(.باطلاً  إلا یكون لا الهَوَى اتباع أنمی نویسد: )رحمه الله  (1)نعماني حفص أبوهمچنان  -4

 .اتباع هوی جز باطل، چیز دیگری نمی باشدترجمه: 

خلاصه نزد مفسرین نیز اتباع هوی باعث هلاکت شخص، عدم رضایت پروردگار، فساد قدرت، دور شدن 

 از عدل الهی وغیره می گردد، بنابراین، باید از این مرض مهلک خود را نجات داد.

 مطلب چهارم: اقوال محدثین در منع از اتباع هوی.

 درین مطلب تعداد از اقوال محدثین کرام را در منع از اتباع هوی بیان می نمایم:

 (3)(.الردى أسباب آكد واتباعه العمى شریك الهوىرحمه الله می نویسد: )مناوی  -1

  ترجمه: هوی شریک نابینایی است و اتباع هوی مؤکد ترین اسباب هلاکت و نابودی است.

 (5)النفوس(. هوى اتباع من للمنع إلا الأنبیاء یبعث لمرحمه الله می نویسد: ) (4)علامه رافعی -2

 ترجمه: الله متعال انبیاء را نفرستاده، مگر برای منع کردن از اتباع هوی نفوس.

                                                           
نعمانی، حنبلی، دمشقی، مفسر و یکی از علماء  حفص، أبو الدَّین، سِراج عادل، بن علي بن : عمر(هـ 880 ت)ابوحفص نعمانی  -1 

 هجری قمری به پایان رسانید، السُّح ب 779الكِتاَب که در رمضان سال  علوم في کثیره است، از جمله: اللُّباَبحنبلی است، دارای تالیفات 

ر و غیره. إسماعیل الوابلة، حاشیة حَرَّ  المؤلفین أسماء العارفین ، هدیة(هـ1399: المتوفى) البغدادي الباباني سلیم میر بن أمین محمد بن الم 

  . 794ص  1، ج 1951 استانبول البهیة مطبعتها في الجلیلة المعارف وكالة بعنایة طبع: شرالمصنفین، النا وآثار

 الشیخ: الكتاب، المحقق علوم في ، اللباب(هـ775: المتوفى) النعماني الدمشقي الحنبلي الدین سراج حفص أبو عادل بن علي بن عمر - 2

م، ج 1998- هـ 1419 الأولى،: لبنان، الطبعة/  بیروت - العلمیة الكتب دار: معوض، الناشر محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل

 .2710ص  5

 .102ص  1الصغیر، ج  الجامع بشرح التیسیر - 3

القاسم، رافعي، قزویني، مفسر، محدث و  أبو الكریم، عبد بن محمد بن الكریم : عبد(م 1226 - 1162=  هـ 623 - 557) رافعي - 4

الشافعي،  ندمس وین بود و نسبش به رافع بن خدیج رضی الله عنه می رسد، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: شرحفقیه شافعی در قز

، (هـ771: فىالمتو) السبكي الدین تقي بن الوهاب عبد الدین قزوین و غیره. تاج أخبار ذكره في الفاتحة، التدوین لمفردات الشارحة الأمالي

 .282 - 281 ص 8 هـ، ج 1413 الثانیة،: والتوزیع، الطبعة والنشر للطباعة هجر: الناشرالكبرى،  الشافعیة طبقات

ندَ ، شرح  (هـ623: المتوفى) القزویني الرافعي القاسم أبو الكریم، عبد بن محمد بن الكریم عبد - 5 سا  وائل بكر أبو: الشَّافعِيِّ، المحقق م 

د م، ج  2007 - هـ 1428 الأولى،: قطر، الطبعة الِإسلامیة، الشؤون إدارة الِإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة: زهران، الناشر بكر محمَّ

 .353ص  3
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سِل   الَّذِيمی نویسد: ) رحمه الله (1)عظیم آبادی -3 ترَا مَع  یَ  وَلاَ  یَفاعلَ ه   مَا ق باحَ  ی باصِر   لاَ  هَوَاه   اتِّباَعِ  فيِ یسَا  سا

يَ  ه   مَنا  نهَا  (2)(.ینَاصَح 

شخص که اتباع هوایش را آزاد می گذارد، بدی آنچه که انجام می دهد، نمی بیند و نهی ترجمه: 

 .کسی را که نصیحتش می کند، نمی شنود

 لاإ یتم لا الآخرة سعادة إلى الطریق أن على والحكماء العلماء اتفقرحمه الله می نویسد: ) (3)صنعانی -4

 (4)(.الشهوات ومخالفة الهوى عن النفس بنهي

علماء و حکماء اتفاق دارند براینکه راه رسیدن به سعادت آخرت تمام نمی شود، مگر به ترجمه: 

 شهوات. اب نمودنمنع کردن نفس از هوی و مخالفت 

                                                           
: آبادي عظیم صدیقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف : محمد(م 1892=  هـ 1310)عظیم آبادی  -1 

 ننس على المعبود الدارقطني، عون سنن على المغني کثیره است، از جمله: التعلیقعلامه به حدیث و از هل هند است، دارای تالیفات 

 ليع بن محمد بن محمود بن الدین حدیث و غیره. خیر در المحقق الجمان، القول الشریف، عقود المحدث إلى اللطیف داود، المكتوب أبي

م، ج  2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة: للملایین، الطبعة العلم دار: ، الأعلام، الناشر(هـ1396: المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس، بن

 .40 – 39ص  6

 المعبود ، عون(هـ1329: المتوفى) آبادي العظیم الصدیقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف محمد - 2

 .1786ص  6هـ، ج  1415 الثانیة،: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: داود، الناشر أبي سنن شرح

م(، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد حسني، كحلاني، صنعاني، أبوإبراهیم،  1768 - 1688هـ =  1182 - 1099صنعاني: ) - 3

نعاء عز الدین، یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلام بشمار می رود، از بیت الامامه یمن است، و نشأت و وفات او در ص

شده است، بیش از صد تالیف دارد، از جمله توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة 

. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 387ص  1الفهارس، ج  تالأحكام لابن حجر العسقلاني وغیره. فهرس

 .133ص  2بیروت، ج  –بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة هـ(، ال1250

: لمتوفىا) بالأمیر كأسلافه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعیل بن محمد - 4

ح   ، التَّنویر  (هـ1182 غِیرِ، المحقق الجَامِع شَرا د: الصَّ د إسحاق محمَّ  الأولى،: الریاض، الطبعة السلام، دار مكتبة: إبراهیم، الناشر محمَّ

 .102ص  10م، ج  2011 - هـ 1432
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 (2)(.نَفاسِهِ  هَوَى اتبِّاَعِ  مِنَ  آدمََ  ابانِ  عِنادِ  مِنا  ك لُّه   وَالشَّرُّ رحمه الله می نویسد: ) (1)ابن رجب -5

 ش می باشد.سنفاز هوی نمودن ترجمه: شر تمامش از نزد فرزند آدم از جهت اتباع 

 النُّف وسِ  هَوَى تقَادِیمِ  مِنا  تنَاشَأ   إِنَّمَا الامَعَاصِي فجََمِیع  در جای دیگ ر ابن رجب رحمه الله می نویسد: )

ِ  مَحَبَّةِ  عَلَى  (3)(.وَرَس ولِهِ  اللَّّ

 تمام معاصی و گناها از مقدم کردن هوی نفوس بر محبت الله و رسولش نشأت می کند. ترجمه: پس

ع م وجب بخِِلَاف الاعمََل ه وَ  السَّفهرحمه الله می نویسد: ) (4)بدرالدین عینی -6  (5)(.الاهوى وَاتبِّاَع الشَّرا

 شریعت و پیروی کردن از هوی می باشد. ترجمه: نادانی عبارت از عمل کردن بر خلاف

بدبختی، هلاکت، خلاصه: از اقوال محدثین کرام رحمهم الله معلوم گردید که اتباع هوی یکی از اسباب 

شریک نابینایی، بی عزتی، نرسیدن به سعادت آخرت، مایۀ تمام معاصی و بدی، از اعمال اشخاص نادان 

 خودداری نماید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل گردد.و غیره است و باید شخص مسلمان از آن 

                                                           
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، سّلامي، بغدادي، دمشقيّ، أبوالفرج، زین الدین،  م( 1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) - 1

یکی از فقها و علمای حدیث است، تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح 

هـ(، الدرر الكامنة في 852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  البخاری و قواعد الفقهیه می باشد.

هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 .151ص  11م، ج 1972

 العلوم ، جامع(هـ795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، السَلامي، ،الحسن بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - 2

: عةبیروت، الطب – الرسالة مؤسسة: باجس، الناشر إبراهیم - الأرناؤوط شعیب: الكلم، المحقق جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم

 .52ص  2م، ج 2001 - هـ1422 السابعة،

 .397ص  2همان مرجع، ج  - 3

م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي:  1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العیَاني، ) - 4

مؤرخ، علامة و از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات 

فات اش: عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني الآثار، العلم الهیب في شرح الكلم الطیب نمود، از جمله تألی

لابن تیمیة، عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان، تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار 

ة في شرح الهدایة، رمز الحقائق شرح الكنز و غیره. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي في تنقیح مباني الأخبار، البنای

 -هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 911)المتوفى : 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ  1387ولى مصر، الطبعة: الأ –عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 شرح القاري ، عمدة(هـ855: المتوفى) العینى الدین بدر محمد أبو الحنفى، الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود - 5

 .246ص  12بیروت، ج  – العربي التراث إحیاء دار: البخاري، الناشر صحیح



          

23 
 

 اسباب اتباع هوی. پنجم:مطلب 

ةَ ) رحمه الله برای اتباع هوی دو سبب را ذکر می کند: (1)امام ماوردی خَرِ  س لاطَانهِِ  ق وَّ رِهِ  خَفَاءَ  وَباِلآا  (2) .(مَكا

 .پنهان کردن مکر و فریب هوی و سلطان هویدادن قوت ترجمه: 

تا اینکه غلبه هوی و شهوات بر بالای انسان  ،اول: اینکه سلطان هوی را بسبب دواعی اش قوی بسازداما 

مستولی گشته، پس عقل از دفع کردن هوی عاجز مانده و از منع کردن آن ضعیف گردد، با وجودی که 

از جهت قوت قبح آن در عقل واضح باشد، این حالت در زمان فعلی زیادتر و بر جوانان غالب تر است، 

 و حتی بعضی وقت جوانان و بلند بودن شهوات شان و زیاد بودن دواعی هوی که بر جوانان مسلط گشته اند

 (3) برای بدست آوردن دواعی شهوات و هوی عذر می نمایند.

اما دوم: اینکه هوی مکر و فریب خود را مخفی بسازد تا وقتی که افعال خود را بر عقل پر بسازد، تا اینکه 

 عقل، قبیح را حسن تصور نموده و ضرر را نفع تصور کند و به این کار یکی از دو چیز دعوت می کند:

سن گمانش مخفی می  اول: یا برای نفس میل بر انجام این کار است، پس بر بالایش چیزی قبیح، نظر به ح 

عباس رضی الله ابن ماند و آن چیز را از جهت شدت میل بطرفش، حَسن تصور می کند، از همین جهت 

 (4)«. وَی عامِى ی صِمُّ  الهَوى فإَنَِّ  والهَوَى إیَِّاك ما  »می فرماید:  عنهما

  .د، بخاطری که هوی کر و کور می سازدیترجمه: خودرا از هوی دور نمای

                                                           
دي ) -1 ، علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماوردي، یکی از فقهای مذهب شافعیة و مجتهدش م( 1058 - 974هـ =  450 - 364مَاورا

بود، در بصره متولد گردید، سپس به بغداد رفت و در مناطق مختلف به حیث قاضی در زمان خلافت القائم بأمرالله ایفاء وظیفه نموده 

جمله: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة، النكت والعیون  في تفسر است و در بغداد وفات یافت، تألیفات زیاد از خود بجا گذاشت از 

م، كالقرآن، الحاوي الکبیر في فقه الشافعیة، نصیحة الملوك، تسهیل النظر في سیاسة الحكومات، أعلام النبوة، معرفة الفضائل، الأمثال والح

لك وغیره. أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي الإقناع فی الفقه، قانون الوزارة بعنوان أدب الوزیر، سیاسة الم

. طبقات الشافعیة 418ص 1م، ج 1993 -هـ  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر:  هـ(، طبقات الشافعیین،774)المتوفى: 

 .267ص 5الكبرى، ج

ینِ، الدُّنایاَ أدَبَ - 2  .36 ص وَالدِّ

 .36 ص رجع،همان م - 3

 عبد عیسى حسن - ندا محمد الحمید عبد - الهائج إبراهیم مختار: الكبیر، المحقق ، الجامع(هـ 911 - 849) السیوطي الدین جلال - 4

. امام سیوطی 9357م، رقم الاثر  2005 - هـ 1426 الثانیة،: العربیة، الطبعة مصر جمهوریة - القاهرة الشریف، الأزهر: الظاهر، الناشر

 تذکر داده و به صحتش اشاره کرده است. 2913 رحمه الله این حدیث را در جامع الصغیر برقم
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یعنی از راه وجه استدلال از اثر: در این اثر مشخص شده است که هوی انسان را کور و کر می سازد، 

 و از شنیدن موعظه کر می سازد.راست کور ساخته 

همچنان سبب دوم: فکر را در تمییز کردن، ثقیل و گران می سازد و خوب و بد را برایش مشابه می گرداند 

و راحتی را در طلب کردن آنچه که آسان می باشد، جستجو می کند و حتی گمان می کند که این آسانی 

ود و خوب است و حتی بعضی وقت با غرور عمل آسان را محمود و عمل سخت و یکی از دو عمل محم

 (1)گران را مذموم می شمارد.

خلاصه مشخص گردید که اسباب هوی در دو چیز خلاصه می گردد: قوت دادن سلطان هوی و پنهان 

وب و ، خاست، وقتی که شخص به هردو و یا به یکی از این دو سبب فرو رود کردن مکر و فریب هوی

 تفکیک کرده نمی تواند.را  ، مباح و عدم مباح، حلال و حرامبد، حسن و قبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ینِ، الدُّنایاَ أدَبَ - 1  .36 ص وَالدِّ
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 وم سمحبث 

 .و راه علاج آناضرار ی، مذمومیت، اقسام اتباع هو

برای اینکه مشخص گردد که هوی چند قسم است، مذمومیت هوی در چیست و اضرار آن تا چه سطح است 

همۀ این مسایل در این مبحث بیان می گردد، بنابراین، این مبحث دارای و راه علاج آن چگونه است، 

 مطالب ذیل است:

 : اقسام اتباع هوی.مطلب اول

 مذمومیت هویمطلب دوم: 

 : اضرار اتباع هوی.مطلب سوم

 هوی.از اتباع علاج راه : چهارممطلب 

 : اقسام اتباع هوی.مطلب اول

عَنا عَبادِ در حدیث شریف آمده است: . دوم هوی مذموم. طوری که محمود هوی: اولهوی دو قسم است: 

رِو بانِ الاعَاصِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَیاهِ وَسَلَّمَ أنََّه  قَالَ:  ِ بانِ عَما مِن  أحََد ك ما حَتَّى یكَ ونَ هَوَاه  تبَعَاً لِمَا »اللَّّ لَا ی ؤا

 (1)«.جِئات  بِهِ 

صلى  -روایت است كه رسول اكرم  -رضي الله عنهما  -د عبدالله بن عمرو بن عاص ترجمه: از ابى محم

فرمودند: هیچكس از شما مؤمن نمى شود تا اینكه هوي و هوس و دوستي او تابع و موافق  –الله علیه وسلم 

 آنچه من آورده ام نباشد.

رحمه الله یکی از فواید این حدیث را چنین می نویسد:  (2)وجه استدلال از حدیث: شیخ محمد بن صالح عثیمن

 في ذلك جاء كما المذموم الإطلاق عند والأصل ومذموم، محمود إلى الهوى تقسیم... الحدیث هذا فوائد من)

                                                           
 الأربعین. داند می الاسناد صحیح( الاربعین) کتابش در را آن الله رحمه نووی امام. 279 الحدیث رقم بطة، لابن الكبرى الإبانة - 1

 بصری سدوسی اوس بن عقبه آن سند در حدیث را زیر سوال برده است و گفته: این صحت الله رحمه رجب ابن اما .73 ص النوویة،

 .6549 ص 9 ج السَّاري، أنیِس  . است مجهول عقبه: گوید می الله رحمه عبدالبر ابن آن مورد در که است،

محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي است. ولادتش عثیمین: ابو عبدالله محمد بن صالح بن  صالح بن محمد شیخ - 2

در كشور عربستان سعودي بود،  -یكي از شهرهاي استان قصیم  -هـ ق در شهر عنیزه  1347ماه مبارك رمضان سال  27در شب 

آفتاب، روز چهارشنبه، پانزدهم  رشد و پرورش او نزد مادرش و استادش عبدالرحمن سعدی رحمه الله صورت گرفت و قبل از غروب
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 ینقسم وىاله أن على یدلّ  الحدیث هذا لكن الذم، وجه فهوعلى الهوى اتباع تعالى الله ذكر فكلما والسنة، الكتاب

 (1)(.قسمین إلى

ترجمه: از جمله فواید این حدیث: تقسیم هوی به محمود و مذموم است و اصل بر این است، وقتی که هوی 

، همان طوری که در کتاب )قرآن کریم( و سنت چنین بشکل مطلق تذکر برود، به مذموم حمل می شود

هوی بشکل ذم بکار رفته است، است، پس هر جای که الله متعال اتباع هوی را ذکر کرده است، پس اتباع 

 ولی این حدیث دلالت می کند، که هوی بر دو قسم تقسیم می گردد.

 حموداول: هوی م

ً تبع كان ما وهو: محمودشیخ محمد بن صالح عثیمن رحمه الله هوی مذموم را اینگونه تعریف نموده است: )  ا

 (2) .(وسلم علیه الله صلى الرسول به جاء لما

و آن عبارت از هوی است که تابع برای آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم  ترجمه: هوی محمود

 آورده است، باشد.

 المحمود، دون الشهوات جملة من المذموم: بالهوى نعني)رحمه الله می نویسد:  (3)همچنان امام غزالی

 بدنه، إبقاءب إما صلاح فیه ما لنیل النفس بها لتبعث الِإنسان في جعلت قوة وهي تعالى، الله فعل من والمحمود

 (4).(جمیعاً صلاحهما أو نوعه، بإبقاء أو

 و هوی قصد می کنم نه هوی محمود از جمله شهوات است کهترجمه: منظوزم از هوی: هوی مذموم 

                                                           
هـ. ق، در شهر جده كشور عربستان سعودي وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است از جمله: شرح ریاض  1421ماه شوال سال 

الصالحین، مصطلح الحدیث، مجموعه فتاوای محمد بن صالح بن عثیمن و غیره. گزیده اي از خصلت ذاتي استاد علامه محمد بن صالح 

 ثیمین، این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.الع

 .396للنشر، ص  الثریا دار: النوویة، الناشر الأربعین ، شرح(هـ1421: المتوفى) العثیمین محمد بن صالح بن محمد - 1

 .396همان مرجع، ص  - 2

، متصوف وبزرگان انفیلسوف از محمد الطوسي، یکیم(، أبوحامد محمد بن محمد بن  1111 - 1058هـ =  505 - 450غَزالي )امام  -3

مذهبی شافعی است، تولد ووفات او در قریۀ طوس خراسان صورت گرفته است وبیش از دوصد تألیف دارد از جمله: إحیاء علوم الدین 

  .102 -101ص  4، ج الکبری و یاقوت التأویل في تفسیر التنزیل می باشد. طبقات الشافعیة

. 111ص  4بیروت، ج  – المعرفة دار: الدین، الناشر علوم ، إحیاء(هـ505: المتوفى) الطوسي الغزالي حامد أبو مدمح بن محمد  - 4

هـ،  1964 الأولى،: مصر، الطبعة المعارف، دار: العمل، الناشر ، میزان(هـ505: المتوفى) الطوسي الغزالي حامد أبو محمد، بن محمد

 .245ص 
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هوی محمود یک قوتی است که در انسان گردانیده شده است تا الله متعال است و  محمود از جملۀ فعل 

رسیدن در آنچه که صلاح است برانگیزد، یا برای بقای بدنش، یا برای بقای نوعش و یا نفسش را برای 

 هم برای صلاح هردو.

 دوم: هوی مذموم

 (1)...(.الأمارة النفس فعل من والمذمومامام غزالی رحمه الله می نویسد: )

 است. (2)ترجمه: و هوی مذموم از فعل نفس اماره

 ..(.الأمارة النفس فعل من والمذموماز علماء معاصر این سخن امام غزالی )عمر سلیمان اشقر رحمه الله یکی 

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ را چنین تفسیر می کند: ) إنَِّ  يوالغزالي یشیر هنا إلى قوله تعالى: }إنَِّ النَّفاسَ لَأمََّ

 (3)(.طلوباتها التي تحبهّا، وتلتذ لهابتحصیل مفالنفوس لها أمر ونهي، وهي تأمر . رَبِّي غَف ورٌ رَحِیمٌ{

ارَة   النَّفْسَ  إنَِّ } غزالی در اینجا اشاره می کند، به این قول الله متعال: ترجمه:  إنَِّ  رَب يِ رَحِمَ  مَا إِلََّ  باِلسُّوءِ  لََمََّ

 پروردگارم را آنچه مگر كند مى امر بدیها به بسیار ،(سركش) نفس ترجمه: براستی (4).{رَحِیم   غَفوُر   رَب يِ

 پس نفسها برایش امر و نهی است و این نفوس به حصول کردن .است رحیم و غفور پروردگارم، كند رحم

 مطالبات شان که دوست دارند، امر می کنند و از حصول آن مطالبات لذت می برند. 

 وهو: ومذمومه است: )شیخ محمد بن صالح عثیمن رحمه الله هوی مذموم را اینگونه تعریف نمودهمچنان 

 (5).(الهوى ویقابله الهدى،: یقال ولهذا المذموم، على یحمل الإطلاق وعند ذلك ماخالف

 ترجمه: هوی مذموم و آن عبارت از آنچه که مخالف هوی محمود باشد و در وقت هوی مطلق ذکر شود،

                                                           
 .245 ص العمل، . میزان111ص  4الدین، ج  علوم إحیاء - 1

 فوانحرا وسرکشي معصیت سوي به را صاحبش که نفسياماره صیغه مبالغه است، به معنای امر کننده و منظور از نفس اماره:  - 2

 :ابوالمحمدي، ناشر رسول: وسنت، مترجم قرآن پرتو در تزکیه عملي الاشقر، روش عبدالله سلیمان عمر .خواند مي فرا راست راه از

 .26ایران، چاپ اول، ص  -مهارت، تهران  احسان، چاپخانه نشر

كَلفینَ  العتیبي، مَقاَصِد   الأشقر الله عبد بن سلیمان بن عمر - 3  الأولى،: لكویت، الطبعةا الفلاح، مكتبة: العاَلمین، الناشر لِرَبِّ  به ی تعبََّد   فیمَا الم 

 .420م، ص  1981 - هـ 1401

 {.53}یوسف، آیه  - 4

 .396النوویة، ص  الأربعین شرح - 5



          

28 
 

 بر هوی مذموم حمل می گردد، از همین جهت گفته می شود: هدایت و مقابل آن هوی است. 

خلاصه مشخص گردید که اتباع هوی به محمود و مذموم تقسیم می گردد، محمود مورد ستایش است و 

مذموم مورد نکوهش و سرزنش، پس انسان کوشش کند که هوی را تابع شریعت اسلامی گردانیده و راه 

 و موفقیت را بدست آورد.سعادت 

 هویاتباع مذمومیت مطلب دوم: 

 درین مطلب مذمومیت هوی را عقلًا و نقلًا بیان می نمایم، که تفصیل شان قرار ذیل است:

 هوی عقلاْ اتباع  ومیتذمالف: م

 من مسكة له من وكلرحمه الله می نویسد: ) (1)اتباع هوی از نگاه عقل مذموم است، از همین جهت ابن قیم

 ذانه استحكم وما العقل، على والهوى الوحي، على الرأي تقدیم من نشأ إنما وخرابه العالم فساد أن یعلم عقل

ة وفي هلاكه، استحكم إلا قلب في الفاسدان الأصلان  (2)(.الفساد أتم أمرها وفسد إلا أمَّ

شدن آن، از تقدیم رأی ترجمه: هر شخص که برایش اندکی از عقل باشد، می داند که فساد عالم و خراب 

بر وحی و هوی بر عقل نشأت می گیرد و این دو اصل )رأی و هوی( فاسد در قلب استحکام نمی یابند 

مگر اینکه هلاک قلب را استحکام می بخشند و در امت این دو اصل استحکام نمی یابند مگر اینکه سرنوشت 

 امت را فاسد ساخته به فاسد ترین شکل.

ضَاد   وَلِلاعَقال صَاد ، الاخَیارِ  عَنِ  الاهَوَىی رحمه الله می نویسد: )همچنان امام ماورد  (3)(.م 

                                                           
، شمس الدین أبو عبد الله، الجوزیة، الحنبليُّ  - 1 رعِيُّ الدمشقيُّ ریز  الزَّ د  بن  أبي بكرِ بنِ أیوبَ بنِ سعدِ بنِ ح  (، 751-691 )ابن قیمِّ، محمَّ

است  هیکی از بزرگترین شاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی مذهب بود، تألیفات زیاد کرد

د  الأ مَوِيِّ، مع حَمَّ سانيِ بنِ بدَوَِي بنِ م  یخ جم أصحاب شاز جمله: تهذیب سنن أبي داود، سفر الهجرتین وباب السعادتین، و غیره. ولید  بن  ح 

الحسن، السَلامي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن . 136ص  1هـ، ج 1430الإسلام ابن تیمیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، 

ان الناشر: مكتبة العبیك، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: ذیل طبقات الحنابلة، هـ(795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 .171ص  5، ج م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الریاض –

 طه:  العالمین، المحقق رب عن الموقعین ، إعلام(هـ751:  متوفىال) الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد - 2

  . 72ص  1م، ج 1968/هـ1388:  القاهرة، الطبعة مصر، الأزهریة، الكلیات مكتبة:  سعد، الناشر الرؤوف عبد

ینِ، الدُّنایاَ أدَبَ - 3  .33 ص وَالدِّ
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 ترجمه: هوی از کار خیر ناخورسند و ناخشنود است و با عقل در تضاد است.

و یا اندکی از عقل در وجودش باشد، اتباع هوی را مذموم دانسته و هیچ گاه پس شخص که عاقل باشد 

، بانِ  شَدَّادِ  یعَالىَ أبَيِ عَنا در حدیث شریف آمده است: خودرا در آن داخل نمی سازد، از همین جهت  س   أوَا

ِ  رَس ول   قَالَ : قَالَ  تِ، بعَادَ  لِمَا وَعَمِلَ  نفَاسَه ، داَنَ  مَنا  الاكَیسِّ  : "- وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى - اللَّّ  تابعََ أَ  مَنا  وَالاعاَجِز   الامَوا

ِ  عَلىَ تمََنَّى ث مَّ  هَوَاهَا، نَفاسَه    (1).«اللَّّ

رمودند: ف لی الله علیه وسلمص روایت شده است که پیامبر -رضي الله عنه  -از ابویعلي شداد بن اوس ترجمه: 

عاقل و زیرک )واقعي(، کسي است که حساب اعمال خود را همیشه نگه دارد و براي بعد از مرگ، کار 

 عفو و رحمت را آرزو نماید. اللهکند. و ناتوان و نادان، کسي است که از آرزوهاي نفس پیروي و از 

در عاقل هیچ گاه  معلوم شده است، که شخص زیرک و ه وضوحوجه استدلال از حدیث: درین حدیث ب

دامن هوی و اتباع آن سقوط نمی کند، چون می داند که اتباع هوی مذموم است، ولی شخص نادان است که 

رحمه  (2)و از آرزوهای نفس و هوی پیروی می کند، از همین جهت نورالدین سندیدر دامن عقل گیرمانده 

تعَابدَهََا، أذَلََّهَا: أيَا ( نَفاسَه   داَنَ  الاكَیسِّ  مَنا )الله در شرح این حدیث می نویسد:   نا وَالاعَاجِز  مَ ) حَاسَبهََا: وَقیِلَ  وَاسا

وَى ك لَّمَا ی عاطِیهَا لِهَوَاهَا تاَبعِةًَ  نَفاسَه   جَعلََ : أيَا ( هَوَاهَا نَفاسَه   أتَابعََ  تهَِي تهَا ِ  عَلىَ تمََنَّى ث مَّ ) وَتشَا  غَف ورٌ  رِیمٌ كَ  بأِنََّه  ( اللَّّ

                                                           
الباقي،  عبد فؤاد محمد: ماجه، تحقیق ابن ، سنن(هـ273: المتوفى) یزید أبیه اسم وماجة القزویني، الله عبد أبو ماجة ابن یزید بن محمد - 1

. امام بغوی رحمه الله این حدیث را صحیح خوانده 4260الحلبي، رقم الحدیث  البابي عیسى فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار: الناشر

 یوسف: السنة، تحقیق ، مصابیح(هـ 516: المتوفى) الشافعي ويالبغ محمد أبو السنة، محیي الفراء، بن محمد بن مسعود بن است. الحسین

لبنان،  – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار: الذهبي، الناشر حمدي جمال سمارة، إبراهیم سلیم محمد المرعشلي، الرحمن عبد

اما ابن حجر رحمه الله می گوید: این حدیث ضعیف است، بخاطری که در سند  .444 ص 3 م، ج 1987 - هـ 1407 الأولى،: الطبعة

، (هـ852:  المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن آن شخص بنام ابوبکر بوده و آن ضعیف جداً است. أحمد

 ، ىالأول:  ، الطبعة(بالمدینة) الشریف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: العشرة، الناشر أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف

 .6315رقم الحدیث  177ص  6م، ج  1994 - هـ 1415

 یربه حدیث، تفس عالم حنفي، فقیه: سندي الدین نور الحسن، أبو تتوي، الهادي عبد بن : محمد(م 1726=  هـ 1138) سندينورالدین  - 2

در سند شده است، سپس در مدینه منوره مسکن گزید و در همانجا وفات نمود، دارای  وزبان عربي بود، اصلش از سند و تولدش هم

 ابن ننس على داود، حاشیة أبي سنن على مسلم، حاشیة صحیح على البخاري، حاشیة صحیح على تالیفات کثیره است، از جمله: حاشیة

 الثاني القرن أعیان في الدرر ، سلك(هـ1206: المتوفى) الفضل أبو الحسیني، مراد محمد بن محمد بن علي بن خلیل ماجه وغیره. محمد

 .66ص  4م، ج  1988 - هـ 1408 الثالثة،: حزم، الطبعة ابن دار الإسلامیة، البشائر دار: عشر، الناشر
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ل   بلَا  ی عَاقبِ ه ، فلََا  عَمَلِهِ  وَعَنا  عَناه   غَنيِ   یمٌ رَحِ   تهَِي مَا وَی عاطِیهِ  الاجَنَّةَ  یدَاخ   (1).(یشَا

( یعنی: نفس را دارد نگه همیشه را خود اعمال حساب که است کسي ،(واقعي) زیرک و عاقلترجمه: )

 از که است کسي نادان، و ناتوان و)ذلیل و تابع خود می سازد و گفته شده: نفس را محاسبه می کند. 

سش نفمی کند( یعنی: یعنی نفسش را تابع برای هوایش می گرداند، هر چیزی که  پیروي نفس آرزوهاي

: ( یعنی: به اینکه می گویدنمایدمی  آرزو . )سپس از الله تمنا وهوی و اشتها نماید، برای نفس اعطا می کند

از عملش است، بنابراین، )با اتباع هوی( عذابش نمی دهد، بلکه  الله کریم، غفور، رحیم و غنی از او و

 داخل جنت می گرداند و آنچه که از الله اشتها نماید، الله متعال برایش اعطا می کند.

خلاصه مشخص گردید که اتباع هوی مخالف عقل است و عقل اتباع هوی را مذموم می داند، بنابراین 

جود باشد، هیچ گاه دامنگیر اتباع هوی نمی گردد، پس نادان است که شخص که اندکترین عقل در بدنش مو

 در هوی و شهوات نفس تابع شده و غرق می گردد.

 هوی نقلْا.اتباع  ومیتذمم: ب

قبلًا در مبحث دوم همین فصل تذکر رفت که شریعت اسلامی از اتباع هوی نهی نموده است. به همین شکل 

كَمَاء  عَلىَ أنَا لاَ طَرِیقَ إلِىَ سَعَادةَِ الآاخِرَةِ )طوری که امام غزالی رحمه الله می نویسد:  وَقدَِ اتَّفقََ الاع لمََاء  وَالاح 

يِ النَّفاسِ عَنِ  خَالَفَةِ الشَّهَوَاتِ  إِلاَّ بنِهَا  ( 2).(الاهَوَى وَم 

ترجمه: علماء و حکماء اتفاق نموده اند بر اینکه هیچ راهی برای رسیدن به سعادت آخرت وجود ندارد، 

 مگر به منع کردن نفس از اتباع هوی و مخالفت شهوات.

پس الله متعال مخالفت نفس را با ترک هوی علت متعدی و سبب شرعی برای رسیدن به مقام جنت گردانیده 

 رحمه الله می (3)خادمی محمداست، از همین جهت مخالفت نفس رأس عبادت خوانده شده است، طوری که 

                                                           
 دار: ماجه، الناشر ابن سنن شرح في الحاجة ، كفایة(هـ1138: المتوفى) السندي الدین نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد - 1

 .565ص  2طبعة، ج  بدون بیروت، - الجیل

یاَء - 2 ینِ، ج  ع ل وم إحِا   . 65ص  3الدِّ

 اصولي، : فقیه،(سعید أبو) حنفي نقشبندي، خادمي، حسیني، عثمان بن مصطفى بن : محمد(م 1762 - هـ 1176) خادمي محمد - 3

 رحش في المحمودیة قریه های قونیه متولد گردید، از جمله تالیفاتش: البربقةمفسر بود، در قریۀ خادم از  محدث و منطقي، صوفي،

غیره. الضعیفة و الاحادیث في الحقائق، رسالة مجامع شرح الصوفیة، في الاربعون المنطق، في والنفائس العرائس المحمدیة، الطریقة

 طبع: المصنفین، الناشر وآثار المؤلفین أسماء العارفین ، هدیة(هـ1399: المتوفى) البغدادي الباباني سلیم میر بن أمین محمد بن إسماعیل
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خَالَفةَ   كَانتَا نویسد: )   (1)(.الاعِبَادةَِ  رَأاسَ  النَّفاسِ  م 

 است. عبادت رأس نفس مخالفتترجمه: 

االله متعال می فرماید:   (2).{الْمَأوَْى هِيَ  الْجَنَّةَ  الْهَوَى. فإَِنَّ  عَنِ  النَّفْسَ  وَنهََى رَب هِِ  مَقاَمَ  خَافَ  مَنْ  وَأمََّ

 او جایگاه جنت كند، نهى هواپرستى از را خویش نفس و بترسد پروردگار مقام از كه كسى ماترجمه: ا

 است.

خلاصه اتباع هوی هم عقلًا و هم نقلًا مذموم خوانده شده است، بنابراین برای انسان مناسب است تا خودرا 

 از اتباع هوی نگه داشته تا رمز موفقیت را هم در دنیا و هم در آخرت بدست آورد.

 هوی.از اتباع : فوائد مخالفت ج

 أخلاق رممكا في النعیم نضرة»را کتاب  این فوائدمخالفت ار اتباع هوی دارای فوائد زیاد است، که تعداد از 

 :چنین تذکر داده اند «وسلم علیه الله صلى - الكریم الرسول

 فروتن ساختن نفس و هوی برای طاعت الله متعال. -1

 دور ساختن نفس از شهوات و بند کردن قلب از آرزو و اشتهای ناپسند. -2

 بر طاعات. ناملایمات و مصیبتهابرگشتن صبر در وقت  -3

مخالفت از اتباع هوی، یک راه راست و درست است که انسان را به رضایت الله متعال و جنت  -4

 متوصل می سازد.

 شیطان و وسوسۀ آن را از وجود انسان دور می سازد. -5

 در منع کردن نفس از هوی، خیر دنیا و آخرت است. -6

 ردد.شخص با هوی نفس مبارزه کند، بین مردم شخص با اعتماد و با اعتبار می گ -7

 سوء ظن داشتن بر هوی نفس، بر محاسبه و آداب نفس کمک می کند. -8

                                                           
 2لبنان، ج  – بیروت العربي التراث إحیاء دار: بالأوفست طبعه أعادت1951 استانبول البهیة مطبعتها في الجلیلة المعارف وكالة بعنایة

 .333ص 

 نبویة وشریعة محمدیة طریقة شرح في محمودیة ، بریقة(هـ1156: المتوفى) الحنفي الخادمى سعید أبو عثمان، بن مصطفى بن محمد - 1

 .72ص  2هـ، ج 1348الحلبي،  مطبعة: أحمدیة، الناشر سیرة في

 {.41 – 40}النازعات، آیات  - 2
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 شخص که مخالفت با اتباع هوی می کند، مالک خیر گردیده و به حسن اخلاق بر می گردد. -9

 (1)از آسیب رساندن به جماعت و اجتماع محفوظ می ماند. -10

 .هوی اتباع اضرار: سوم مطلب

 دارد، که تعداد از این اضرار قرار ذیل اند:اتباع هوی اضرار خطرناک را در قبال 

 اول: باعث فساد و تباهی می گردد.

آسمان ها، زمین و آنچه که در آسمانها و زمین است، می گردد، الله متعال  و تباهی اتباع هوی باعث فساد

{}وَلوَِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدتَِ السَّمَاوَاتُ وَ در مورد می فرماید:   (2).الَْرَْضُ وَمَنْ فیِهِنَّ

 تباه هستند آنها در كه كسانى تمام و زمین و آسمانها كند پیروىاتباع و  آنها ایهو از حق اگر ترجمه: و

 .شوند مى

 دوم: از حق منحرف گردیده و گمراه می شود.

یکی دیگر از اضرار اتباع هوی آن است: شخص که اتباع هوی می کند از حق اعراض، منحرف و روی 

گردان شده و در مقابل جهل و گمراهی را به ارث می برد، تا اینکه قلبش از حق واضح و روشن کور می 

 (3).}فلَمَا زاغوا أزََاغَ الله قلُوبهَمْ{گردد، طوری که الله متعال می فرماید: 

 ساخت. منحرف را قلوبشان الله شدند، منحرف حق از آنها كه ترجمه: هنگامى

ا (4)قاسمیجمال الدین وجه استدلال از آیه:   مقتضى عن أي زاغ وا رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )فلَمََّ

                                                           
 ولالرس أخلاق مكارم في النعیم المكي، نضرة الحرم وخطیب إمام حمید بن الله عبد بن صالح/ الشیخ بإشراف المختصین من عدد - 1

 . 3316ص  8الرابعة، ج :  جدة، الطبعة والتوزیع، للنشر الوسیلة دار:  وسلم، الناشر علیه الله صلى - الكریم

 {.71}المؤمنون، آیه  - 2

 {.5}الصف، آیه  - 3

حلاق:  قاسم بن سعید محمد بن( الدین جمال یا محمد) الدین : جمال(م 1914 - 1866=  هـ 1332 - 1283) قاسمي الدین جمال - 4

در زمانش بود، تولد و وفاتش در دمشق شده است، به تقلید باور نداشت و سلفی مسلک بود، دارای تالیفات  شام یکی از مفسرین و إمام

 سهل أبو منالرح عبد بن الاسلام، دلائل التوحید و غیره. محمد في التأویل مشهور به تفسیر قاسمی، الفتوى کثیره است، از جمله: محاسن

 للكتاب، لنبلاءا مصر، - القاهرة والتوزیع، للنشر الإسلامیة المكتبة: والتربیة، الناشر والمنهج العقیدة في السلف مواقف لمغراوي، موسوعةا

 .188 – 186ص  9الأولى، ج : المغرب، الطبعة – مراكش



          

33 
 

ما  اللَّّ   أزَاغَ  الدنیا وحب الهوى، لفرط علمهم   (1)الهدى(. طریق عن أي ق ل وبهَ 

(، یعنی: نظر به مقتضای علمی شان بخاطری از حد گذشتن شدند منحرف حق از آنها كه هنگامىترجمه: )

 ( یعنی از راه هدایت.ساخت منحرف را قلوبشان اللههوی و حب دنیا. )

َّبعِِ  وَلََ }همچنان الله متعال می فرماید:   (2).{ اللََِّّ  سَبِیل عَنْ  فَیضُِلَّكَ  الْهَوَى تتَ

 سازد. مى گمراه الهى مسیر از را تو كه مكن پیروى نفس هواى ازترجمه: 

وجه استدلال از آیه: درین آیه هم الله متعال به صراحت از اتباع هوی منع نموده است، زیرا اتباع هوی 

و وقتی که بنده الله متعال بسبب اتباع هوی گمراه گردد، شیاطین  انسان را از مسیر الهی، گمراه می سازد

آن بنده الله را بشدت طرف خودشان می کشاند و گاهی بنده الله نمی تواند تا دوباره به حق بر گردد، طوری 

ناَ که الله متعال می فرماید:  ِ مَا لََ یَنْفعَنُاَ وَلََ یضَُرُّ ُ }قلُْ أنَدَْعُو مِنْ دوُنِ اللََّّ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبِناَ بعَْدَ إذِْ هَداَناَ اللََّّ

ِ هُوَ كَالَّذِي اسْتهَْوَتهُْ الشَّیاَطِینُ فيِ الَْرَْضِ حَیْرَانَ لهَُ أصَْحَاب  یدَْعُونهَُ إلَِى الْهُدىَ ائتِْناَ قلُْ إنَِّ هُ  دىَ اللََّّ

 (3).الْهُدىَ{

 ازگشتب( ترتیب این به) و زیانى نه دارد ما حال به سودى نه هك الله بخوانیم از غیر چیزى آیا ترجمه: بگو

 ردهك گم را راه شیاطین هاى وسوسه اثر بر كه كسى همانند كرده، هدایت را الله ما آنكه از بعد كنیم عقب به

 بگو بیا، ما سوى به كه كنند مى دعوت هدایت به را او كه دارد هم یارانى كه حالى در مانده، سرگردان و

 است. الله هدایت هدایت تنها

 اعمال صالحه را باطل می سازدسوم: 

یکی از دیگر از اضرار اتباع هوی آن است که اعمال صالحه را باطل و از بین می برد، پس شخص که 

اتباع هوی می کند، در صورتی که اعمال صالحه را موافق اتباع هوایش انجام دهد، در حقیقت الله متعال 

هد، از همین جهت خلیفه را عبادت نمی کند، زیرا این اعمال صالحه را بقصد رضای الله متعال انجام نمی د

                                                           
السود،  عیون باسل محمد: التأویل، المحقق محاسن، (هـ1332: المتوفى) القاسمي الحلاق قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد - 1

 .220ص  9هـ، ج  1418 - الأولى: بیروت، الطبعة – العلمیه الكتب دار: الناشر

 {.26}ص، آیه  - 2

 {.71}الانعام، آیه  - 3
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 ویخالفه هواه، وافق إذا الحق یتبع ممن تكن لارحمه الله درین مورد می فرماید: ) (1)عادل عمر بن عبدالعزیز

 اتباع قصد إنما لأنه خالفته، ما على وتعاقب الحق، من اتبعته ما على تثاب لا أنت فإذاً هواه، خالف إذا

 (2)(.هواه

 و مباش! که از حق پیروی و اتباع می کند در صورتی که حق موافق هوایش باشداز جملۀ کسانی ترجمه: 

)حق را موافق هوای مخالف هوایش باشد، در صورتی که چنین باشیحق با حق مخالفت می کند وقتی که 

 در صورت یو عذاب می بین یثواب نمی گیر اتباع نمودی، درین صورت بر آنچه که از حق خود بسازی(

 .هدف و مقصد از این کار اتباع هوی بوده است، زیرا یع حق مخالفت نمایاتبا ازکه 

 چهارم: اتباع هوی سبب تعطیل اوامر و ارتکاب نواهی می گردد.

یکی دیگر از اضرار خطرناک اتباع هوی، آن است که سبب تعطیل شدن اوامر الهی و ارتکاب نواهی اش 

 لأنه النواهي، وارتكاب الأوامر تعطیل سبب الهوى أنَّ رحمه الله می نویسد: ) (3)می شود، طوری که شاطبی

 (4).(لها مضاد

سبب تعطیل اوامر و ارتکاب نواهی می گردد، زیرا اتباع هوی در تضاد با اوامر ترجمه: براستی هوی 

 الهی است.

                                                           
عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشى الأموى ، أبو حفص المدنى، الدمشقى ) أمیر المؤمنین (، ]الوفاة:  - 1

ماه خلافت کرد، به  29هجری همان سال که امیر معاویه رضی الله عنه وفات شد، تولد گردید، مدت  60ه[، در سال  110 - 101

 لذهبيا الله عبد أبو الدین شمس قاَیاماز، بن عثمان بن أحمد بن محمدرد، در تقوا بی نظیر بود، رحمه الله!. خلیفه پنجم اسلام شهرت دا

 . 115ص 3ج التوفیقیة،  المكتبة: الناشر تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام،، (هـ748: المتوفى)

 بن محمد بن الرحمن عبد: الفتاوى، المحقق ، مجموع(هـ728: المتوفى) الحراني العباس أبو الدین تقي تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد - 2

  . 479ص  10م، ج 1995/هـ1416السعودیة،  العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: قاسم، الناشر

أصولي،  مفسر، محدث، ثقة، حافظ: شاطبي مشهور به غرناطي لخمي محمد بن موسى بن : إبراهیم(م 1388=  هـ 790) شاطبي - 3

 بكتا به الفقه، المجالسشرح أصول في غرناطة و از امامان مذهب مالکی است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الموافقات أهل از

 نبكتيالت التكروري محمد بن عمر بن أحمد الحاج الفقیه بن أحمد بن بابا والإنشادات و غیره. أحمد الإفادت البخاري، صحیح من البیوع

 2000 الثانیة،: لیبیا، الطبعة – طرابلس الكاتب، دار: الدیباج، الناشر بتطریز الابتهاج ، نیل(هـ 1036: المتوفى) العباس أبو السوداني،

 .46 – 45م، ص 

 حسن بن مشهور عبیدة أبو: ، الموافقات، المحقق(هـ790: المتوفى) بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم  - 4

  . 126 – 125ص  2م، ج 1997/ هـ1417 الأولى الطبعة: عفان، الطبعة ابن دار: سلمان، الناشر آل
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آسمانها، زمین و  تباهی و فساد باعثخلاصه اتباع هوی اضرار زیاد دارد، که تعداد از آنها را از جمله: 

همچنان انسان را از حق منحرف گردانیده و گمراه می سازد، می گردد،  است، آنچه که در آسمانها و زمین

 .گردد می نواهی ارتکاب و اوامر تعطیل سبببه همین شکل اعمال صالحه را باطل و از بین می برد و 

 هوی.از اتباع علاج  های راه: چهارممطلب 

، همان طوری که امام غزالی رحمه الله است انسان در قسمت مبارزه با هوی و اتباع آن سه حالت برای

 می نویسد: 

اینکه هوی بر بالای شخص غالب گردد، پس انسان را مالک شود و بر خلاف آن کاری نتواند و این اول: 

 اتخَذَ  منِ  أرََأیَْتَ }وده است: حالت اکثر مردم است و این همان حالتی است، که الله متعال در موردش فرم

 .است؟ برگزیده خود معبود را خویش نفس هواى كه را كسى دیدى آیاترجمه:  (1).{هَوَاهُ  إلَِهه

: اینکه بین انسان و هوی جنگ بشکل مسابقه باشد، که گاهی انسان بر هوی دست یابد و گاهی هوی دوم

بر انسان دست یابد، پس این انسان از جملۀ مجاهدین است، در صورتی که مرگ این شخص را در این 

م زیرا این شخص مشغول به بجا آوری کلاحالت بگیرد، این شخص از جملۀ شهداء محسوب می گردد، 

و این رتبه بلند برای تمام خلق برابر است انبیاء باشد، یا اولیاء و  (2)رسول صلی الله علیه وسلم شده است

 (3)غیره یکسان است.

: اینکه بر بالای هوایش غالب گردد و هوی به هیچ حالت بر بالایش قهر و غلبه نکند و این حالت یک سوم

نعمت بزرگ و حاضر، آزادی کامل و خلاص شدن از غلامی و کنیزی نفس و هوی است، از همین جهت 

، مِنا  مِناك ما  مَا»پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  كِّ  وَقدَا  إِلاَّ  أحََد   یاَ ؟وَإیَِّاكَ : قَال وا «الاجِنِّ  مِنَ  قرَِین ه   بهِِ  لَ و 

لمََ، عَلیَاهِ  أعََاننَيِ اللهَ  أنََّ  إلِاَّ  وَإیَِّايَ،: »قَالَ  اللهِ  رَس ولَ  نيِ فلََا  فَأسَا ر   (4).«بخَِیار   إلِاَّ  یَأام 

 بر: شد سؤال. است شده گماشته فرشتگان از همراهي و ها جن از همراهي شما از كدام هر برترجمه: 

                                                           
 {.43}الفرقان، آیه  - 1

 .1099رقم الحدیث  الجامع صحیح «. وهواه نفسه الرجل یجاهد أنَا  الجهادِ  أفضل»: وسلم علیه الله صلى الله رَس ول قاَلَ  - 2

 ترجمه: بهترین جهاد، جهاد کردن شخص با نفس و هوایش می باشد.    

 .241 ص العمل، میزان - 3

 .2814صحیح مسلم، رقم الحدیث  -4 
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 جز پس است، شده مسلمان و كرده، یاري مرا او برابر در الله البته. آري: فرمود خدا؟ رسول اي نیز شما 

 .كند نمي امر مرا خیر كارهاي به

وجه استدلال از حدیث: این حدیث دلالت بر این دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم به یاری الله متعال از 

، پس پیامبر صلی الله علیه هوایش غالب آمده و هوایش جز به کارهای خیر امر نمی کندشر شیاطین و 

 .وسلم بر بالای هوایش غلبه بوده است

برای اینکه راه علاج از شر اتباع بعد از اینکه حالت های انسان در برابر اتباع هوی مشخص گردید، حالا 

برابر اتباع هوی قایم سازد و در برابر دواعی که مارا هوی برای ما واضح گردد تا راه مقاومت ما را در 

 بسوی شر دعوت می کند و با راه مستقیم مخالفت می کند شناسایی گردد، قرار ذیل بحث می نمایم:

بدون شک، خلاص کردن نفس از اتباع هوی، کار سهل و آسان نیست، بلکه نیاز به تلاش و خستگی دراز 

 نیاز دیده می شود، از و زحمت، به توفیق و عنایت الله متعال احتیاج و و پیش از تلاش مدت برده می شود

همین جهت در قرآن کریم از شر اتباع هوی هشدار و تحذیر شده است، الله متعال انبیاء و رسولان سابق 

را از اتباع هوی تحذیر کرده است، همچنان از اتباع هوی رسول این امت صلی الله علیه وسلم را نیز 

نموده است، الله متعال موسی علیه السلام را از اتباع اهواء کسانی که بر منهج و شریعت الهی مستقیم  تحذیر

( فلََا یصَُدَّنَّكَ عَنْهَا 15لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا تسَْعىَ ) }إنَِّ السَّاعَةَ آتیِةَ  أكَادُ أخُْفِیهَانیستند، تحذیر کرده است: 

 (1).وَاتَّبعََ هَوَاهُ فتَرَْدىَ{مَنْ لََ یؤُْمِنُ بِهَا 

من مى خواهم آن را پنهان كنم تا هر كس در برابر سعى و كوشش  ،رستاخیز بطور قطع خواهد آمدترجمه: 

و هرگز نباید افرادى كه ایمان به قیامت ندارند و از هوسهاى خویش پیروى كردند تو را  خود جزا ببیند.

 از آن باز دارند كه هلاك خواهى شد.

}یاَ داَوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ خَلِیفةَ  فيِ  هوی تحذیر نموده است:السلام را از حکم به داود علیه  متعال همچنان الله

}ِ َّبعِِ الْهَوَى فَیضُِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ ِ وَلََ تتَ  (2).الَْرَْضِ فاَحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ باِلْحَق 

 و كن، داورى حق به مردم میان در دادیم، قرار زمین در( خود نماینده و) خلیفه را تو ما داود اىترجمه: 

                                                           
 {.16 – 15}طه، آیات  - 1

 {.26}ص،  - 2
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 .سازد مى منحرف الله راه از را تو كه منما پیروى نفس هواى از 

}قلُْ إنِ يِ نهُِیتُ أنَْ أعَْبدَُ به همین شکل الله متعال در حق رسولش محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: 

َّبعُِ أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِ ا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِینَ{الَّذِینَ تدَْعُونَ  ِ قلُْ لََ أتَ  (1).مِنْ دوُنِ اللََّّ

 شما هوسهاى و هوى از من بگو ام، شده نهى خوانید مى الله از غیر كه كسانى پرستش از من بگوترجمه: 

 .بود نخواهم یافتگان هدایت از و ام شده گمراه كنم چنین اگر كنم نمى پیروى

امِینَ به همین شکل الله متعال مارا به عدل و دوری از هوی منع کرده است:  }یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدیَْنِ وَالَْقَْرَبیِنَ إنِْ یكَُنْ غَنِیًّا أوَْ فَ  َّ باِلْقِسْطِ شُهَداَءَ لِلََّّ ُ أوَْلَى بهِِمَا فلََا تتَ ا فاَللََّّ بعِوُا قِیر 

ا{ َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِر   (2).الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا وَإنِْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فإَِنَّ اللََّّ

( ىگواه این) چه اگر دهید گواهى الله براى كنید، عدالت به قیام كاملا اید آورده ایمان كه كسانى اىترجمه: 

 سزاوارتر الله ،باشند فقیر یا غنى آنها اگر اینكه چه باشد، بوده شما نزدیكان یا مادر و پدر یا شما خود زیان به

 اگر و شد، خواهید منحرف حق از كه نكنید پیروى هوس و هوى از این بر بنا كند، حمایت آنها از كه است

 .است آگاه دهید مى انجام آنچه به الله ،نمائید اعراض آن اظهار از یا و كنید تحریف را حق

 پس مهم ترین راهای علاج از اتباع هوی قرار ذیل اند:

 از حرام به حلال اول: تحویل جهت و میل

است و این نفس درین مورد مثل نهر به انجام هوی و شهوات براستی نفس انسان دایم دارای قصد و اراده 

جوشان و پر از آب است، وقتی که مردم از نهر پر از آب و جوشان می ترسند تا دیار شان را غرق نکنند 

پس راه علاج این نیست که نهر را ببندد و از منبعش قطع کند و این کار و زراعت شان را از بین نبرند، 

اینست که مجرای آب را تغییر و جهت آن را تحویل دهد. به همین  از توان مردم بالا است، بلکه راه علاج

 زیرا این قصد و اراده ،توقف داده شود به هویاز اراده و قصد ممکن نباشد تا شکل وقتی که نفس انسان 

به هوی سِری از اسرار خلقتش می باشد، پس راه و چاه وجود ندارد که این اراده و قصد  به هوی و هوس،

 یا دور کنیم، بلکه تنها راه اینست که از ضرر رساندن به نفع رساندن، از حرام بسوی حلال و را نابود و

                                                           
 {.56}الانعام، آیه  - 1

 {.135}النساء، آیه  - 2
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 (1)و این کار با مبارزه و جهاد در برابر هوی نفس، ممکن است. از خبیث به طیب تحویل جهت نمایم 

ه است، بلکه از از همین جهت الله متعال احوال مارا می داند و بر بالای ما تمام شهوات را حرام نساخت

هوی و شهوت که انسان را از هوی و شهوت حرام غنی و خود کفا می سازد، حلال و مباح ساخته است، 

نْسَانُ ضَعِیف ا{طوری که الله متعال می فرماید:  ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  (2).}یرُِیدُ اللََّّ

 و كند، سبك شما بر را كار( آن مانند و كنیزان با ازدواج به مربوط دستورهاى با) خواهد مى اللهترجمه: 

 (.است مثبت پاسخگویى -به نیازمند غرائز طوفان برابر در و) شده آفریده ضعیف انسان،

سیاق الكلام یدلّ على أنَّه ضعیف عن )رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  (3)از همین جهت ابن تیمیه

ولهذا قال طاووس: ضعیف في قلة صبره  شهوة مباحة یستغني بها عن المحرمة ترك الشهوات، فلا بد له من

 (4).(عن النساء

ترجمه: سیاق کلام دلالت بر این می کند که انسان از ترک کردن شهوات ضعیف است، بنابراین، برای 

 (5)ووسانسان از شهوت مباحه ضرورت است تا با آن خود را از شهوت حرام غنی بسازد، از همین جهت طا

 رحمه الله می فرماید: انسان در کم بودن و قلت صبرش از زنان ضعیف است.

پس راه علاج از شهوات و هوی این است که خودرا از شهوات حلال در برابر شهوات حرام غنی نمایم و 

 این کار بشکل ممکن است که، اشیایی را که نزد نفوس ما محبوب اند، از طریق که شارع برای ما حلال

                                                           
كَلفینَ  مَقاَصِد   - 1  .425العاَلمین، ص  لِرَبِّ  به ی تعبََّد   فیمَا الم 

 {.28}النساء، آیه  - 2

م(، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري  1328 - 1263هـ =  728 - 661ابن تیَامِیَّة ) - 3

، شیخ الاسلام، خطیب و واعظ بود، تولدش در حران شده است، الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: مفسر، امام

في  ددر دمشق وفات یافت، از جمله تألیفاتش: الجوامع في السیاسة الإلهیة والآیات النبویّة، الفتاوى، وغیره. أبو الطیب المكي: ذیل التقیی

ار  . 345ص 1رواة السنن والأسانید، ج  ِ بنِ موسى بنِ ، البزَّ خلیل  البغداديُّ الأزجيُّ ، سراج  الدینِ أبو حفص  )المتوفى: عمر  بن  عليّ

هـ، 1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749

 .146-6ص 

 .572ص  10 الفتاوى، ج مجموع - 4

هـ  106حمیري مولاهم الفارسي، یکی از فقهاء، ثقات و فضلاء تابعین بود، در سال  ،طاوس ابن كیسان الیماني أبو عبد الرحمن - 5

هـ(، تقریب التهذیب، المحقق: محمد عوامة، 852وفات یافت. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى: 

 . 281ص 1م، ج1986 -هـ  1406سوریا، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الرشید 
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 (1)ساخته اند بگیریم و از آن در حدودی بگیریم که در دنیا و آخرت ما ضرر نرسانند. 

 دوم: تقویت اراده

یکی دیگر از راهای علاج از شر اتباع هوی، تقویت اراده است و این کار جز با علم و بصیرت بوجود 

رد و حرام را ترک کند و نمی آید، یعنی علم به حلال و حرام و فقه که شخص را وادارد تا حلال را بگی

دارد، پس تقویت اراده به آگاهی انسان در نفسش به اضرار استوار  ۀاین کار نیاز به یک عزم قوی و اراد

اتباع هوی در دنیا قبل از آخرت و در آخرت بعد از دنیا بستگی دارد، بشکل که قصد و اراده اش بسوی 

راده داعی با اخلاص قوی و داعی با هوی ضعیف رضای الله متعال و دار آخرت باشد، از همین جهت ا

 (2) می باشد.

قلبش  ،پس وقتی که بنده اللههمچنان زیاد انجام دادن اعمال صالح، اراده را قوی و نفس را تزکیه می بخشد، 

با اراده به طاعت الله و توجه به آن مشغول کرد و اعضایش را به اعمال بهتر و خیر وادار کرد، این را 

  (3) قوی می گردد و برای این شخص عزم صادق و راستین ایجاد می گردد.اراده 

 سوم: محاسبه بنده الله با نفس

و از جمله چیزهای که هوی را دفع و دور می کند، محاسبه شخص با نفسش می باشد و این کار روش 

 قبَالَ  أنَاف سَك ما  حَاسِب وا» اشخاص صالح می باشد، از همین جهت عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرماید: 

 (4)«.ت حَاسَب وا أنَا 

 ترجمه: نفس های تان را قبل از اینکه محاسبه شویند، محاسبه کنید.

 محاسبه بر چند حالت می باشد:

اینکه بنده نفسش را قبل از اینکه بر فعلی اقدام نماید، محاسبه نماید و در اراده و تصمیمش نظارت  -1

 محاسبه و مانع اتباع هوی می گردد. نماید و این بهترین نوع

                                                           
كَلفینَ  مَقاَصِد   - 1  .425 ص العاَلمین، لِرَبِّ  به ی تعبََّد   فیمَا الم 

 .426 ص همان مرجع، - 2

 .427همان مرجع، ص  - 3

رة بن عیسى بن محمد - 4  مكتبة شركة: الترمذي، الناشر ، سنن(هـ279: المتوفى) عیسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سَوا

  .638ص  4م، ج  1975 - هـ 1395 الثانیة،: مصر، الطبعة – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
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هوی نافرمانی نموده و موافقت نکند، نافرمانی و عصیان از دواعی هوی با صبر اینکه با دواعی   -2

 الصبراز مواقع معاصی و گناه صورت می گیرد، از همین جهت ابن قیم رحمه الله می نویسد: )

 (1)(.ةوالشهو الهوى باعث مقابلة في والدیّن العقل باعث ثبات 

 ترجمه: صبر ثباتی است که باعث عقل و دین می گردد و در مقابل باعث هوی و شهوت است.

، دعوت بسوی انتقام، بخل، عجز، فرار از جهاد ،یعنی نفس انسان را بسوی زنا، غضب، افشای سر

 (2) کسالت و غیره می نماید و خود داری و بند کردن از این دواعی را صبر می نامند.

بعد از وقوع بنده در گناه و موافقت هوی، پس شخص که نفسش را محاسبه می کند، وقتی که نفسش  -3

را دید، که از راه مستقیم منحرف شده، فورًا نفسش را بر ملامت کردن آغاز نموده و بطرف 

پروردگارش بتوبه آغاز کرده و رجوع می نماید و از الله متعال عفو، مغفرت و گذشت را سؤال 

 إنَِّ  اللََِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  تقَْنطَُوا لََ  أنَْفسُِهِمْ  عَلىَ أسَْرَفوُا الَّذِینَ  عِباَدِيَ  یاَ قلُْ }د، الله متعال می فرماید: می کن

 َ حِیمُ  الْغَفوُرُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِیع ا الذُّنوُبَ  یغَْفِرُ  اللََّّ  (3).{الرَّ

 گناهان همه الله نشوید، مایوس الله رحمت از اید زده سرباز بندگى حریم از كه كسانى اىترجمه: 

 .شوید مند بهره الله رحمت پایان بى دریاى از و كنید توبه" )آمرزد مى را

تحویل جهت از حرام بسوی حلال، از خبیث که مهم ترین آنها: خلاصه راه علاج از اتباع هوی زیاد است، 

انجام دادن اعمال صالح، به همین شکل همچنان تقویت اراده با علم، بصیرت و به کثرت بسوی طیب، 

 محاسبه بشکل دوام دار با نفس که بشکل خلاصه یاد آوری گردید.

 

 

 

 

 

                                                           
 لكتبا دار:  یوسف، الناشر علي زكریا:  الجوزیة، تحقیق قیم ابن - الصابرین الله، عدة عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن محمد - 1

 .14 ص بیروت، – العلمیة

 .14 ص همان مرجع، - 2

 {.53}الزمر، آیه  - 3
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 مبحث چهارم

 معرفی صحاح سته و مسانید

درین مبحث منابع که از آن احادیث در اتباع هوی جمع و بررسی می گردند، معرفی می گردد ک عبارت 

 شد، بنابراین، در این مبحث دو مطلب بحث می گردد:از کتابهای صحاح سته و مسانید می با

 اول: معرفی کتب صحاح سته مطلب

 مطلب دوم: معرفی کتب مسانید

 اول: معرفی کتب صحاح سته مطلب

کتابهای صحاح سته را همرای مؤلفین شان بشکل درین مطلب نخست صحاح سته را تعریف نموده، سپس 

 خلاصه معرفی می کنم:

 ستهالف: تعریف صحاح 

جمع صحیح است و صحیح از مادۀ صحت « ص » صحاح با کسر حرف : اول: تعریف لغوی صحاح

گرفته شده است و صحت در لغت ضد مرض است، همچنان صحت به معنای رفتن مرض و پاک بودن از 

 وذهاب   السُّقامِ، خلاف  : حاح  والصّ رحمه الله می نویسد: ) منظورهر عیب را گفته می شود، طوری که ابن 

ةٌ  وأرَض ...الامَرَضِ  باء مِنَ  برَِیئةٌَ : مَصِحَّ  (1).( فیِهَا وَباءَ  لاَ  صَحِیحَةٌ  الأوَا

است و زمین صحیح: یعنی زمینی که از امراض ساری وباء رفتن مرض خلاف مرض و : ترجمه: صحاح

 سته: در لغت به معنای شش گانه است. .پاک و بریء است، صحیح است وباء در آن نیست

بدو صحیح : صحاح که جمع صحیح است و صحیح در اصطلاح محدثین: دوم: تعریف اصطلاح صحاح

 إلى مثله نع الضابط، العدل بنقل سنده اتصل ما)قسم است، صحیح لذاته و صحیح لغیره، پس صحیح لذاته: 

 (2).(علة ولا شذوذ، غیر من منتهاه،

                                                           
 .508 - 507ص  2لسان العرب، ج  - 1

: ةوالتوزیع، الطبع للنشر المعارف مكتبة: الحدیث، الناشر مصطلح النعیمي، تیسیر طحان حفص أبو محمود، بن أحمد بن محمود - 2

 .44م، ص 2004-هـ1425 العاشرة الطبعة
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 هرنوع از سالم و متصل سندي با و ،(سند انتهاي تا ابتدا از) ضابط و عادل راوي که را حدیثيترجمه: 

 (1).گویند لذاته صحیح باشد، کرده روایت قادحي علت و شذوذ

 (2).(منه أقوى أو مثله آخر طریق من روي إذا لذاته الحسن هو)صحیح لغیره: 

 .شد خواهد لغیره صحیح باشد، متعدد روایت طرقهاي داراي ،(3)لذاته حسن حدیثِ  هرگاهترجمه: 

 - ومصطلحه الحدیث علوم» رحمه الله در کتابش  (4)صبحی ابراهیم صالح: سوم: منظور از صحاح سته

 الكتب"  تشمل فهي الصحاح كتب أمامنظور از صحاح سته را چنین بیان نموده است: )« ودراسة عرضٌ 

ترجمه: اما کتاب های صحاح، پس  (5)(.ماجه وابن والنسائي والترمذي داود وأبي ومسلم للبخاري"  الستة

                                                           
 یک حدیث بعنوان صحیح لذاته شمرده شود، مي بایست پنج شرط را داشته باشد: بر اساس این تعریف، براي آنکه - 1

 . ... سلسله راویان همگي عادل باشند.1

 . ... سلسله ي راویان همگي داراي قدرت ضبط و حفظ قوي باشند.2

 . ... سند حدیث متصل باشد و هیچگونه انقطاعي نداشه باشد.3

 الف حدیث راوي ثقه تر نباشد(.. ... متن حدیث شاذ نباشد )یعني مخ4

. ... حدیث معلول نباشد. و منظور از علت، یعني هر امر خفي و پنهاني که صحت حدیث را مخدوش مي کند، هرچند ظاهر حدیث 5

  سالم است.

 غیر رد دهد مي اختصاص خود به را «لذاته صحیح» یعني حدیث ي رتبه بالاترین آنگاه باشد، داشته را شرط پنج این حدیثي چنانچه

 ي رجهد تشخیص براي ملاکي و معیار شرط، پنج این اصولا و. نمود خواهد تنزل حدیث ي رتبه شرط، چند یا یک فقدان با اینصورت

 .113است، ص  شده دانلود عقیده کتابخانه سایت از کتاب حدیث، این العثیمین، مصطلح صالح بن باشد. محمد مي احادیث

 .64 الحدیث، ص مصطلح تیسیر - 2

 باشد، کرده روایت قادحي علت و شذوذ هرنوع از سالم و متصل سندي با و خفیف، ضبط قوت با ولي عادل راوي که را حدیثي - 3

 .116حدیث، ص  مصطلح .گویند لذاته حسن

متولد گردید، داعي اسلام بود، در طرابلس  كاتب و باحث، : عالم،(م 1986 - 1926 -هـ 1407 - 1345) صالح إبراهیم صبحي - 4

 رد عراقي علمي وعضو مجمع مغرب، مملکت استاد در أكادیمی در قاهره، العربیة اللغة این شخصیت بزرگوار بحیث عضو در مجمع

 الكبرى ایفای وظیفه نموده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الإسلام العربیة الموسوعة على العلیا الإشراف و عضو لجنة بغداد،

 هـ وفات نمود. محمد1407ودراسة و غیره، در بیروت در سال  عرض: ومصطلحه الحدیث الإسلامیة، علوم العصري، النظم تمعوالمج

 .242 – 241ص  1هـ، ج  1422 الثانیة،: بیروت، الطبعة حزم، ابن دار: للزركلي، الناشر الأعلام یوسف، تتمة رمضان خیر

لبنان،  – بیروت للملایین، العلم دار: ودراسة، الناشر عرضٌ  - ومصطلحه الحدیث ، علوم(هـ1407: المتوفى) الصالح إبراهیم صبحي - 5

 .118ص  1م، ج  1984 عشر، الخامسة: الطبعة
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 سنن - 3 مسلم صحیح - 2 بخاريال صحیح -1از:  شامل کتاب های شش گانه می گردد و آنها عبارت اند

 .ماجه ابن سنن - 6 ترمذي سنن - 5 ابوداود سنن - 4 نسائي

 ثمَّ رحمه الله در این مورد می نویسد: ) (2)نامیده است، زرکشی (1)اینکه چرا کتابهای فوق را صحاح سته

مِیةَ ا صحاحا الاكتب هَذِه تسَا تبَِار ه وَ  إمَِّ لبَ باِعا غَا حَاح غالبها لِأنَ الأا  (3)(.والحسان الصِّ

ترجمه: مسمی کردن این کتب به صحاح به اعتبار اغلب است، زیرا غالب احادیث این کتب را احادیث 

 صحیح و حسن تشکیل می دهند.

 معرفی کتابهای صحاح سته و مؤلفین شانب: 

درینجا بشکل خلاصه و مختصر صحاح سته را همرای مؤلفین شان به معرفی می گیرم، که قرار ذیل 

 است:

 اول: معرفی امام بخاری و صحیح آن

 را معرفی می نمایم:« صحیح البخاری»در نخست امام بخاری را معرفی نموده، سپس کتابش 

 أبو مغیره، بخاري، بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد ،(م 870 - 810=  هـ 256 - 194) :بخاري امام

 داشت ستادا یکهزار از بیش وسلم بود، علیه الله صلی پیامبر حدیث در حجه و حافظ اسلام، دانشمند الله، عبد

( 194) چهار و نود و صد سال شوال در ایشان بود، کرده آوری جمع حدیث هزار صد شش از بیش و

 در سپس ،یافت نما و نشو او کنار در و خود مادر نزد یتیمي با و گردید متولد بخارا شهر در قمري هجري

                                                           
 أطراف »هـ( در کتابش 507اولین شخص که این نام را به صحاح سته گذاشت، حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی متوفای ) -1 

 محمد بود.« الرجال أسماء في الإكمال» هـ( در کتابش 600سپس حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی متوفای ) می باشد،« الستة الكتب

ص  1العربي، بیروت، ج  الفكر دار: الحدیث، الناشر ومصطلح علوم في ، الوسیط(هـ1403: المتوفى) ش هبة أبو سویلم بن محمد بن

666. 

كَشِي: ) -2 را م(، محمد بن بهادر بن عبد الله، زركشي، أبو عبد الله، بدر الدین، یکی از علمای فقه  1392 - 1344هـ =  794 - 745زَّ

و اصول مذهبی شافعی بود، اصلش از ترک است، ولی تولد و وفاتش در مصر شده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: الإجابة 

هـ(، 1014نثور في القواعد الفقهیة وغیره. أبوبكر بن هدایة الله، الحسیني )لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لقطة العجلان، الم

 .241م، ص 1982 -هـ 1402بیروت، الطبعة: الثالثة  –طبقات الشافعیة للحسیني، المحقق: عادل نویهض، الناشر: دار الآفاق الجدیدة 

: الصلاح، الناشر ابن مقدمة على ، النكت(هـ794: المتوفى) فعيالشا الزركشي الدین بدر الله عبد أبو بهادر، بن الله عبد بن محمد -3 

 .379ص  1م، ج 1998 - هـ1419 الأولى،: الریاض، الطبعة – السلف أضواء
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 مسافرت اسلامي سرزمینهاي به و نمود سفر به شروع حدیث آوري جمع و طلب جهت هجري 210 سال

، همچنان شد بغداد و کوفه، بصره ،مصر ،شام وارد همچنین و نمود اقامت حجاز در سال شش چنانکه ،کرد

 در که البخاري صحیح: جمله از است، کثیره تالیفات دارای گردید، مشغول تدریس و تالیف به مدت زیادی

، غیرهو المفرد الأدب العباد، أفعال خلق الحدیث، رجال في الضعفاء التاریخ، نمود، تالیف سال شانزده حدود

تنَاگریۀ ق در قمري هجري 256 سال فطر عید شب در ایشان سرانجام  قرار سمرقند فرسخي دو در که خَرا

  (1) .بود کمتر سال دو و شصت از روز سیزده فقط ایشان عمر مدت و د،نمو وفات داشت

 قرار خویش رحمت مورد را وي متعال الله گذاشت، ارث به تألیفاتش در را زیادي علم ایشان شک بدون

  .دهد نیکش پاداش رسانده نفع مسلمانان و اسلام به که آنچه( بخاطر) و فرماید

 الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع»این کتاب را مؤلف گرانقدرش، : صحیح بخاري

نام نهاده و آن احادیث را از بین ششصد هزار حدیث استخراج نموده و رنج بسیاري را در « وأیامه وسننه

  (2)بر خویش هموار نموده است. اصلاح و تهذیب و حصول اطمینان از صحت آن

حدیثي را در این کتاب نمي آورد تا آنکه غسل نموده و دو رکعت نماز بجاي مي آورد و استخاره نموده از 

طلب خیر مي کرد. همچنین سند هیچ حدیثي را در آن ذکر نکرده است مگر آنکه به درستي از رسول  الله

الله صلي الله علیه و سلم روایت شده باشد واسناد آن ها متصل بوده و رجال آن خصوصیات عدالت و دقت 

 (3) و راستي را داشته باشند.

 یحیي ،و در پایان نیز آن را به رؤیت امام احمد گردآوري این کتاب براي وي شانزده سال بطول انجامید

و دیگران نیز رسانیده و همگي آن را پسندیده و به درستي آن گواهي  رحمهم الله بن معین و علي بن مدیني

 (4)داده اند.

 گاهنبه عنوان کتابي درست و صحیح  «صحیح البخاری»کتاب به  ء اسلامدر طي سالیان و قرن ها علما

                                                           
 هـ، 1379 بیروت، - المعرفة دار: الناشر البخاري، فتح مقدمة الساري هدى الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد - 1

 .  206 – 193 ص 2 ج

 .10ص  1البخاري، ج  صحیح شرح القاري عمدة - 2

 .10ص  1همان مرجع، ج  - 3

، 1379 ، بیروت - المعرفة دار:  البخاري، الناشر صحیح شرح الباري الشافعي، فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد  - 4

 .7ص  1ج 
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مي فرماید: در دین اسلام آن بزرگ ترین و برترین کتاب  رحمه الله (1)حافظ ذهبي طوری که، اند نموده 

 (2)متعال است. اللهپس از کتاب 

( هفت هزار و سیصد و نود و هفت حدیث و با حذف 7397تعداد احادیث آن با احتساب موارد تکراري )

 (3))دو هزار و ششصد و دو حدیث مي باشد. 2602موارد تکراري )

 امام مسلم و صحیح آنمعرفی دوم: 

 ،نیشابوري ،قشیريبو الحسین ا ،مسلم بن حجاج بن مسلم: (م 875 - 820=  هـ 261 - 204)امام مسلم 

هجري قمري در شهر نیشابور متولد شد. جهت  204که در سال  ،است حافظ و یکی از بزرگان ائمه حدیث

جمع آوري احادیث به سرزمینهاي مختلف اسلامي مسافرت نمود و به سوي حجاز و شام و عراق و مصر 

سفر کرد، هنگامي که امام بخاري وارد نیشابور شد ملازم وي گشت و از علم ایشان سود جست و از ایشان 

 (4)پیروي کرد.

هجري قمري  261اهل حدیث و غیر آنها ایشان را تمجید کرده اند. و سرانجام در سال ء از علمابسیاري 

 (5).در سن پنجاه و هفت سالگي در نیشابور وفات یافت. ایشان علم زیادي را در تألیفات خویش بجاي گذاشتند

مسلمانان نفع رسانده متعال وي را مورد رحمت خویش قرار فرماید و )بخاطر( آنچه که به اسلام و  الله

 !.پاداش نیکش دهد

                                                           
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، شمس الدین، أبو عبد الله: حافظ، مؤرخ، م(،  1348 - 1274هـ =  748 - 673هَبي، )ذ - 1

علامة محقق. تركمانيّ الأصل، از أهل میافارقین، تولد و وفاتش در دمشق صورت گرفته است، تألیفات زیاد از خود بجا گذاشته است 

لقاب، سیراعلام النلاء، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، از جمله: دول الإسلام، المشتبه في الأسماء والأنساب، والكنى والأ

هـ(، الأعلام، 1396المستدرك على مستدرك الحاكم وغیره. خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

د  الأ مَوِيِّ، معجم 326ص 5، جم 2002أیار / مایو  -الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر  حَمَّ سانيِ بنِ بدَوَِي بنِ م  . ولید  بن  ح 

 .126ص 1أصحاب شیخ الإسلام ابن تیمیة،ج

 .86ص  28والأعلام، ج  المشاهیر ووفیات الإسلام تاریخ - 2

 .227حدیث، ص  مصطلحمحمد بن صالح بن العثیمین،  - 3

 بعةلبنان، الط-بیروت العلمیة الكتب دار: عمیرات، الناشر زكریا: وتحقیق حفاظ، دراسةال الذهبى، تذكرة عثمان بن أحمد بن محمد - 4

 .150 ص 2 م، ج1998 -هـ1419 الأولى

 علي:  حواشیه وعلق اصوله ودقق والنهایة، حققه ، البدایة(هـ774:  المتوفى) الدمشقي القرشي الفداء أبو كثیر، بن عمر بن إسماعیل - 5

  . 33ص  11م، ج  1988 - هـ 1408 الاولى العربي، بیروت، الطبعة التراث إحیاء دار: شیري، الناشر
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کتاب مشهوري است که امام مسلم بن حجاج نیشابوري رحمه الله آنرا تألیف کرده و در آن : صحیح مسلم

کتاب، احادیثي را از رسول الله صلي الله علیه وسلم که نزد او صحیح بوده جمع آوري کرده است. امام 

 عوالور والاتقان الاحتیاط في بالغة طرقا صحیحه في الله رحمه مسلم سلك)رحمه الله مي گوید:  (1)نووي

 (2)(.الاعصار في أفراد الا الیها یهتدي لا... والمعرفة

ورع و شناخت، کامل است، و  ،دقت ،مسلم در کتاب خود روشي را درپیش گرفته که در احتیاطترجمه: 

 جز افراد معدودي در طول قرن ها کسي بدان راه نمي یابد.

او احادیث متناسب )و مربوط به یک موضوع( را یکجا جمع مي کرد و طرق حدیث و الفاظ آنرا بر اساس 

ابواب مرتب مي نمود، اما از ذکر ترجمه )عناوین ابواب( احادیث خودداري کرده، حال شاید بدلیل ترس 

ان کتاب او، اقدام از زیاد شدن حجم کتاب خویش بوده باشد یا بدلیل دیگري، در عوض جماعتي از شارح

رحمه  (3)ها شرح امام نوويبه گذاشتن عناوین ابواب بر احادیث کتاب او پرداخته اند و از جمله بهترین آن

 (4)الله است.

 فو هفتادو پنج است و با حذصد  ( هفت هزار و دو7275تعداد احادیث مسلم با احتساب موارد تکراري )

( چهار هزار حدیث خواهد رسید. جمهور یا جمیع علما اتفاق دارند بر اینکه 4000احادیث تکراري به )

 (5).صحیح مسلم از جهت صحت احادیث آن، در مرتبه ي دوم بعد از صحیح بخاري قرار دارد

                                                           
هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع، 676النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -1

لحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تألیفات زیاد دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصا

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة 771تقي الدین )المتوفى: 

كر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي . ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو ب165ص  5هـ، ج 1413والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

بیروت، الطبعة:  –هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 851الدمشقي، تقي الدین )المتوفى: 

 .153ص  2هـ، ج  1407الأولى، 

ت، بیرو – العربي التراث إحیاء دار: الناشر الحجاج، بن مسلم صحیح شرح النووي، المنهاج زكریا أبو مري بن شرف بن یحیى - 2

 .21ص  1، ج 1392 ، الثانیة الطبعة الطبعة

هـ( بر صحیح مسلم بوده که از 676که شرح امام نووي رحمه الله )متوفي  « الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج »آن شرح:  - 3

تقسیمبندي کرده و عناوین آنرا قرار داده است، و موجب شده مشهورترین کتاب در نوع خود است. امام نووي صحیح مسلم را به باب 

 .231مصطلح الحدیث، ص  تا استفاده از صحیح مسلم ساده تر شود و مزایایي دارد که از جمله ي آن مزایا سادگي رسیدن به آن است.

 .231 ص الحدیث، مصطلح - 4

 .21ص  1الحجاج، ج  بن مسلم صحیح شرح المنهاج - 5
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لیه عمسلم تمامي احادیث صحیح رسول الله صلي الله صحیح بخاري و الصحیحین؛ یعني صحیح : اول نکته

وسلم را در خود جاي نداده اند، بلکه احادیث صحیح زیادي وجود دارند که در غیر آن دو کتاب هستند و 

 (1).آنها آن احادیث صحیح را روایت نکرده اند

 هستند يکتابهای ترین صحیح مسلمصحیح  و بخاريال صحیح اینکه بر دارند اتفاق ء حدیثعلما: نکته دوم

 ابن از همین جهت. اند کرده ذکر متصل بصورت که آنچه در البته اند، شده تصنیف حدیث مورد در که

َّفِقاَنِ  لاَ  وَلِهَذاَ): گوید مي الله رحمه تیمیه  (2)(.فیِهِ  رَیابَ  لاَ  صَحِیحًا یكَ ون   إلاَّ  حَدِیث   عَلىَ یتَ

 نآ صحت در شکي و ودهب صحیح حدیث آنکه مگر اند نکرده اتفاق حدیثي بر( مسلم و بخاري)ترجمه: 

 .است نداشته وجود

 سوم: معرفی امام نسائی و سنن آن

 بن سنان بن علي بن شعیب بن علي بن أحمد: (م 915 - 830=  هـ 303 - 215) امام نسائي رحمه الله

سبت ، که به دلیل ناست الاسلام شیخ و حافظ ،قاضي سنن، صاحب: نسائي الرحمن عبد أبو دینار، بن بحر

 (3)نیز گفته مي شود.« نسوي»شهر مشهوري در خراسان، « نساء»ایشان به 

 و پرداخت مسافرت به حدیث آوري جمع جهت سپس شد، متولد نساء شهر در قمري هجري 215 سال در

 اقامت مصر در طولاني مدت به و نمود، حدیث استماع آنها غیر و جزیره و شام و خراسان و حجاز اهل از

 آنجا در که مودن سفر دمشق سوي به سپس یافتند، گسترش و منتشر آنجا در او تألیفات و تصنیفات و گزید

 در فلسطین ي رمله در قمري هجري 303 سال در سرانجام و. شد وارد وي بر بسیاري رنجهاي و محنتها

 (4).یافت وفات سالگي هشت و هشتاد سن

 لمجتبيا) مجتبيکه آن را  الکبري السنناز جمله:  ماند، بجاي علل و حدیث مورد در زیادي تألیفات ایشان از

 يف الخصائصهمچنان از تالیفاتش:  .است ستة صحاح از و باشد مي دست در اکنون که نهاد نام( السنن من

 السنن رمختص في المجتبي، الحدیث رواة من والمتروکین الضعفاء، عنه الله رضي طالب ابي بن علي فضل

                                                           
 .124ص الحدیث، اصول في لمحات صالح، ادیب محمد - 1

  . 20ص  18الفتاوى، ج  مجموع - 2

  . 123ص  11والنهایة، ج  البدایة - 3

  . 243 – 241ص  2الحفاظ، ج  تذكرة - 4
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 (1)و غیره. الکبري 

ح تألیف نمود و در آن احادیث صحی« السنن الکبري»رحمه الله کتاب خویش را بنام نسائي  نسائي:السنن 

امید، ن« المجتبي»خلاصه کرده و آنرا « السنن الصغري»و معلول را جاي داد، سپس آن کتاب را با تألیف 

 جمع آوري کرد، و منظور از روایاتي« المجتبي»و احادیثي را که صحیح مي دانست در آن کتاب یعني 

  (2)است.« المجتبي»که به نسائي منتسب مي شود در حقیقت احادیث همین کتاب یعني 

نسبت به دیگر کتب سنن داراي کمترین احادیث ضعیف و راویان مجروح است و درجه « المجتبي»کتاب 

ي اعتبار این کتاب بعد از صحیحین مي باشد و حتي این کتاب از ناحیه ي رجال بر کتاب سنن ابوداود و 

 و ترمذي نیز مقدمتر است و این به دلیل شدت تحقیق مؤلف بر رجال احادیث کتاب خویش بوده است

قوي ترین شروط بعد از صحیحین مي « المجتبي»خلاصه اینکه؛ شروط )قبول حدیث( نسائي در کتاب 

 (3)باشد.

 چهارم: معرفی امام ابوداود و سنن آن

سجستاني  ،ازدي ،نام او سلیمان بن اشعث بن اسحاق: (م 889 - 817=  هـ 275 - 202)امام ابوداود 

به دنیا آمد و جهت جمع  هجري قمري در سجستان 202در سال ش بود، زمان در حدیث هلا ماموی ا است

دارای تالیفات  مصر و خراسان حدیث نوشت، ،شام ،آوري حدیث به سیر و سفر پرداخت و از اهل عراق

 اودد أبي أخبار، الإخوة تسمیة، البعثرسالة ، الزهد كتاب المراسیل، ،سنن ابی داود کثیره است، از جمله:

 (4)د.و سه سالگي وفات کر هجري قمري در شهر بصره و در سن هفتاد 275ایشان در سال وغیره، 

( حدیث مي 4800کتابي است که بالغ بر چهار هزار و هشتصد )یکی از صحاح سته و  :سنن ابو داود

صد هزار حدیث انتخاب کرده و در آن، فقط بر احادیث مربوط به نجتعداد را از میان پرسد، که مؤلف این 

 (5)احکام اکتفا کرده است.

                                                           
  . 83ص  2الشافعیة الکبری، ج  طبقات - 1

 . 239مصطلح الحدیث، ص  - 2

 .239همان مرجع، ص  - 3

  . 152ص  2الحفاظ، ج  تذكرة  - 4

 .241مصطلح الحدیث، ص  - 5
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مي گوید: در کتاب خویش احادیث صحیح و نیز احادیثي که به صحیح نزدیک و شباهت  رحمه الله ابوداود

د بوده، بیان کرده ام و در آن کتاب داشت آورده ام و آنچه را که در کتابم داراي وَهن )سستي و ضعف( شدی

هیچ حدیثي از اشخاص متروک الحدیث وجود ندارد، و آنچه را که در مورد آن چیزي بیان نکرده ام بر 

این مبنا بوده که آن روایت صالح است، و البته بعضي از احادیث به نسبت بعضي دیگر صحیح تر )قوي 

 (1)قرار داده ام در زمره ي مشاهیر هستند.« نالسن»تر( هستند و بیشتر احادیثي که در کتاب 

 پنجم: معرفی امام ترمذی و سنن آن

، بوغي، سلمي، موسى بن سوره بن عیسى بن محمد: (م 892 - 824=  هـ 279 - 209)امام ترمذی

رود جیحون  کناردر شهر ترمذ که در  : یکی از امامان اهل حدیث و حفاظ شان بود،عیسى أبو ترمذي،

و در اخیر عمر به نابینایی  ، وي از اهل حجاز و عراق و خراسان سماع حدیث نمودقرار دارد بدنیا آمد

 حصحیبه اسم ) الكبیر الجامعدچار گردید و در ترمذ وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 (2)و غیره. العلل، التاریخ، النبویةّ الشمائل ،در حدیث( الترمذي

 قهف ابواب بر آنرا الله رحمه ترمذي است، یافته شهرت نیز «ترمذي جامع» بنام کتاب این: سنن الترمذی

 را حدیث هر ۀدرج و داد جاي خویش کتاب در را ضعیف و حسن و صحیح احادیث و است کرده تألیف

ترمذی رحمه الله  است، نموده بیان نیز را ضعیف احادیث از هریک ضعف علت و ذکر خویش موضع در

 کرده اخذ - آنان غیر و صحابه از علم اهل از - که کساني مورد در توضیحاتي بیان به تا کرده سعي

 يسودمند و مهم فوائد آن در که داده قرار «العلل» ي درباره را قسمتي خویش کتاب انتهاي در و بپردازد،

 (3).است آورده

 ششم: معرفی امام ابن ماجه و سنن آن

بععبد الله ابو ،حمد بن یزید بن عبد الله بن ماجهم :(م 887 - 824=  هـ 273 - 209) ابن ماجهامام   ی،رِّ

                                                           
 الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن کنید: حمد مراجعه به این کتاب. بود مکه اهل براي ابوداود امام ي رساله از قسمتي مطالب این  - 1

 - هـ 1351 الأولى: حلب، الطبعة – العلمیة المطبعة: السنن، الناشر ، معالم(هـ388: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي سلیمان أبو

 .8 - 6ص1م، ج 1932

لبنان،  – بیروت العلمیة، الكتب دار: العمیان، الناشر نكت في الهمیان ، نكث(هـ764: المتوفى) الصفدي أیبك بن خلیل الدین صلاح - 2

 .264م، ص  2007 - هـ 1428 الأولى،: الطبعة

 .244 ص الحدیث، مصطلح - 3
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ر د بود، قزوین اهل و از ، حافظ بزرگ، مفسر، مؤرخ، صاحب تفسیر، تاریخیکی از ائمه مشهور حدیث 

مصر و حجاز  ،شام ،بغداد ،کوفه ،بصره ،شهر قزوین  متولد شد و جهت جمع آوري حدیث به سوي ري

 نسن، از جمله: مسافرت کرد و از بسیاري از اهالي آن مناطق اخذ حدیث نمود. داراي تألیفات نافعي است

هجري  273سرانجام در سال  وغیره. قزوین تاریخ، القرآن تفسیریکی از کتابهای صحاح سته،  ماجه ابن

 (1).در سن شصت و چهار سالگي وفات کردو 

 ابن: الخلیلي یعلى أبو قالرحمه الله چنین نوشته است: ) (2)به نقل از ابویعلی خلیلیامام ذهبی رحمه الله 

 (3)(.وحفظ معرفة له به محتج علیه متفق كبیر ثقة ماجه

ترجمه: ابویعلی خلیلی رحمه الله فرمود: ابن ماجه ثقه بزرگ است که بر ثقه بودنش اتفاق صورت گرفته 

 برایش معرفت و حفظ است.است، از او حجت گرفته می شود و 

 بر غبال و است کرده آوري جمع و مرتب ابواب اساس بر آنرا احادیث مؤلفش که کتابیست: سنن ابن ماجه

 و هزار یک، او کتاب به مختص احادیث اما است حدیث( 4341) یک و چهل و سیصد و هزار چهار

  (4).باشد مي حدیث( 1339) نه و سي و سیصد

 كتب وعدد) کتاب می رسد، طوری که ذهبی رحمه الله می نویسد: 32ابن ماجه، به تعداد کتاب های سنن 

 (5).(كتابا وثلاثون اثنان سننه

 کتاب می رسد. 32ترجمه: تعداد کتاب های سنن او به 

 مطلب دوم: معرفی کتب مسانید

 درین مطلب نخست مسانید را تعریف نموده، سپس کتب مسانید را معرفی می کنم:

                                                           
  . 156 -155ص  2الحفاظ، ج  تذكرة - 1

اظ خلیلي: قاضی، ثقه، از حف یعلى أبو قزویني، خلیل ابن إبراهیم بن أحمد بن الله عبد بن : خلیل(م 1054=  هـ 446)ابویعلی خلیلی  - 2

آن محدثین و علماء البلاد( بود که در  علماء في الإرشاد)حدیث و عارف به علل و رجال و دارای اسناد عالی بود، از جمله تالیفات او 

 .214ص  3الحفاظ، ج  حدیث حسب ترتیب زمان ذکر شده است. تذكرة

 .155ص  2همان مرجع، ج  - 3

 .248مصطلح الحدیث، ص  - 4

 .156ص  2الحفاظ، ج  تذكرة -5 
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 تعریف مسانیدالف: 

 كه سخن از آنچهو مسند در لغت به معنای نسبت دادن،  است م سندَ جمع مسانید: اول: تعریف لغوی مسانید

ندَ  شود اسناد اش گوینده به سا ندَِ  ما: الحَدِیثِ  من، طوری که مرتضی زبیدی رحمه الله می نویسد: )الم   إلِى أ سا

ندَ حَتَّى إسِناد ه اتَّصَلَ  أيَ قائلِِهِ  سَل وسلم، علیه اللّّ  صلى النبّيّ  إلِى ی سا را نقطَِع   والم   والِإسناد. یَتَّصِل لم ما: والم 

 (1)(.مَساندِ  : ج قائلِِه، إلِى رَفاع ه: الحدیث في 

ترجمه: مسند از حدیث: آنچه که به گوینده اش اسناد شود، یعنی اسناد آن متصل شود تا اینکه سند آن به 

علیه وسلم متصل شود، اما حدیث مرسل و منقطع آن حدیث که سندش متصل نیست. و پیامبر صلی الله 

 اسناد در حدیث: رفع سند آن حدیث به گوینده اش است و جمع مسند، مساند است.

 نظرال غیر من حدة، على صحابي كل مرویات فیه جمع كتاب كل: والمسند): دوم: تعریف اصطلاحی مسانید

 (2)(."حنبل بن أحمد الإمام مسند" مثل الحدیث، فیه یتعلق الذي الموضوع إلى

ترجمه: مسند هر کتابی که در آن روایت های هر صحابی بشکل مستقل و جدا جمع شده باشد، بدون نظر 

 .حنبل بن أحمد إمام مسندبه موضوع که حدیث در آن تعلق و ارتباط می گیرد، مثل 

گاهي برخي از  جمع آوری شده مثل کتب معاجم،به ترتیب حروف الفبایي روایت هر صحابی، گاهی 

 سوابق اسلام آنها مي آورند، مانند روشۀ مصنفین احادیث صحابي را بر مبناي انساب و یا به ترتیب محاسب

گاهي نیز مصنف ، امام احمد در مسند خویش، گاهي نیز احادیث صحابي را بدون رعایت ترتیب مي آورند

. گاهي نیز مصنف، آوري مي کند، مانند مسند ابوبکر از آنها را جمعفقط احادیث یک صحابي یا گروهي 

 (3).احادیث را بر اساس ابواب و حروف مرتب مي کند نه بر اساس روایات صحابي

 ب: معرفی کتب مسانید و مؤلفین شان

عرفی مدرین مسئله تعداد از کتب مسانید و مؤلفین شان را که از احادیث شان درین تحقیق کار گرفته ام، 

 می نمایم:

                                                           
 .28ص  5القاموس، ج  جواهر من العروس تاج - 1

 .209الحدیث، ص  مصطلح تیسیر - 2

 .223مصطلح الحدیث، ص  - 3
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 اول: معرفی امام احمد و مسند آن

 إمام: وائلي، شیبانيّ  الله، أبوعبد حنبل، بن بن محمد أحمد: (م 855 - 780=  هـ 241 - 164)امام احمد 

 حدیث طلب جهت ،آمد بدنیا خراسان مرو شهر دریکی از امامان مذاهب اربعه است،  و حنبليّ  مذهب

، دارای نمود استماع یمن و شام ،عراق ،حجاز در خود عصر مشایخ از و پیمود را مختلفي سرزمینهاي

 متشابه من هب ادعت فیما الزنادقة على الرد ،والمنسوخ الناسخ، التاریخ، المسندتالیفات کثیره است، از جمله: 

 سالگي هفت و هفتاد سن در و هجري 241 سال در سرانجامو غیره،  المناسك، الصحابة فضائل، القرآن

 (1)گذاشت. بجاي امت براي را محکمي منهج و زیاد علم و دنمو وفات بغداد شهر در

مي  «بن حنبل مسند امام احمد»از جمله گرانقدرترین مسانید و بامنفعترین آنها  :بن حنبل امام احمدمسند 

ت که کاملترین آنهاسباشد، چنانکه محدثان قدیم و جدید شهادت داده اند که این کتاب جامعترین کتب سنت و 

 (2).هر مسلماني در مسائل دین و دنیایش بدان احتیاج پیدا مي کند

 ماما مسند احادیث تعداد وشده  آوري جمع حدیث هزار پنجاه و هفتصد از بیشتر میان از کتاب این احادیث

( 30000) هزار سي به تکراري احادیث حذف با و است حدیث( 40000) هزار چهل بر بالغ تکرار با احمد

 (3) .رسید خواهد حدیث

 دوم: معرفی بقیه مسانید و مؤلفین شان

 عبارتند از:، در آنها احادیث راجع به اتباع هوی پیدا نمودمکه د ینامسدیگر از جمله کتابهاي 

 - 750=  هـ 204 - 133)طیالسی که مؤلف آن طیالسی می باشد و : الطیالسي داود أبي مسند -1

، از کبار حفاظ حدیث و فارسی طیالسي داود أبو قریش، مولى الجارود بن داود بن سلیمان: (م 819

 الاصل است، در بصره سکونت نموده و در همانجا وفات نموده است، از حفظ حدیث می گفت،

 (4)برایش مسند بود که جمع از حفاظ خراسان آن را ترتیب داده است. 

                                                           
  . 343 – 325ص  10والنهایة، ج  البدایة - 1

 .250مصطلح الحدیث، ص  - 2

 .250مصطلح الحدیث، ص  - 3

معروف،  عواد بشار: بغداد، المحقق ، تاریخ(هـ463: المتوفى) البغدادي الخطیب بكر أبو مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد - 4

  . 24ص  9م،  ج  2002 - هـ1422 الأولى،: بیروت، الطبعة – الإسلامي الغرب دار: الناشر
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، جمع کردن روایات صحابه از الطیالسي داود أبي مسندقصد طیالسی رحمه الله از تالیف کتاب 

رسول الله علیه وسلم است، بشکل که روایات هر صحابی بشکل جدا و علا حده است و این طریقه 

یعنی مسانید صحابه رضی الله عنهم شناخته می « المسانید على التصنیف»نزد محدثین بطریقۀ 

 سپس به بقیه صحابه ختم شده است، عددشود، این کتاب به ذکر مسانید عشره مبشره شروع شده، 

 (1)حدیث می رسد. (2890)احادیث این مسند به  

=  هـ 238 - 161) راهویه ابن: این کتاب از اسحاق بن راهویه است، راهویه بن إسحاق مسند -2

: راهویه ابن یعقوب أبو مروزي،، تمیمي، حنظلي، مخلد بن إبراهیم بن إسحاق: (م 853 - 778

در زمانش بوده و یکی از حفاظ حدیث محسوب می گردد، در راه مکه تولد شده و عالم خراسان 

 (2)در نیشاپور وفات نمود، از تالیفاتش همین مسند به ثبت رسیده است.

شامل مسند عائشه و ابوهریره رضی الله عنهما می گردد و بقیه روایات  راهویه بن إسحاق مسند

ز تخریج احادیث واهی و موضوعی خودداری نموده، صحابه مفقود است، مؤلف در این مسند، ا

 حدیث می 543 هریرة أبي مسند أحادیث عیف مشتمل است،ضدیث صحیح، حسن و کتابش بر ح

و مجموعۀ احادیث و آثار  حدیث می رسد 1272 - عنها الله رضي - عائشة مسند وأحادیثرسد 

 (3).( می رسند2425این مسند به )

 عبد بن عبدالله، (م869 - 797 ، هـ255 - 181)مؤلف این مسند، امام دارمی : الدارمی مسند -3

 محدِّث، مفسر، عالم ،إمام حافظ، سمرقندي، محمد، أبو تمیمي، دارمي، بهَرام بن الفضل بن الرحمن

 و یکی از اعلام امت است. از این شخص بخاری، مسلم و غیره حدیث روایت نموده است، از

 (4)الصحیح )سنن الدارمی( می باشد. الجامع و التفسیر ،المسندجملۀ تالیفاتش:  

                                                           
 البصرى الطیالسي داود أبو الجارود، بن داود بن سلیمانبا تحقیق از خود مسند ابی داود طیالسی این مسئله روشن می گردد.  - 1

 1419 الأولى،: الطبعةمصر،  – هجر دار: التركي، الناشر المحسن عبد بن محمد: الطیالسي، المحقق داود أبي ، مسند(هـ204: المتوفى)

 .483ص  4ج  – 3ص  1م، ج  1999 - هـ

  . 345ص  6بغداد، ج  تاریخ - 2

 بن إسحاق ، مسند(هـ238: المتوفى) راهویه ابن بـ المعروف المروزي الحنظلي یعقوب أبو إبراهیم، بن مخلد بن إبراهیم بن إسحاق - 3

ص  1، ج 1991 – 1412 الأولى،: المنورة، الطبعة المدینة - الإیمان مكتبة: الناشرالبلوشي،  الحق عبد بن الغفور عبد: راهویه، المحقق

 . 270ص  5ج  – 73

 . 105ص  2الحفاظ، ج  تذكرة - 4
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( باب از علم وضع شده 1371، که بر )می باشدو أثر تکراری حدیث  3738دارای  مسند الدارمی

 صحیح بخاری وصحیح الاو  و أثر ( حدیث569است، اغلب باب هایش بر یک حدیث بوده، در )

( حدیث و أثر او را مسلم بشکل انفرادی 34او را بخاری و )( حدیث و أثر 113)مسلم اتفاق دارند، 

 (1) .و بقیه احادیث و أثر او در کتاب های سنن و غیره آمده اند آورده اند

، یکی از بزار بكر أبو الخالق عبد بن عمرو بن أحمد: (م 905=  هـ 292): بزار البزار مسند -4

حافظین علماء حدیث و از اهل بصره بود و در رمله وفات نمود، دارای تالیفات بود، از جمله: 

 (2).وغیره صغیرکتاب ال (،البزار  مسند)الزخار البحر

م در مدینه منوره طبع  1988است، که در سال « البحر الزخار»مسند البزار که مشهور به اسم 

 (3)گردید.

ی م طبراني لخمي، مطیر، بن أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبو: که مؤلف آن: الشامیین مسند -5

 طبریه در قمری هجری 260 سال در بود، زمانش فقیه و محدثین مفسرین، از یکی باشد، طبرانی

 به هجری 360 سال در که این تا ،گزیدمسکن  آنجا در و آمد اصفهان به سپس گردید، متولد شام

 لكبیر،ا المعجممسند الشامیین، : جمله از بود، کثیره تالیفات دارای یافت، وفات سالگی 100 عمر

 (4).وغیره العظیم القرآن تفسیر الصغیر، المعجم ، الأوسط المعجم 

قصد و اراده مؤلف در این کتاب، روایت احادیث بعضی از صحابه که در شام زندگی می کردند، 

 غیرهو معاویة بن أبي سفیان، معاذ بن جبل، أبي ثعلبة مغیرة بن شعبة،صورت گرفته، از جمله: 

 (5)نفر از صحابه را درین مسند جمع آوری نموده است. 89رضی الله عنهم، یعنی مؤلف روایات  

                                                           
 آل هیاس بن مرزوق/ الدكتور: وحققها نصوصه وضبط الدارمي، درسه الإمام الدارمي، مسند محمد أبو الرحمن عبد بن الله عبد - 1

 - هـ 1436 الأولى،: ، الطبعة(الزهراني حسن بن جمعان الشیخ الأعمال رجل نفقة على ط بع( )ناشر بدون: )الناشرالزهراني،  مرزوق

 .14ص  1م، ج  2015

  . 204ص  2الحفاظ، ج  تذكرة - 2

 باسم المنشور البزار مسند، (هـ292: المتوفى) بالبزار المعروف العتكي بكر أبو الله عبید بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد - 3

 .1، ص (م2009 وانتهت م،1988 بدأت) الأولى،: المنورة، الطبعة المدینة - والحكم العلوم مكتبة: الزخار، الناشر البحر

 وأنباء الأعیان وفیات ،(هـ681: المتوفى) الإربلي البرمكي الدین شمس العباس أبو خلكان ابن بكر أبي بن إبراهیم بن محمد بن أحمد - 4

 .408 – 407 ص 2 ج م،1900 ،0: الطبعة بیروت، – صادر دار: الناشر عباس، إحسان: المحقق الزمان، أبناء

وداني طاهر بن الفاسي بن سلیمان بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین، شمس - 5  ، صلة(هـ1094: المتوفى) المالكي المكيّ  السوسي الرُّ

ص  1م، ج 1988 هـ،1408 الأولى،: بیروت، الطبعة – الإسلامي الغرب دار: النشر حجي، دار محمد: السلف، المحقق بموصول الخلف

366. 
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 رع،د بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن عمر بن إسماعیل: کثیر : که مؤلف آن: ابنالفاروق مسند -6

 العظیم القرآن تفسیر صاحب كثیر ابن به معروف الدین، عماد شیخ شافعی، بصروي، أموي، قرشي،

 وفات دمشق در هـ774 ودرسال گردید متولد هـ701 سال در باشد، می والنهایه البدایه وتاریخ

 (1).یافت

 وأقواله هعن الله رضي الخطاب بن عمر حفص أبي المؤمنین أمیر مسندمسند الفاروق: کتابی است که 

 (2) جمع شده است و احادیث آن بترتیب ابواب فقه ترتیب شده است. العلم أبواب على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .85 ص 3 ج شهبة، قاضى لابن ـ الشافعیة طبقات - 1

قلعجي،  المعطي عبد: ، مسند الفاروق، المحقق(هـ774: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر، بن عمر بن إسماعیل - 2

 .705ص  2ج  – 103ص  1م، ج 1991 - هـ1411 الأولى،: المنصورة، الطبعة – الوفاء دار: النشر دار
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 فصل دوم

 جمع و بررسی احادیث صحاح سته در اتباع هوی

د، ن، جمع و بررسی می گردنددرین فصل احادیث صحاح سته که راجع به اتباع هوی ا

 :بنابراین، این فصل دارای مباحث ذیل اند

 .جمع و بررسی احادیث صحیح البخاری و صحیح مسلم در اتباع هوی: اولمبحث 

 .هوی اتباع در اربعه سنن احادیث بررسی و جمع: دوم مبحث
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  اولمبحث 

 .جمع و بررسی احادیث صحیح البخاری و صحیح مسلم در اتباع هوی

صحیح البخاری و صحیح مسلم، که راجع به اتباع هوی اند، جمع و بررسی می در این مبحث احادیث 

 گردند، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل اند:

 جمع و بررسی احادیث متفق علیه در اتباع هوی.مطلب اول: 

 .جمع و بررسی احادیث صحیح البخاری در اتباع هویمطلب دوم: 

 .مسلم در اتباع هوی جمع و بررسی احادیث صحیحمطلب سوم: 

 جمع و بررسی احادیث متفق علیه در اتباع هوی.مطلب اول: 

 نو بررسی احادیث متفق علیه راجع به ایاولین مطلب راجع به احادیث وارده پیرامون اتباع هوی، به جمع 

ا که علم، قرار دارندکه مورد اتفاق بخاري و مسلم اند احادیثي موضوع آغاز نمودم، منظور از متفق علیه 

طوری که امام نووی رحمه الله می نویسد:  اند، صحیح احادیث نوع بالاترینو آن  ( مي نامندآنرا )متفق علیه

 (1)(.مسلم ثم البخاري، به انفرد ما ثم ومسلم، البخاري علیه اتفق ما أعلاها: أقسام الصحیح)

 می مسلم و بخاري اتفاق مورد که هستند احادیثي، بالاترین آن ندصحیح دارای اقسام ااحادیث ترجمه: 

 .است کرده روایت مسلم که را احادیثي سپسو  نموده روایت بخاري فقط که احادیثي سپسباشند، 

 پس احادیث متفق علیه که راجع به اتباع هوی اند، قرار ذیل اند:

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

لاً أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَیاهِ وَسَ ، أنََّ یارَة، رَضِيَ اللَّّ  عَناه  عَنا أبَيِ ه رَ  مَا مَعَناَ إلِاَّ  نَ :فَق لا  ،، فبَعَثََ إلِىَ نسَِائهِِ لَّمَ رَج 

مُّ لَّى اللَّّ  عَلیَاهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَس ول  اللهِ صَ المَاء   لٌ مِنَ الأنَاصَا؟ أوَا ی ضِیف  هَذاَ : مَنا یضَ  طَلقََ بهِِ نا ا، فَ : أنََارفَقَالَ رَج 

رَأتَِهِ، فَقَالَ  رِمِي ضَیافَ رَس ولِ اللهِ صَ إلَِى اما : نادنَاَ إلِاَّ ق وت  صِبایاَنِي، فَقَالَ : مَا عِ لَّى اللَّّ  عَلیَاهِ وَسَلَّمَ، فقََالتَا : أكَا

بحِِ هَیئِّيِ طَعَامَك مِي صِبا ي سِرَاجَكِ ، وَأصَا بحََ ، فهََیَّأتَا طَعاَمَهَایَانكَِ إذِاَ أرََاد وا عَشَاءً ، وَنَوِّ تا سِرَاجَهَا، ، وَأصَا

                                                           
، الحدیث أصول في النذیر البشیر سنن لمعرفة والتیسیر ، التقریب(هـ676: المتوفى) النووي الدین محیي زكریا أبو شرف بن یحیى - 1

 .28م، ص  1985 - هـ 1405 الأولى،: بیروت، الطبعة العربي، الكتاب دار: الناشر
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مَتا صِبایاَنهََا فأَتَاه  ، ث مَّ قَامَتا كَأنََّهَا ت صا وَنوََّ مَا یَأاك لانَِ، فبََاتاَ طَاوِییَانِ ، فجََعلَاَ ی رِ لِح  سِرَاجَهَا فأَطَا بحََ  ،یَانهِِ أنََّه  ا أصَا  ،فلَمََّ

ونَ فَأنَازَلَ اللَّّ  : }وَ  ،: عَجِبَ مِنا فعََالِك مَااللَّّ  اللَّیالَةَ، أوَا  : ضَحِكَ مَ، فَقَالَ ى اللَّّ  عَلیَاهِ وَسَلَّ غَداَ إلَِى رَس ولِ اللهِ صَلَّ  ثرِ  ی ؤا

ونَ{. فالِح  عَلَى أنَاف سِهِما وَلوَا كَانَ بهِِما خَصَاصَةٌ وَمَنا ی وقَ ش حَّ نَفاسِهِ فَأ ولَئكَِ ه م  الم 
(1) 

 اللهآمد. رسول  -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: مردي نزد نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ابوهریره ترجمه: 

كسي را نزد همسرانش فرستاد تا آنها را مطلع سازد. گفتند: نزد ما چیزي جز آب،  -صلى الله علیه وسلم  -

كسي این شخص را مهمان خطاب به حاضرین گفت: چه  -صلى الله علیه وسلم  -وجود ندارد. رسول اكرم 

 - اللهمي كند؟ مردي انصاري گفت: من. آنگاه، او را به خانه اش برد و به همسرش گفت: مهمان رسول 

را گرامي بدار. همسرش گفت: نزد ما چیزي جز خوراك بچه ها، وجود ندارد. گفت:  -صلى الله علیه وسلم 

ن ات شام خواستند، آنها را بخوابان. آن زن هم غذایت را آماده كن، چراغت را روشن كن و هر گاه، كودكا

غذایش را آماده كرد، چراغش را روشن ساخت و كودكانش را خوابانید. سپس، برخاست و چنین وانمود 

كرد كه مي خواهد چراغش را سر و سامان دهد ولي آنرا خاموش كرد. همچنین آن دو به مهمانشان چنین 

ینكه مهمان غذا را خورد( و آنها شب را گرسنه خوابیدند. صبح روز وانمود كردند كه غذا مي خورند )تا ا

رمود: ف -صلى الله علیه وسلم  - پیامبررفت،  -صلى الله علیه وسلم  -الله بعد كه آن انصاري نزد رسول 

ونَ رُ وَیؤُْثِ این آیه را نازل فرمود: }  الله متعالاز كار شما خندید و یا تعجب كرد. آنگاه  الله متعالدیشب، 

  (2).{عَلَي أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 حرص و بخل از را آنها الله كه كسانى باشند، فقیر شدیدا چند هر دارند مى مقدم خود بر را آنها وترجمه: 

 .رستگارند ،بازداشته خویش نفس

 همین داستان است، طوری...{ وَیؤُْثرُِونَ عَليَ أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  } سبب نزول این آیه باید گفت: 

                                                           
 یروت،ب النجاة، طوق دار: الناشر ناصر، بن زهیر محمد: المحقق البخاري، صحیح الجعفي، البخاری، عبدالله، أبو إسماعیل بن محمد - 1

إیثاره، روایت  وفضل الضیف باب إكرام« الاشربه»امام مسلم این حدیث را در کتاب  .3798 الحدیث رقم هـ،1422 الأولى،: الطبعة

: الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد: المحقق مسلم، صحیح ،(هـ261: المتوفى) القشیري النیسابوري، الحسن أبو الحجاج بن نموده است. مسلم

 . 2054بیروت، رقم الحدیث  – العربي التراث إحیاء دار

 {.9}الحشر، آیه  - 2



          

54 
 

  (2).سبب نزول این آیه را همین داستان خوانده است« القرآن نزول أسباب»در کتابش رحمه الله  (1)واحدیکه  

ونَ }مشخص شد که این آیه  ثرِ   بسبب همین داستان نازل شده است. {...أنَاف سِهِما  عَلَى وَی ؤا

دراین حدیث مشخص گردید که اکرام و عزت مهمان و ترجیح دادن شان بر بالای وجه استدلال از حدیث: 

از همین جهت بدرالدین عینی رحمه الله نفس و مخالفت کردن با اتباع هوی، انسان را رستگار می گرداند، 

 فَأ ولئَكِ: }وتوفیقه الله بمعونة هَواهَا وَخَالف نفَسه بهِِ  أمَرته مَا غلب وَمن): می نویسدنین چ حدیثدر شرح این 

 (3).(أرََادوا بمَِا الظافرون( . 9: الاحَشار{ )المفلحون هم

ترجمه: اشخاص که از آنچه نفس آنها را امر می کنند، غالب می آیند و مخالفت با اتباع هوی به کمک و 

 متعال می کنند، )پس رستگارند( یعنی با آنچه که اراده نمودند، کامیاب هستند. توفیق الله

خلاصه از این حدیث معلوم و مشخص گردید که مخالفت با اتباع هوی و غلبه بر هوی و خواهشات نفس، 

 سبب رستگاری و کامیابی شخص می گردد.

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن.

رَعَةِ  الشَّدِید   لیَاسَ »:  قَالَ  ، وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللهِ  رَس ولَ  أنََّ  ، ه رَیارَةَ  أبَيِ عَنا  لِك  یَ  الَّذِي الشَّدِید   إِنَّمَا بِالصُّ  ما

 (4).«الاغَضَبِ  عِنادَ  نَفاسَه  

 يكس قهرمان،: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید مي - عنه الله رضي - ابوهریرهترجمه: 

 ،مخش هنگام كه است كسي قهرمان، بلكه. بزند زمین به را زیادي افراد ،گرفتن كشتي هنگام كه نیست

 .نماید كنترل را خودش

                                                           
ه فقی لغوي، نحوي، مفسر، :(الحسن أبو) شافعي نیسابوري، علي، واحدي، بن محمد بن أحمد بن : علي(م 1076 -هـ  468) واحدي -1 

غازي، العزیز، البسیط، الم الكتاب تفسیر في الوجیز شاعر بود، اصلش از ساوه و در نیشاپور وفات نموده است، از جمله تالیفاتش: و

 مسش قاَیاماز، بن عثمان بن أحمد بن الشریف و غیره اند. محمد القرآن عن التحریف الإعراب، نفي في المتنبي، الإغراب دیوان شرح

 الغرب دار: معروف، الناشر عوّاد بشار: وَالأعلام، المحقق المشاهیر وَوَفیات الإسلام ، تاریخ(هـ748: المتوفى) الله الذهبي عبد أبو الدین

 .264ص  10م، ج  2003 الأولى،: الإسلامي، بیروت، الطبعة

 كمال: القرآن، المحقق نزول ، أسباب(هـ468: المتوفى) الشافعي النیسابوري، الواحدي، الحسن أبو علي، بن محمد بن أحمد بن علي -2 

 .440هـ، ص  1411 الأولى،: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: زغلول، الناشر بسیوني

 .265ص  16البخاري، ج  صحیح شرح القاري عمدة - 3

 .6736. صحیح مسلم، 6114صحیح البخاری،  - 4
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َ  أنََّ  عَلىَ دلَِیلٌ  وَفیِهِ رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) (1)ابن عبدالبروجه استدلال از حدیث:  جَاهَدةَ  م 

فهَِا فيِ النَّفاسِ  حَاوَلةًَ  أشََدُّ  هَوَاهَا عَنا  صَرا عبَ   م  جَاهَدةَِ  مِنا  وَأفَاضَل   مَرَامًا وَأصَا لمَ   وَاللَّّ   الاعدَ وِّ  م   صَلَّى النَّبيَِّ  لِأنََّ  أعَا

لِك   لِلَّذِي جَعلََ  قدَا  وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   ةِ  مِنَ  الاغَضَبِ  عِنادَ  نَفاسَه   یمَا دَّةِ  الاق وَّ ما وَیَ  النَّاسَ  یغَالِب   لِلَّذِي لیَاسَ  مَا وَالشِّ رَع ه   (2)(.صا

ترجمه: و در این حدیث دلیل است براینکه مبارزه و جهاد کردن با نفس در قسمت گرداندن از هوایش، 

 –الله بهتر می داند  –و از جهاد با دشمن بهتر است است سخت ترین مرام و خواست و  شدیدترین تلاش

برای شخص که نفسش را در حالت غضب از قوت و آن مقامی را که زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم 

، گردانیده است، آن مقام را برای شخص که بر مردم غالب می آید و مردم را به شدت کنترول می می کند

 کشتی می زند، نگردانیده است.

باع هوی بهترین جهاد است، که شخص را خلاصه از این حدیث مشخص شد که برگرداندن نفس از ات

قهرمان می گرداند و همچنان معلوم گردید که یکی از راهای مبارزه با اتباع هوی، کنترول کردن نفس در 

 وقت غضب است.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن.

 ِ بعَیَاهِ  النُّعامَان   وَأهَاوَى ق ول  یَ  - علیه وسلمصلى الله-عَنِ النُّعامَانِ بانِ بشَِیر  یقَ ول  سَمِعات  رَس ولَ اللَّّ : أ ذ نیَاهِ  لَىإِ  بإِصِا

ه نَّ كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ فمََنِ »  تبَهَِاتٌ لاَ یعَالمَ  شا تبَارَ إنَِّ الاحَلالََ بیَنٌِّ وَإنَِّ الاحَرَامَ بیَنٌِّ وَبیَانهَ مَا م  أَ لِدِینهِِ  اتَّقىَ الشُّب هَاتِ اسا

ضِهِ وَمَنا  تعََ فِیهِ ألَاَ وَإنَِّ لِ وَعِرا لَ الاحِمَى ی وشِك  أنَا یرَا عَى حَوا اعِى یرَا ك لِّ وَقعََ فىِ الشُّب هَاتِ وَقعََ فىِ الاحَرَامِ كَالرَّ

غةًَ إذِاَ صَلحََتا صَلحََ الاجَسَد  ك   ه  ألَاَ وَإنَِّ فىِ الاجَسَدِ م ضا ِ مَحَارِم  لُّه  وَإذِاَ فسََدتَا فسََدَ مَلِك  حِمًى ألَاَ وَإنَِّ حِمَى اللَّّ

 (3)«.الاجَسَد  ك لُّه  ألَاَ وَهِىَ الاقلَاب  

                                                           
، مالكي، أبو عمر ،قرطبي ،نمري، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، م( 1071 - 978هـ =  463 - 368): ابن عَباد البَر - 1

به طیکی از بزرگان حفاظ حدیث، ادیب، تاریخ دان، حافظ مغرب بود، در قرطبه تولد شد و با رحلات زیاد از جمله اندلس، سپس در قا

ة، الاستیعاب في تراجم الصحاب، العقل والعقلاء، الدرر في اختصار المغازي والسیروفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

أبو العباس شمس الدین ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى:  ،أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكرو غیره.  جامع بیان العلم وفضله

 2، ج 1900، 0الطبعة:  - 2الجزء: ، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، هـ(681

 . 348ص 

 العلمیة الكتب دار: معوض، الناشر علي محمد ، عطا محمد سالم: النمري، الاستذکار، تحقیق عمر أبو البر، عبد بن الله عبد بن یوسف  -2

 .287ص  8، ج 2000 – 1421 ، الأولى الطبعةبیروت،  –

 .4178. صحیح مسلم، رقم الحدیث 52صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3
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  ـ کرد مي اشاره گوشش دو به انگشتش دو با و شنیدم: گوید مي - عنه الله رضي - بشیر بن نعمانترجمه: 

 و(. هستند مشخص) آشكارند و واضح دو هر حلال، و حرام: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول كه

 از هركس،. دانند نمي را را آنها مردم، از بسیاري كه دارد وجود مشتبهي امور حرام، و حلال میان در

 زپرهی شبهات از) بیالاید آنها با را خود كه كسي و. است نموده حفاظت را ایمانش و دین كند، پرهیز آنها

 وارد دارد، احتمال آن، هر و بچراند را خود هاي دام سلطان، چراگاه حریم در كه است كسي مانند ،(نكند

 او محرمات زمین، روي در الله حریم و دارد حریمي پادشاه، هر كه! باشید آگاه. بشوند سلطان چراگاه

 نبد تمام شد، شایسته و آمد صلاح به زمان هر كه است گوشتى پاره آدمى بدن در كه باشید آگاه .هستند

 پاره آن كه بدانید رود، مى تباهى به بدن همه شد فاسد گوشت، پاره آن زمان هر و گردد، مى شایسته

 .است آدمى دل و قلب گوشت،

غةًَ  الاجَسَدِ  فيِ وَإِنَّ  ألَاَ »ابن رجب رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: وجه استدلال از حدیث:   إذِاَ م ضا

 لاعبَادِ ا حَرَكَاتِ  صَلَاحَ  أنََّ  إلِىَ إشَِارَةٌ  فِیهِ  «الاقلَاب   وَهِيَ  ألَاَ  ك لُّه   الاجَسَد   فسََدَ  فسََدتَا  وَإذِاَ ك لُّه   الاجَسَد   صَلحََ  صَلحََتا 

تِناَبَه   بجَِوَارِحِهِ، مَاتِ  وَاجا حَرَّ ب ه   كَانَ  فَإذِاَ. قلَابهِِ  حَرَكَةِ  صَلَاحِ  بحَِسَبَ  لِلشُّبهََاتِ  وَاتِّقَاءَه   الام   إلِاَّ  فیِهِ  لیَاسَ  سَلِیمًا، قلَا

ِ  مَحَبَّة   یةَ   اللَّّ ، ی حِبُّه   مَا وَمَحَبَّة   اللَّّ ِ  وَخَشا یةَ   اللَّّ ق وعِ  وَخَشا و 
رَه ه ، فِیمَا الا جَوَارِحِ  حَرَكَات   صَلحََتا  یكَا

َ وَ  ك لِّهَا، الا  نشََأ

تنَِاب   ذلَِكَ  عَنا  مَاتِ  اجا حَرَّ ق وعِ  مِنَ  حَذرًَا لِلشُّبهََاتِ  وَتوََقّ   ك لِّهَا، الام  و 
مَاتِ  فيِ الا حَرَّ  دِ قَ  فَاسِداً، الاقلَاب   كَانَ  وَإنِا  .الام 

لىَ توَا جَوَارِحِ  حَرَكَات   فسََدتَا  اللَّّ ، كَرِهَه   وَلوَا  ی حِبُّه ، مَا وَطَلبَ   هَوَاه ، اتبِّاَع   عَلیَاهِ  اسا
 لِّ ك   إلِىَ وَانابعََثتَا  ك لِّهَا، الا

تبَهَِاتِ  الامَعَاصِي شا  (1).(الاقلَابِ  هَوَى اتِّباَعِ  بحَِسَبِ  وَالام 

 بدن تمام شد، شایسته و آمد صلاح به زمان هر كه است گوشتى پاره آدمى بدن در كه باشید آگاهترجمه: 

 پاره آن كه بدانید رود، مى تباهى به بدن همه شد فاسد گوشت، پاره آن زمان هر و گردد، مى شایسته

در این حدیث اشاره است براینکه اصلاح حرکات بنده به همرای اعضای  .است آدمى دل و قلب گوشت،

بدنش، اجتناب کردنش از محرمات و پرهیز کردنش از شبهات، به حسب حرکت قلبش می باشد، پس وقتی 

                                                           
 العلوم ، جامع(هـ795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، السَلامي، الدین، زین الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد - 1

: عةبیروت، الطب – الرسالة مؤسسة: باجس، الناشر إبراهیم - الأرناؤوط شعیب: الكلم، المحقق جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم

 .210ص  1م، ج 2001 - هـ1422 السابعة،

همچنان راجع به این موضوع که قلب اگر فاسد گردد، انسان تابع اتباع هوی می گردد، سفارینی رحمه الله در کتابش در تحت این حدیث 

 عمدة شرح اللثام ، كشف(هـ 1188: المتوفى) الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدین، . شمستوضیح داده است

ص  6م، ج  2007 - هـ 1428 الأولى،: سوریا، الطبعة – النوادر دار الكویت، - الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة: الأحكام، الناشر

510 – 511. 
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که قلبش سالم باشد و در قلبش جز محبت الله و محبت آنچه که الله دوست دارد نباشد، همچنان در قلبش 

الح ص شرس الله و ترس وقوع در آنچه که الله بد می بیند باشد، در این صورت تمام حرکات اعضای بدنت

می گردد و از این حالت اجتناب کردن از تمام محرمات نشأت گرفته و از شبهات پرهیز نموده از جهت 

باع بالای این قلب اتتحذیر تا مبادا به محرمات دچار نگردد. و در صورت که قلب فاسد باشد، براستی بر 

هوی غلبه نموده و این قلب آنچه که هوی دوست دارد طلب می نماید، گرچند که الله متعال آن را بد می 

بیند، در این صورت تمام حرکات بدن فاسد گردیده و قلب به طرف تمام گناه و شبهات به حسب اتباع هوی، 

 بدن را می کشاند.

پیرامون این حدیث می نوسد: « البخاري صحیح شرحفتح الباری »ش همچنان ابن رجب رحمه الله در کتاب

 ولم سخطه فیه وما وجل عز الله معاصي في وانبعث كلها الجوارح ففسدت إرادته، فسدت القلب فسد وإذا)

 فیه لذيا القلب هو: الفاسد والقلب... الحق عن ومیله القلب هوى بحسب الحرام في أسرعت بل بالحلال؛ تقنع

 هوى اتباع عن الجوارح یكف ما الله خشیة من فیه ولیس المحرمة، والشهوات المضلة الأهواء على المیل

 (1)(.النفس

ترجمه: وقتی که قلب فاسد گردید، اراده اش هم فاسد می گردد، بنابراین، تمام اعضای بدن فاسد گردیده و 

است، بر می انگیزد و به حلال قناعت قلب تمام اعضای بدن را به نافرمانی و در آنچه که قهر الله متعال 

نمی کند، بلکه بر گرفتن حرام به حسب هوی قلب و میلانش از حق سرعت می دهد... و قلب فاسد: عبارت 

از قلبی است که در آن میل بر هواهای گمراه کننده و شهوات حرام وجود دارد و در آن ترس و خشیت از 

 تباع هوی نفس باز دارد وجود ندارد.الله متعال که جوارح و اعضای بدن را از ا

خلاصه از این حدیث مشخص گردید که انسان وقتی تابع هوی می گردد، که قلب فاسد گردد، در صورتی 

که قلب فاسد شود، انسان هرنوع حرام و شهوات را انجام داده و از انجام هیچ نوع گناه و نا فرمانی الله 

 لب صالح باشد، انسان هیچ گاه تابع هوی نگردیده، بلکه از، ولی در صورت که قمتعال دریغ نمی ورزد

 .اتباع هوی خودرا و اعضای بدنش را تحذیر می نماید 

 

                                                           
 شرح الباري ، فتح(هـ795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، السَلامي، الدین، زین الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد - 1

 .229ص  1م، ج  1996 - هـ 1417 الأولى،: ، الطبعة.النبویة المدینة - الأثریة الغرباء مكتبة: البخاري، الناشر صحیح
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 حدیث چهارم و وجه استدلَل آن.

تطََاعَ  مَنِ  الشَّبَابِ، مَعاشَرَ  یاَ: »وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  الله   صَلَّى اللهِ  رَس ول   لنَاَ قَالَ : قَالَ  اللهِ، عَبادِ  عَنا  ، ءَةَ الابَا مِناك م   اسا جا  فلَایَتزََوَّ

صَن   لِلابصََرِ، أغََضُّ  فَإنَِّه   جِ، وَأحَا تطَِعا  لمَا  وَمَنا  لِلافرَا مِ، فعَلَیَاهِ  یسَا وا  (1).«وِجَاءٌ  لَه   فإَنَِّه   باِلصَّ

 اي: دفرمو برای ما سلم و علیه الله صلى الله رسول: فرماید مي عنه الله رضى مسعود بن الله عبدترجمه: 

 مي بهتر ازدواج با زیرا ،کند ازدواج دارد را مسکن و خانه کردن فراهم توانایي شما از کس هر جوانان

 مي ضعیف را شهوت روزه زیرا بگیرد روزه ندارد توانایي کسي اگر و نمود پاکدامني و پوشي چشم توان

 .کند

 پاکدامني و پوشي چشماین حدیث آن است که ازدواج کردن سبب  فواید از یکیوجه استدلال از حدیث: 

شخص می گردد و این کار برای قلب قوت، ثبات و شجاعت می دهد تا در دام اتباع هوی، شهوات و 

 عمدة شرح في الأفهام إیقاظ»رحمه الله در کتابش  (2)لهیمید محمد بن سلیمانشیطان نگردد، از همین جهت 

 خالفی الذي وأن ، وشجاعته وثباته القلب قوة یورث أنه: الفرج احصن و البصر غضمی نویسد: )« الأحكام

 (3).(ظله من الشیطان یفرق هواه

قوت، ثبات و شجاعت قلب را به میراث می برد و اینکه شخص مخالفت  پاکدامني و پوشي چشمترجمه:  

 با هوایش کرده و شیطان را از سایه اش جدا می سازد.

کردن یکی از راهای مبارزه با اتباع هوی است، که انسان را بطرف مشبوع کردن شهوت ازدواج خلاصه 

 از طریق مشروع سوق داده و از هوی و شهوت غیر مشروع جلوگیری می کند.

 

                                                           
 . لفظ حدیث از مسلم است.3466رقم الحدیث . صحیح مسلم، 5063صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

سلیمان بن محمد لهیمید یکی از مفسرین، محدثین و فقیه معاصر سعودی بحساب می آید، در رفحاء سعودی متولد و پرورش یافته  -2 

است، امام و خطیب مسجد جامع الجبهان بوده، به همین شکل مدرس علوم شرعی در الجبهان می باشد، دارای تالیفات کثیره است، از 

ریاض »الأحكام و غیره، باید گفت فعلًا در انترنت سایت مستقل بنام: موقع مجلة  عمدة شرح في الأفهام اظإیقجمله: شرح بلوغ المرام، 

 . https://islamhouse.comدارد. « المتقین

 .21ص  2الشاملة، ج  المكتبة بموقع المستودع كتب من الكتاب الأحكام، هذا عمدة شرح في الأفهام اللهیمید، إیقاظ محمد بن سلیمان - 3

https://islamhouse.com/
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 حدیث پنجم و وجه استدلَل آن.

ِ  عَبادِ  بانِ  سَالِمِ  عَنا   ل  رَس و كَانَ  قدَا  یقَ ول   - عنه الله رضى - لاخَطَّابِ ا بانَ  ع مَرَ  سَمِعات   قَالَ  أبَِیهِ  عَنا  ع مَرَ  بانِ  اللَّّ

 ِ طَانىِ حَتَّى. مِنىِّ إلَِیاهِ  أفَاقرََ  أعَاطِهِ  فَأقَ ول   الاعطََاءَ  ی عاطِینىِ -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ ةً  أعَا طِهِ أَ  فَق لات   مَالاً  مَرَّ  أفَاقرََ  عا

ِ  رَس ول   فَقَالَ . مِنىِّ إلَِیاهِ  ذاه  »  -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ شارِف   غَیار   وَأنَاتَ  الامَالِ  هَذاَ مِنا  جَاءَكَ  وَمَا خ   ل  سَائِ  وَلاَ  م 

ذاه    (1)«. نَفاسَكَ  ت تابعِاه   فلَاَ  لاَ  وَمَا فخَ 

 عطیه مرع به وسلم وآله علیه الله صلى الله رسول: کند مي روایت پدرش از عمر بن عبدالله بن سالمترجمه: 

 ادندد تو به مال چه هر: فرمود مي است، تر فقیر من از که بدهید کسي به: گفت مي عمر. داد مي بخشش و

 این) رعایت با کني خواست در و باشي حریص آن بر آنکه بدون بده، صدقه یا کن، استفاده آن از بگیر،

 .مباش آن دنبال به بود این غیر چه هر و کن قبول( شرط دو

 كاند: )نالله در شرح این حدیث می گوی مارحمه (3)محمد امین هرریو  (2)قرطبیوجه استدلال از حدیث: 

 كلو فیها والتوسع إلیها والركون فیها الزهد وعدم لها والحب الدنیا في الرغبة شدة على دلیل أدل من ذلك

 في لها ومخالفة النفس لداوعي وقمعاً للمذموم اجتناباً الحالة هذه على الأخذ عن فنهاه مذمومة أحوال ذلك

 (4)(.المذمومة العلل تلك من للأمن الأخذ له جاز كذلك یكن لم من فإن هواها

 بزرگترین دلیل بر شدت رغبت در دنیا، محبت برای آن، عدم زهد و پرهیزگاری درترجمه: این حدیث 

                                                           
 . لفظ از مسلم است.2453، 2452. صحیح مسلم، 7164، 7163، 1473صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

ط بي - 2 قرطبي، یکی از رجال حدیث و  أنصاري، العباس، أبو إبراهیم، بن عمر بن : أحمد(م 1258 - 1182=  هـ 656 - 578) ق را

 من أشكل مال مالکی می باشد، تولدش در قرطبه، تدریس و وفاتش در اسکندریه صورت گرفته است، از جمله تالیفاتش: المفهم از فقهاء

 . 213ص  13والنهایة، ج  الصحیحین و غیره است. البدایة البخاري، مختصر صحیح مسلم، اختصار كتاب تلخیص

« بشهح»یاسین، أرمي، علوي، یکی علماء معاصر حدیث و فقه محسوب می گردد، در  أبو حسن بن یوسف بن الله عبد بن أمین محمد -3 

هـجری تولد گردید، دارای تالیفات کثیره است،  1348 الحجة، سال روز جمعه، اواخر ماه ذي« بویطه » در قریه « هرر » در منطقه 

 وحیدت في الأسماء طیبة على الأذكیاء مسلم، هدیة صحیح حشر الوهاج القرآن، الكوكب علوم روابي في والریحان الروح از جمله: حدائق

 ردا: مسلم، الناشر صحیح شرح الوهاج الشافعي، الكوكب الهَرَري العلَوَي الأ رَمي الله عبد بن الأمین والصفات وغیره. محمد الأسماء

 .15 – 7ص  1م، ج  2009 - هـ 1430 الأولى،: النجاة، الطبعة طوق دار - المنهاج

 كثیر، ابن دار: )مسلم، الناشر كتاب تلخیص من أشكل لما ، المفهم(هـ 656 - 578) القرطبي العباس أبو إبراهیم بن عمر بن أحمد - 4

 الله عبد بن الأمین محمد. 90ص  3م، ج  1996 - هـ 1417 الأولى،: ، الطبعة(بیروت - دمشق الطیب، الكلم دار) ،(بیروت - دمشق

 - هـ 1430 الأولى،: الطبعة، بیروت، النجاة طوق دار: الناشر، مسلم صحیح شرح الوهاج الكوكب الشافعي، الهَرَري العلَوَي الأ رَمي

 .159ص  12، ج م 2009
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آن، تمایل بطرف آن و وسعت دادن در آن است و تمام این حالات مذموم است، پس مارا از گرفتن دنیا بر  

ت منع نمود تا از مذموم اجتناب گردیده، دواعی نفس قمع و نابوده شده و مخالفت با هوای نفس این حالا

 دنیا را بگیرد از جهتصورت گیرد، پس شخص که با چنین حالات دچار نمی گردد، برایش جایز است تا 

 امنیتش از این علت های که ذکر شد.

 بطرف تمایل آن، در پرهیزگاری و زهد عدم آن، برای محبت دنیا، در رغبتخلاصه مشخص گردید که 

، زیرا اینها از جملۀ اتباع هوی نفس است و در صورتی است مذموم حالات از  آن در دادن وسعت و آن

 وی نفس دارد، برایش استفاده و گرفتن دنیا جایز است.که یک شخص امنیت از اتباع ه

 حدیث ششم و وجه استدلَل آن.

یمَانِ أنَا یكَ ونَ اللَّّ  وَرَس ول ه  » :عَنا أنَسَِ عَنا النَّبيِِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَیاهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ِ ثلََاثٌ مَنا ك نَّ فیِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإا

رَهَ أنَا یعَ ودَ فيِ الاك فارِ كَمَا یكَا أحََبَّ إلَِیاهِ  ِ وَأنَا یكَا ءَ لَا ی حِبُّه  إلِاَّ لِلَّّ ا سِوَاه مَا وَأنَا ی حِبَّ الامَرا  رَه  أنَا ی قاذفََ فيِمِمَّ

 (1)«.النَّارِ  

 ینا كه كسي: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي كه است روایت - عنه الله رضي - انس ازترجمه: 

 ستدو بیشتر همه از را رسولش و الله: اینكه یكي. چشد مي را ایمان شیریني باشد، داشته را خصلت سه

 كفر، يسو به برگشتن: اینكه سوم. باشد الله خوشنودي بخاطر كس، هر با محبتش: اینكه دوم. باشد داشته

 .باشد ناگوار آتش، در رفتن مانند برایش

 إلَِیاهِ  أحََبَّ  وَرَس ول ه   اللَّّ   یكَ ونَ  أنَا  »رحمه الله در شرح این جز از حدیث  (2)وجه استدلال از حدیث: ابن حجر

ا رَاد)می نویسد: « سِوَاه مَا مِمَّ بِّ  الام  بّ  ه نَا بِالاح  حَانه السَّلِیم الاعَقال یَقاتضَِي مَا إِیثاَر ه وَ  الَّذِي الاعَقالِيّ  الاح  جا  وَإنِا  ر 

قاتضََى إلَِیاهِ  وَیمَِیل ،عَناه   فیَنَافِر بطَِباعِهِ  الدَّوَاء یعََاف كَالامَرِیضِ  ،النَّفاس هَوَى خِلَاف عَلَى كَانَ  وَىفَ  عَقاله بمِ   یهَا

                                                           
 .174. صحیح مسلم، رقم الحدیث 16صحیح البخاری،  -1 

قَلَاني - 2 ابن  مشهور به  الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،أحمد بن علي بن محمد ، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن حَجَر العسَا

، یکی از  علمای فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده است، حَجَر

الإصابة  ،الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام ، لسان المیزان، المئة الثامنةالدرر الكامنة في أعیان  از خود بجا گذاشته است، از جمله:تألیفات زیادی  

یره. غ في تمییز أسماء الصحابة، تهذیب التهذیب في رجال الحدیث، تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، فتح الباری شرح صحیح البخاری و

الهند، الناشر: مؤسسة  –، لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852عسقلاني )المتوفى: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل ال

 .  7-6م، ص 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الأعلمي للمطبوعات بیروت 
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له لَ  فَإذِاَ ،تنَاَو  ء تأَمََّ ر لاَ  الشَّارِع أنََّ  الامَرا  يیقَاتضَِ  وَالاعَقال آجِل خَلَاص أوَا  عَاجِل صَلَاح فِیهِ  بمَِا إلِاَّ  ینَاهَى وَلاَ  یَأام 

حَان جا نَ  ،ذلَِكَ  جَانبِ ر  رِهِ  الِائاتمَِار عَلَى تمََرَّ  (1)(.لَه   تبَعَاً هَوَاه   یصَِیر بحَِیاث   بِأمَا

ترجمه: مراد از محبت در این حدیث، محبت عقلی است و آن عبارت از فداکاری و ایثاری است که عقل 

سلیم ترجیح دادن آن محبت را بر دیگران تقاضا می کند، گرچند این کار بر خلاف هوی نفس است، مثل 

ف عقلش بطر مریض که نظر به طبیعتش دوا را دوست ندارد، پس از دوا نفرت می کند، ولی به مقتضای

شخص تأمل نماید که شارع امر و نهی نمی دوا میل می کند، پس خواهان تناول آن می گردد، پس وقتی که 

باشد، بنابراین، عقل  آینده درآجل و  یا صلاح و و عاجل اكنون همکند، مگر بر چیزی که در آن صلاح 

آوری امر شارع دستور می دهد،  و بجا فرمان بهجانب این را تقاضا نموده و ترجیح می دهد، پس عقل 

 بشکل که هوی تابع برای عقل گردد.

 هَوَى تقَادِیمِ  مِنا  تنَاشَأ   إِنَّمَا الامَعَاصِي فجََمِیع  همچنان ابن رجب رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

ِ  مَحَبَّةِ  عَلىَ النُّف وسِ  رِكِینَ  اللَّّ   وَصَفَ  وَقدَا  وَرَس ولِهِ، اللَّّ شا  الابدِعَ ، لِكَ وَكَذَ ... كِتاَبهِِ  مِنا  مَوَاضِعَ  فيِ الاهَوَى باِتبِّاَعِ  الام 

عِ، عَلَى الاهَوَى تقَادِیمِ  مِنا  تنَاشَأ   إِنَّمَا ى وَلِهَذاَ الشَّرا ل هَا ی سَمَّ وَاءِ  أهَالَ  أهَا هَا  مِ تقَادِی مِنا  تقََع   إِنَّمَا الامَعَاصِي، وَكَذلَِكَ . الأا

ِ  مَحَبَّةِ  عَلىَ هَوَىالا   (2)(.ی حِبُّه   مَا وَمَحَبَّةِ  اللَّّ

ترجمه: پس تمام گناهان از تقدیم هوی نفوس بر محبت الله و رسولش نشأت می گیرند، از همین جهت الله 

متعال مشرکین را در جاهای از کتابش )قرآن کریم( به اتباع هوی وصف نموده است، به همین شکل بدعت 

هوی بر شریعت نشأت می گیرد، لهذا اهل بدعت را اهل هواء مسمی کرده است، همچنان گناه از از تقدیم 

 ، واقع می گردد.تقدیم هوی بر محبت الله و محبت آنچه که الله دوست می دارد

 أن أي «سواهما مما إلیه أحب ورسوله الله یكون أن» رحمه الله می نویسد: ) (3)همچنان حمزه محمد قاسم

 حبه نم أقوى ورسوله لله حبه فیكون ومشاعره، عواطفه كل على ویسیطر نفسه، على الِإلهي الحب یتغلب

                                                           
، ج 1379 بیروت، - المعرفة دار: البخاري، الناشر صحیح شرح الباري الشافعي، فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد -1 

 .61 – 60ص  1

 .398 ص 2 ج الكلم، جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم العلوم جامع -2 

هـ در 1343هـ(: حمزه بن محمد قاسم، مفسر، محدث، ادیب و از اهل وجهاء مدینه منوره بود، در ماه رجب سال 1431 – 1343حمزه قاسم ) -3 

در مدارس حکومتی مثل منصوریه و ناصریه به تدریس آغاز نمود، دارای تالیفات کثره است، از جمله  1359مدینه منوره تولد گردید، در سال 

هـ در مدینه منوره وفات 1431شوال  28اری شرح مختصر البخاری، علم النفس الاسلامی و غیره. روز پنجشنبه مختصر صحیح البخاری، منار الق

 .  https://shamela.wsنموده، بعد از ظهر در مسجد نبوی نمازه اش خوانده شده و در بقیع الغرقد دفن گردید. رحمه الله. 

https://shamela.ws/
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 إذا التي الِإیمان حقیقة هي وهذه النفسیة، شهواته كل ومن لنفسه حبه من أقوى بل وجاهه، وماله وولده لوالده

ً  هواه كان العبد بلغها  (1)(.وسلم علیه الله صلى به جاء لما تبعا

یعنی: محبت و دوستی الهی بر نفسش غلبه نماید  .باشد داشته دوست بیشتر همه از را رسولش و اللهترجمه: 

و بر تمام عواطف و احساساتش چیره گردد، دراین صورت محبتش برای الله و رسولش قویتر از محبتش 

و از شهوات نفسی اش برای پدر، مادر، اولاد، مال و مقامش می باشد، بلکه قویتر از محبت برای نفس 

است و این گونه محبت حقیقت ایمانی است که وقتی بنده به آن برسد، هوایش تابع بر آنچه که پیامبر صلی 

 الله علیه وسلم آورده است، می گردد.

خلاصه مشخص گردید که یکی از راهای دوری از اتباع هوی و نفس، محبت الله متعال و رسول صلی الله 

تی که یک شخص دوستی الله متعال و رسول صلی الله علیه وسلم را بر هر چیزی علیه وسلم است، وق

 می گردد. اسلام ترجیح دهد، هوی و نفس این شخص تابع برای شریعت و دین

 حدیث هفتم و وجه استدلَل آن.

ِ  عَنِ  ، ه رَیارَةَ  أبَيِ عَنا  ، إِیَّاك ما »:  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيِّ  س واتحََسَّ  وَلاَ  الحَدِیثِ  أكَاذبَ   الظَّنَّ  فإَنَِّ  وَالظَّنَّ

وا وَلاَ  تبَاَغَض وا وَلاَ  تجََسَّس وا وَلاَ  ِ  عِباَدَ  وَك ون وا تدَاَبرَ  وَاناً اللَّّ  (2)«.إخِا

 بد، گمان از: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید مي - عنه الله رضي - ابوهریرهترجمه: 

 قیمت كنید،ن تجسس نباشید، دیگران عیوب دنبال به و. است دروغ نوع بدترین بد، گمان زیرا. كنید اجتناب

 دشمني ،یكدیگر با. نورزید حسادت یكدیگر به و نبرید بالا باشید، داشته خرید نیت اینكه بدون را كالاها

 .كنید عبادت راالله  ،برادروار و ننمایید پشت و نكنید

رحمه  اللهیمیداز همین جهت سلیمان بن محمد  است، هوا اتباع ظن اسباب از یکیوجه استدلال از حدیث: 

ً الله می نویسد: )  ندو من یعبده الذي إلهه الهوى هذا صار هواه اتبع إذا الإنسان أن ذلك .الهوى اتباع: ثالثا

                                                           
 هـ 1410، السعودیة العربیة المملكة - الطائف المؤید، مكتبة: الناشر البخاري، صحیح مختصر شرح القاري منار، قاسم محمد حمزة -1 

 .94ص  1ج  ،م 1990 -

 .6701. صحیح مسلم، رقم الحدیث 6064صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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 (1).(برهان ولا علیها دلیل لا التي الكاذبة الظنون في محالة لا یقع فإنه الله، 

این حدیث دلالت دارد، که انسان سومین فایدۀ که از حدیث بدست می آید، اتباع هوی است، یعنی ترجمه: 

وقتی که اتباع هوی کند، این هوی معبودش می گردد تا بدون از الله اورا عبادت کند، بنابراین، همیشه در 

 آن ها دارند، واقع می گردد. گمان های دروغ و کاذب که نه دلیل و نه شواهد بر

 حدیث هشتم و وجه استدلَل آن

 ِ مَنِ أنََّه  حَدَّثهَ  أنََّه  سَمِعَ أبَاَ ه رَیارَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَناه  أنََّه  سَمِعَ رَس ولَ اللَّّ حا  صَلَّى اللَّّ  عَلَیاهِ وَسَلَّمَ یقَ ول  عَنا عَبادِ الرَّ

لَه  جَعلََ الافرََاش  وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتيِ تقَعَ  إِنَّمَا مَثلَِي وَمَثلَ  النَّ » ا أضََاءَتا مَا حَوا قدََ ناَرًا فلَمََّ توَا ل  اسا ي فِ اسِ كَمَثلَِ رَج 

جَزِك ما عَنا النَّارِ  ذ  بحِ  نَ فِیهَا فَأنَاَ آخ  ونَ فیِهَ وَ  النَّارِ یقَعَانَ فِیهَا فجََعلََ ینَازِع ه نَّ وَیغَالِبانهَ  فیَقَاتحَِما  (2)«.اه ما یَقاتحَِم 

شنید، که می  – عنه الله رضي - هریره ابوترجمه: از عبدالرحمن روایت است، که او حدیث می گفت، از 

 آتشى كه ستی اشخص وضع مانند مردم با من وضع: فرمود - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر كه شنیدم: فتگ

می  آن سوى به حشرات سایر و پشه و پروانه نمود، روشن خودرا اطراف آتش وقتى نماید، مى روشن را

 را خودشان نگذارد و كند جلوگـیرى آنان از بخواهد مرد آن قدر هر و ندازند،می ا آتش در را خود و یندیا

 آتش از تا كشم مى را شما كمربند محكم همیشه هم من ندازند،می ا آن در را خود باز بیندازند، آتش در

 .ندازیدمی ا آتش در را خودتان باز شما ولى بدهم نجاتتان

 سلموَ  عَلیَاهِ  الله صلى إنَِّهوجه استدلال از حدیث: بدرالدین عینی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

خَالفین شبه خِرَة ناَر فيِ وتساقطهم بالفراش لهَ   الام  ق وع لىع حرصهم مَعَ  الدُّنایاَ نَار فيِ الافراش بتساقط الآا  الاو 

یِیز وَضعف الاهوى اتبِّاَع بیَنهمَا وَالاجَامِع إیَّاه م، وَمنعه ذلَِك فِي  هَلَاك على الطَّائفِتَیَانِ  من كل وحرص التَّما

 (3)(.نَفسه

ترجمه: براستی پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفین خودش را با پروانه ها تشبیه نموده است، و افتیدن شان 

را در آتش آخرت با افتیدن پروانه ها در آتش دنیا به همراه حرص شان بر وقوع در آتش و منع کردن 

                                                           
 بموقع المستودع كتب من الكتاب ، هذا(حدیث 100) الصحیحین من مختارة أحادیث شرح في العینین اللهیمید، قرة محمد بن سلیمان -1 

 .31ص  1الشاملة، ج  المكتبة

 . لفظ حدیث از بخاری است.6097صحیح مسلم، رقم الحدیث  .6483 الحدیث رقم البخاری، صحیح -2 

 .17 ص 16 ج البخاري، صحیح شرح القاري عمدة -3 
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تمییز و حرص هر کدام  شخص آنها را از آتش، علت جامع بین پروانه ها و مشرکین، اتباع هوی، ضعف

 .از دو طایفه بر هلاک نفس شان اند

  فواید زیر بدست می آید:خلاصه از احادیث متفق علیه راجع به اتباع هوی 

می شخص  کامیابی و رستگاری سبب نفس خواهشات و هوی بر غلبه و هوی اتباع با مخالفت -1

 گردد.

 .است جهاد بهترین هوی اتباع از نفس برگرداندن  -2

 .گردد فاسد قلب که گردد می هوی تابع وقتی انسان -3

 .پاکدامني از زنا سبب تقویت قلب از عدم اتباع هوی می گردد و پوشي چشم -4

 و آن بطرف تمایل آن، در پرهیزگاری و زهد عدم آن، برای محبت دنیا، در به همین شکل رغبت -5

 .اندهوی  اتباع جملۀ از اینها زیرا است، مذموم حالات از آن در دادن وسعت

  .است وسلم علیه الله صلی رسول و متعال الله محبت نفس، و هوی اتباع از دوری راهای از یکی -6

 اتباع هوی سبب گمانه زنی های دروغ و کاذب می گردد. -7

یکی از وسایل که مشرکین را از شناخت راه رسول الله صلی الله علیه و سلم باز می دارند و آنها  -8

 اتباع هوی است.را در آتش جهنم می اندازند، 

 .جمع و بررسی احادیث صحیح البخاری در اتباع هویمطلب دوم: 

 در این مطلب احادیث که فقط در صحیح البخاری راجع به اتباع هوی وارد گردیده، تذکر می دهم، که قرار

 ذیل است: 

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

هَمِ، وَالقطَِیفَةِ، »عَنا أبَيِ ه رَیارَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَناه ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى الله  عَلیَاهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  را ینَارِ، وَالدِّ تعَِسَ عَباد  الدِّ

طِيَ رَضِيَ،   عِناَنِ بِ  آخِذ   لِعَباد   ط وبىَ. اناتقَشََ  فلَا شِیكَ  وَإذِاَ وَاناتكََسَ  تعَِسَ  ،سَخِطَ  ی عاطَ  لمَا  وَإنِا وَالخَمِیصَةِ، إنِا أ عا

ِ  سَبیِلِ  فِي فرََسِهِ  ة   رَأاس ه   أشَاعثََ  اللَّّ غابرََّ  كَانَ  السَّاقَةِ  فيِ كَانَ  وَإِنا  الاحِرَاسَةِ  فِي كَانَ  الاحِرَاسَةِ  فيِ كَانَ  إنِا  قدَمََاه   م 

تأَاذنََ  إنِِ  السَّاقَةِ  فِي ذنَا  لمَا  اسا  (1).«.«ی شَفَّع لمَا  شَفعََ  وَإنِا  لهَ   ی ؤا

                                                           
 .2886صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 
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 ،دینار ۀبند: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي كه كند مي روایت - عنه الله رضي - ابوهریرهترجمه: 

 شود، اعط او به اگر زیرا ،باد نابود نفیس )چادر زینتی( و لباس سیاه قیمتی چهار گوشه دار، ۀپارچ ،درهم

 ) باد نگون سر و هلاك( شخصي چنین. )شود مي ناراحت و خشمگین نشود، عطا اگر و گردد مي خرسند

 يسر با كه اي بنده حال به خوشا. آورد در آنرا كه نشود پیدا كسي خلد، پایش به خاري اگر( كه جایي تا

 حراست مأمور جبهه، مقدم خط در اگر. گیرد بدست الله راه در را اسبش عنان آلود، غبار پاهایي و ژولیده

 زدن شخص، این. )نماید عمل اش وظیفه به نیز آنجا باشد، جبهه پشت مأموریتش، اگر و دهد حراست شود،

 كند، شفاعتي اگر و دهند نمي اجازه او به بخواهد، اجازه اگر( طوریكه ندارد جایگاهي هیچگونه مردم،

 .پذیرد نمي را شفاعتش كسي

می نویسد: ...« رَضِيَ  أ عاطِيَ  إنِا  »این جز از حدیث وجه استدلال از حدیث: ابن حجر رحمه الله در شرح 

مَا عَباداً جَعلََه  ) صِهِ  لِشَغَفِهِ  لهَ  د قا  لمَا  لِهَوَاه   عَباداً كَانَ  فمََنا  وَحِرا  بذِلَِكَ  اتَّصَفَ  مَنِ  یكَ ون   فلََا  نعابد إیَِّاكَ  حَقِّهِ  فِي یَصا

یقاً  (1)(.صِدِّ

دینار و درهم از جهت عشق و حرص به آنها گردانده است، پس شخص ترجمه: یعنی خود را بنده برای 

که خودرا برای هوایش بنده ساخته، در حقش ایاک نعبد )خاص تورا عبادت می کنم( صدق نمی کند، پس 

 ی گردد، از جملۀ صدیقین نمی باشد شخص که با این صفت، توصیف م

 لقا سبحانه، لله عبد والإنساندر شرح این حدیث می نویسد: ) حفظه الله (2)هحطیب أحمد شیخبه همین شکل 

 یؤدي وهو الله یریده الذي ما یعرف لله عابد ،[56:الذاریات{ ]لِیعَاب د ونِ  إلِاَّ  وَالِإنسَ  الاجِنَّ  خَلَقات   وَمَا: }تعالى

 عبداً  ونیك ذلك وغیر الله، عبد هو هذا سبحانه، العالمین رب لدین تابع فهواه الله، یرید كما سبحانه الله حق

ً : أي ولشهوته لهواه  فهو وراءها، كان شهوته به أدت وحیثما وراءه، ذهب الهوى به ذهب حیثما لهواه، تابعا

 (3)(.الأشیاء لهذه عبداً  صار للدینار، ومتبع للدرهم ومتبع للهوى متبع

                                                           
 .254ص  11البخاري، ج  صحیح شرح الباري فتح -1 

می باشد، از دوران طفولیت به  مصر ۀإسكندری باكوسدر منطقۀ  الإسلام نور مسجد وخطیب إمامحطیبه: یکی از محدثین معاصر و  أحمد شیخ -2 

 شهر وأعمال الصیام لأحكام الجامع، النافعات الطیبات الدعواتتحصیل علم پرداخت و با علم پرورش یافت، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 . www.hotaybah.comو غیره، اکثرًا دروس حطیبه حفظه الله صوتی می باشد.  والهدي والزیارة والعمرة الحج لأحكام الجامع، رمضان

 ورقم آلیا، قممر الكتاب الإسلامیة،  الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة دروسللمنذرى،  والترهیب الترغیب حطیبة، شرح أحمد الطبیب -3 

 .3ص  54درسا، ج  55 - الدرس رقم هو الجزء

http://www.hotaybah.com/
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 (1).{لِیعَْبدُوُنِ  إلََِّ  وَالِإنسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا}بندۀ خاص الله متعال است، الله متعال فرمود:  واقعی ترجمه: انسان

عبادت گذار برای الله است و می شناسد . كنند پرستش مرا اینكه مگر نیافریدیم را انس و جن منترجمه: 

که الله متعال چه چیز را از بنده اش می خواهد و این بنده حق الله متعال را همان طوری که می خواهد، ادا 

کند، پس هوایش تابع برای دین رب العلمین سبحان است، این شخص بنده الله است و غیر از این گونه می 

شخص بنده برای هوی و شهوتش می باشد، هر جا که هوایش برود، به دنبال آن می رود و هر جا که 

 ۀ اینم و بندشهوتش قصد کند به دنبال آن است، پس این شخص بنده و تابع هوی است و تابع دینار و دره

 اشیاء گردیده است.

خلاصه مشخص گردید که بنده دینار و درهم، بنده و تابع هوی و شهوت است، بنابراین، شخص که تابع 

 هوی از جمله بنده دینار و درهم گردد، نابود می شود.

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن.

ل ومًا»: هِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّّ  عَلیَا  عَنا أنَسَ  ، رَضِيَ اللَّّ  عَناه  ، قَالَ : قَالَ رَس ول   را أخََاكَ ظَالِمًا أوَا مَظا قاَلَ فَ  ،«اناص 

لٌ: یَا رَس ولَ اللهِ  ل ومًا، أَ رَج  ه  إذِاَ كَانَ مَظا ر  نعَ ه  »ه ؟ قاَلَ: كَیافَ أنَاص ر   ،، أفَرََأیَاتَ إذِاَ كَانَ ظَالِمًاناص  ه ، أوَا تمَا ز  ج   ،تحَا

ه  ، لامِ مِنَ الظُّ  ر   (2).«فإَنَِّ ذلَِكَ نَصا

رسول الله صلي الله علیه وسلم برایم گفت: برادرت  انس رضي الله عنه روایت است که فرمود:ترجمه: از 

مردي گفت: یا رسول الله صلي الله علیه وسلم یاري اش مي دهم  را یاري کن، خواه ظالم باشد، یا مظلوم!

فرمود: اینکه او را از ظلم باز داري، این  باشد، چطور او را یاري کنم؟چون مظلوم باشد، هرگاه ظالم 

 یاري دادن اوست.

 أخاك انصر) در شرح این حدیث می نویسد:حفظه الله ه حطیب أحمد طبیب شیخوجه استدلال از حدیث: 

 ً ً  أو ظالما  وعلى هواه وعلى نفسه على تنصره أن الظالم ونصر حقه، له تأخذ بأن المظلوم فنصر ،(مظلوما

 (3).(الغیر ظلم من وتمنعه شیطانه،

                                                           
 {.56}الذاریات، آیه  -1 

 .6952 الحدیث رقم البخاری، صحیح -2 

 هو الجزء مورق آلیا، مرقم الكتاب الإسلامیة،  الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة الصالحین، دروس ریاض حطیبة، شرح أحمد الطبیب -3 
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. پس یاری کردن مظلوم اینست که برایش حقش !مظلوم یا باشد، ظالم خواه کن، یاري را برادرتترجمه: 

گرفته شود، نصرت و کمک ظالم اینست که اورا بر نفس، بر هوی و بر شیطانش کمک شود و اورا از 

 ظلم کردن بر غیر ممانعت نماید.

 في( له نصر) ظلمه عن نهیه فإنمحمد امین هرری رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) همچنان

 وقایة ذلك عن وكفه الشدید للعقاب مورداً نفسه یجعل الظلم بارتكاب لأنه النفس وهوى الشیطان على الحقیقة

 (1)(.علیه ومناّ له نصرًا فكان عنه له

 )کمک کردن برایش است( در حقیقت بر بالای شیطان و هویترجمه: براستی منع کردن ظالم از ظلمش، 

نفس، زیرا ظالم با ارتکاب ظلم، نفسش را مورد عقاب و عذاب شدید قرار می دهد و بند کردن از این  

 عذاب، وقایه برایش از عذاب است، بنابراین، این کار کمک برایش و احسان بر بالایش است.

ی ظلم بر مردم، پیروی از اتباع هوی و شیطان است و گرفتن خلاصه مشخص گردید که یکی از راها 

دست ظالم از ظلم، یک نوع کمک برای ظالم است تا ظالم از اتباع هوی منع گردیده و از عذاب اتباع هوی 

 نجات پیدا کند.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن.

تيِ ك لُّ »: قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللهِ  رَس ولَ  أنََّ  ،ه رَیارَةَ  أبَيِ عَنا  ل ونَ  أ مَّ  ایَ : قَال وا «أبََى مَنا  إلِاَّ  ،الجَنَّةَ  یدَاخ 

 (2).«أبََى فَقدَا  عَصَانيِ وَمَنا  الجَنَّةَ، دخََلَ  أطََاعَنيِ مَنا »: قَالَ  یأَابىَ؟ وَمَنا  اللهِ، رَس ولَ 

 ۀهم: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: که است روایت - عنه الله رضي - ابوهریره ازترجمه: 

 چه! الله رسول اي: کردند عرض صحابه ورزد، امتناع که کسي مگر شوند، مي بهشت وارد من امتیان

 من از کس، هر و شود مي بهشت وارد کند، اطاعت من از که کس هر: فرمود ورزد؟ مي امتناع کسي

 .است ورزیده امتناع حقیقت، در کند، نافرماني

                                                           
 .359ص  24مسلم، ج  صحیح شرح الوهاج الكوكب -1 

 .7280 الحدیث رقمصحیح البخاری،  -2 
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 وتمسك أطاعني من التقدیر إذرحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (1)استدلال از حدیث: قسطلانیوجه 

 (2)(.النار دخل المستقیم الطریق عن وضل الصواب عن وزلّ  هواه اتبّع ومن الجنة دخل والسُّنةّ بالكتاب

سنت تمسک بجوید، داخل ترجمه: تقدیر این حدیث چنین است: شخص که از من اطاعت کند و به کتاب و 

جنت می گردد و شخص که اتباع هوی نموده، از صواب دور گردد و از راه مستقیم گمراه گردد، داخل 

 آتش جهنم می گردد.

خلاصه یکی از چیزهای که انسان را بطرف جهنم می کشاند و از اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم 

د از اتباع هوی خود داری نموده تا از جهنم پروردگار نجات بیرون می کند، اتباع هوی است، پس انسان بای

 یافته و اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم بدست آید.

 حدیث چهارم و وجه استدلَل آن.

ل   أتَاَك ما : »قَالَ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبِيِّ  عَنِ  - عنه الله رضي - ه رَیارَةَ  أبَِي عَنا   ةً أفَائدَِ  أرََقُّ  ه ما  الایمََنِ  أهَا

، الإیمَان   ق ل وباً، وَألَاینَ   مَة   یمََان  ر   یمََانیَِةٌ، وَالاحِكا یلَاء   وَالافخَا حَابِ  فِي وَالاخ   أهَالِ  يفِ  وَالاوَقَار   وَالسَّكِینةَ   الابلِِ، أصَا

 (3).«الاغَنَمِ 

 ماش نزد یمن اهل: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي: گوید مي - عنه الله رضي - ابوهریرهترجمه: 

 و .است یمن از دانش. است یمن از ایمان. است تر نرم و تر رقیق همه از شان هايلب ق بگویم باید. آمدند

 .است گوسفند صاحبان میان در وقار و آرامش و باشد مي شتر صاحبان میان در تكبر و غرور

 مَةالاحِكا ( یمََانیِة وَالاحكمَة)وجه استدلال از حدیث: بدرالدین عینی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

كَامِ  المتصف الاعلم عَن عبارَة حَا تمَل باِلأا شا  تهذیبو البصیرة بنفاذ المصحوب وَجل عز باِللَّّ  الامعرفةَ على الام 

                                                           
ني -1   ،العباس أبو قتیبي، مصري،الملك، قسطلاني،  عبد بن بكر أبى بن محمد بن : أحمد(م 1517 - 1448=  هـ 923 - 851) قسَاطَلاَّ

یکی از علماء حدیث و شارح صحیح البخاری است، در قاهره تولد و وفات نموده است، دارای تالیفات کثیره است، از  :الدین شهاب

 نب القراآت و غیره. محمد علم في الإشارات المحمدیة، لطائف المنح في اللدنیة البخاري، المواهب صحیح لشرح الساري جمله: إرشاد

 القرن لأهل اللامع ، الضوء(هـ902: المتوفى) السخاوي الخیر أبو الدین شمس محمد، بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد

 .  103ص  2بیروت، ج  – الحیاة مكتبة دار منشورات: التاسع، الناشر

 الساري ، إرشاد(هـ923: المتوفى) الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي القسطلاني الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد -2 

 .303ص  10هـ، ج  1323 السابعة،: مصر، الطبعة الأمیریة، الكبرى المطبعة: البخاري، الناشر صحیح لشرح

 . 4388صحیح البخاری،  -3 
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قِیق النَّفس  بَاطِل الاهوى اتبِّاَع عَن والصد بهِِ  وَالاعمََل الاحق وَتحَا  (1).(وَالا

، حکمت عبارت از علمی است که متصف به احکام باشد، احکام که است یمن از حکمت و دانشترجمه: 

اجرایی بصیرت و بینایی، تهذیب نفس، تحقیق حق، عمل به حق و شامل بر معرفت الله عز و جل همراه با 

 ی باشد.بند کردن از اتباع هوی و باطل م

 خلاصه مشخص گردید که یکی از راهای حکمت، بند کردن از اتباع هوی است.

 فواید که از احادیث صحیح البخاری راجع به اتباع هوی بدست آمده، قرار ذیل اند:خلاصه 

  .است شهوت و هوی تابعو  بنده درهم، و دینار بنده -1

 .شود می نابود گردد، درهم و دینار بنده جمله از هوی تابع که شخص -2

 است. هوی اتباع از پیروی مردم، بر ظلم راهای از یکی -3

 .برای آن شخص استکمک ، یک نوع شخص را از اتباع هوایشگرفتن  -4

 رونبی وسلم علیه الله صلی پیامبر اطاعت از و کشانده جهنم بطرف را انسان که چیزهای از یکی -5

 .است هوی اتباع کند، می

 دانش، بند کردن خودرا از اتباع هوی است.یکی از راهای حکمت و رسیدن به  -6

 .هوی اتباع در مسلم صحیح احادیث بررسی و جمع: سوم مطلب

در این مطلب احادیث که فقط در صحیح مسلم راجع به اتباع هوی اند، جمع و بررسی می گردند، که 

 قرار ذیل اند:

 حدیث اول و وجه استدلَل آن

ذیَافةََ  عَنا  ِ  رَس ولَ  سَمِعَ  أیَُّك ما  فَقَالَ  ع مَرَ  عِنادَ  ك نَّا قَالَ  ح  ن   مٌ قوَا  فقََالَ  الافِتنََ  یذَاك ر   -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ . سَمِعانَاه   نحَا

لِ  فِتانةََ  تعَان ونَ  لعَلََّك ما  فَقَالَ  ج  لِهِ  فِى الرَّ هَا تلِاكَ  قَالَ . أجََلا  قَال وا ،وَجَارِهِ  أهَا یاَم   الصَّلاةَ   ت كَفِّر  دقََة   وَالصِّ  أیَُّك ما  وَلكَِنا  وَالصَّ

وج   الَّتىِ الافِتنََ  یذَاك ر   -وسلم علیه الله صلى- النَّبِىَّ  سَمِعَ  جَ  تمَ  رِ  مَوا ذیَافَة   قَالَ  الابحَا م   فَأسَاكَتَ  ح   أنَاتَ  قَالَ . أنَاَ ق لات  فَ  الاقَوا

 ِ ذیَافةَ   قَالَ . أبَ وكَ  لِلَّّ ِ  رَس ولَ  سَمِعات   ح   الاحَصِیرِ كَ  الاق ل وبِ  عَلىَ الافِتنَ   ت عارَض  »  یقَ ول   -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ

رِبهََا قلَاب   فَأىَُّ  ع وداً ع وداً تةٌَ  فیِهِ  ن كِتَ  أ شا داَء   ن كا تةٌَ  فِیهِ  ن كِتَ  أنَاكَرَهَا قلَاب   وَأىَُّ  سَوا  عَلىَ رَ تصَِی حَتَّى بَیاضَاء   ن كا
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بَیانِ  فاَ مِثالِ  أبَایضََ  عَلَى قلَا ه   فلَاَ  الصَّ رُّ ض   السَّمَوَات   داَمَتِ  مَا فتِانَةٌ  تضَ  وَد   وَالآخَر   وَالأرَا بَادًّا أسَا را یاًم   كَالاك وزِ  م   جَخِّ

وفاً یعَارِف   لاَ  ناكَرًا ی ناكِر   وَلاَ  مَعار   (1)«. هَوَاه   مِنا  أ شارِبَ  مَا إلِاَّ  م 

 الله رضی عمر بودیم، عنه الله رضی عمر نزد ما: فرمود که است روایت عنه الله رضی حذیفه از: ترجمه

: گفت یقوم پس. کرد می یاد را ها فتنه که شنیدید وسلم علیه الله صلی الله رسول از شما کدام: فرمود عنه

 اش یههمسا و خانواده در مرد فتنه فتنه، از شما منظور شاید: گفت عنه الله رضی عمر سپس .شنیدیم مایان

 ، ولیگردد می اش کفاره صدقه روزه، نماز، را فتنه این: فرمود عنه الله رضی عمر. بلی: گفتند آنها .است

 زدن وجم مثل زند می موج که کرد می یاد را های فتنه که شنیدید، وسلم علیه الله صلی پیامبر از شما کدام

 به را تو: فرمود عنه الله رضی عمر. من: گفتم سپس کرد، سکوت قوم: فرمود عنه الله رضی حذیفه. بحر

 بوریا چون اه فتنه: فرمود می که شنیدم، وسلم علیه الله صلی الله رسول از: فرمود حذیفه! سوگند پدرت الله

 شود يم ایجاد سیاه اي نقطه آن در گردد آمیخته بدان که قلبي هر پس ،گردند مي عرضه قلب بر پي در پي

تا اینکه دو قلب می گردد، قلب  شود مي ایجاد سفید اي نقطه آن در و هر قلبی که از آن خود داری کند،

، این قلب را تا زمانی که آسمانها و زمین دوام )سنگ صاف که چیزی به آن تعلق نمی گیرد(سفید مثل صفا

ز استقامت که ا ثل کوزه پوشیدهو محبوس منمایند، فتنه برایش ضرر رسانیده نمی تواند. و قلب دیگر سیاه 

 ، که نه معروف و نه منکر را می شناسد، مگر آنچه که از هوایش نوشیده باشد. است کردن مایل

 القلب ذلك( یعرف لا)محمد امین هرری رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: وجه استدلال از حدیث: 

 من (منكرًا) ینكر لا أي( ینكر ولا) وینكره یرده بل الشرع معروفات من( معروفاً) یقبل ولا الأسود الآخر

( هواه من) القلب ذلك( أشرب ما إلا) المعروف من شیئاً یقبل لا بل هواه، جنس من هو الذي الشرع منكرات

 (2)(.الهدى مفارق الهوى، حلیف هو بل المنكرات، جنس من هي التي وشهواته

است، معروف از معروف های شریعت را قبول نمی کند، ترجمه: )نمی شناسد( یعنی قلب دیگر که سیاه 

بلکه رد و انکار می کند و منکر از منکرات شریعت را که از جنس هوایش است انکار نمی کند، بلکه هیچ 

چیزی از عمل معروف و نیکو را قبول نمی کند، مگر آنچه که این قلب از هوی و شهواتش که از جنس 

 بلکه این قلب هم پیمان هوی و از هدایت جدا است. منکرات است خواهش نموده باشد،
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 عاطاهیت معصیة بكل قلبه دخل المعاصي، وارتكب هواه تبع إذا الرجل أن الحدیث معنىهمچنان می نویسد: )

 (1)(.الإیمان نور عنه وزال افتتن كذلك صار وإذا ظلمة،

معاصی گردد، در قلبش هر نوع براستی شخص وقتی که اتباع هوی نماید و مرتکب : معنای حدیث: ترجمه

گناه که تاریکی را اعطا می نماید، داخل می گردد و وقتی که چنین گردید، این قلب در فتنه افتیده و نور 

 ایمان از او زایل و دور می گردد.

 لكن أي( هواه من أشرب ما إلا)رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد:  (2)همچنان موسی شاهین لاشین

 (3).(منه تمكن الذي هواه یتبع

 . یعنی: مگر اتباع هوی که از آن ممکن است.باشد نوشیده هوایش از که آنچه مگرترجمه: 

خلاصه مشخص گردید وقتی که قلب سیاه گردد، این قلب بجز از اتباع هوی چیزی دیگری انجام نمی دهد، 

 همچنان یکی از علایم قلب سیاه همین اتباع هوی است.

 وجه استدلَل آن.حدیث دوم و 

 مَاتَ  فمََاتَ  الاجَمَاعَةَ  وَفَارَقَ  الطَّاعَةِ  مِنَ  خَرَجَ  مَنا »  قاَلَ  أنََّه   -وسلم علیه الله صلى- النَّبىِِّ  عَنِ  ه رَیارَةَ  أبَىِ عَنا 

تَ  قَاتلََ  وَمَنا  جَاهِلِیَّةً  مِیتةًَ  یَّة   رَایةَ   تحَا  جَاهِلِیَّةٌ  قِتالةٌَ فَ  فَق تلَِ  عَصَبةًَ  ینَاص ر   أوَا  عَصَبةَ   إلِىَ یدَاع و أوَا  لِعَصَبةَ   یغَاضَب   ع مِّ

تىِ عَلىَ خَرَجَ  وَمَنا  رِب   أ مَّ هَا یَضا مِنهَِا مِنا  یتَحََاشَ  وَلاَ  وَفَاجِرَهَا برََّ ؤا د   لِذِى یفَِى وَلاَ  م  دهَ   عَها  وَلسَات   مِنىِّ فلَیَاسَ  عَها

 (4)«. مِناه  

 زا دست که کسي: فرمود سلم و وآله علیه الله صلي پیامبر گوید، مي عنه الله رضي ابوهریرهترجمه: 
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 ومجمع إسلامي مجلس شؤون عضو أزهر، جامعه رئیس : نائب(م 2009 - 1920=  هـ 1430 - 1338) لاشین شاهین موسى -2 

اصول الدین دارد، در در قریۀ أسنیت مصر متولد گردید، سند دکتورا از رشته  1338رجب سال  16بود، در  الإسلامیة البحوث

 النبوي، تحقیق الحدیث من مسلم، قصص صحیح شرح المنعم هجری وفات نمود، دارای تالیفات است، از جمله: فتح 1430عاشورای 

مسلم و غیره. علی عبدالرحمن و اکرم القصاص، العالم الازهری موسی لاشین، الیوم السابع تقاریر مصریة، القاهرة،  صحیح على وتعلیق

 . http://www.shamela.wsم. 2020
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 همچون مرگش پس بمیرد، حال آن در و شود، جدا مسلمان جماعت از و بکشد،( علیه متفق حاکم،) اطاعت 

 و قوم خاطر به و بمیرد نیست معلوم هدفش كه پرچمي زیر هركس و. است جاهلیت دوران در مرگ

 بر هركس و بود خواهد جاهلي مرگش نماید دعوت قومي و طائفه سوي به یا و شود خشمگین خویشش

 رعایت را عهد صاحبان پیمان و ندهد اهمیت آن مؤمنان به و بزند را بدش و خوب و شود خارج امتم علیه

 .نیستم آنها از هم من و نیستند من از كساني چنین نكند

والمعنى یغضب ... ()لعصبةوجه استدلال از حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

ویقاتل ویدعو غیره كذلك لا لنصرة الدین والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما یقاتل أهل الجاهلیة 

 (1)(.الجاهلیةأي فقتلته كقتلة أهل ... )فقتلة( إنما كانوا یقاتلون لمحض العصبیةفإنهم 

ترجمه: )از جهت عصبه( معنایش: خشم می گیرد و می جنگد و غیر از خود دیگران را هم دعوت می 

دهد، نه بخاطر کمک و نصرت دین و حق، بلکه خالص بخاطر تعصب برای قوم و هوایش، همان طوری 

ی پس مرگ که اهل جاهلیت می جنگیدند، پس آنها صرف بخاصر تعصب می جنگند، )پس مرگش(، یعن

 چنین اشخاص همانند مرگ اهل جاهلیت هستند.

خلاصه مشخص گردید که جنگ بخاطر قوم و اتباع هوی، از جنگ های جاهلی است و مرگ هم در این 

 حالت مرگ جاهلی محسوب می گردد.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن.

ِ تبََارَكَ وَتعََالىَ أنََّه  قاَلَ  فِیمَا رَوَى -صلى الله علیه وسلم-عَنا أبَِى ذرَّ  عَنِ النَّبِىِّ  ت  یَا عِبَادِى إنِِّى حَ » عَنِ اللَّّ ما رَّ

وا مًا فلَاَ تظََالمَ  حَرَّ ت ه  بیَانكَ ما م  دِك ما یاَ  .الظُّلامَ عَلَى نَفاسِى وَجَعلَا د ونىِ أهَا تهَا ت ه  فَاسا یَا عِبَادِى ك لُّك ما ضَال  إِلاَّ مَنا هَدیَا

ك ما یاَ عِبَادِى ك لُّك ما عَار  إلِاَّ مَنا كَ  عِما ونىِ أ طا عِم  تطَا ت ه  فَاسا عمَا س  عِبَادِى ك لُّك ما جَائعٌِ إلِاَّ مَنا أطَا تكَاس ونىِ أكَا ت ه  فَاسا ك ما سَوا

فِرا لكَ ما یاَیاَ عِبَا ونىِ أغَا تغَافِر  فِر  الذُّن وبَ جَمِیعاً فَاسا طِئ ونَ بِاللَّیالِ وَالنَّهَارِ وَأنَاَ أغَا ما لنَا تبَال غ وا عِباَدِى إِنَّك   دِى إنَِّك ما ت خا

لكَ   ونىِ وَلنَا تبَال غ وا نَفاعِى فتَنَافعَ ونىِ یَا عِبَادِى لوَا أنََّ أوََّ ى فتَضَ رُّ قىَ ما وَآخِرَك ما وَإِناسَك ما وَجِنَّك ما كَان وا عَلىَ أتَا ضَرِّ

لكَ ما وَآخِرَك ما وَإِناسَك   لاكِى شَیائاً یاَ عِباَدِى لوَا أنََّ أوََّ ل  وَاحِد  مِناك ما مَا زَادَ ذلَِكَ فىِ م   ما وَجِنَّك ما كَان وا عَلىَ أفَاجَرِ قلَابِ رَج 

ل  وَاحِد  مَا نَقَ  وا فِى صَعِید  قلَابِ رَج  لكَ ما وَآخِرَك ما وَإنِاسَك ما وَجِنَّك ما قَام  لاكِى شَیائاً یاَ عِبَادِى لَوا أنََّ أوََّ صَ ذلَِكَ مِنا م 

ا عِنادِى إِلاَّ كَمَا ینَاق ص  الامِخا  ألََتهَ  مَا نقَصََ ذلَِكَ مِمَّ طَیات  ك لَّ إِناسَان  مَسا رَ یاَ یطَ  إِ وَاحِد  فسََألَ ونىِ فأَعَا ذاَ أ داخِلَ الابحَا
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 َ مَدِ اللَّّ وَفِّیك ما إِیَّاهَا فمََنا وَجَدَ خَیارًا فلَایحَا
صِیهَا لكَ ما ث مَّ أ  مَال ك ما أ حا ل ومَنَّ یَ   وَمَنا وَجَدَ غَیارَ ذلَِكَ فلَاَ عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أعَا

 (1)«.إِلاَّ نفَاسَه  

 يم روایت الله از - وسلم علیه الله صلى - پیامبر که آنچه ي جمله از - عنه الله رضي - ابوذر ازترجمه: 

 ینب را آن و ام کرده حرام خود بر را کردن ظلم من! بندگانم اي: »فرماید مي الله که است شده روایت کند،

 را او که کسي مگر گمراهید، شما ي همه! بندگانم اي. نکنید ظلم یکدیگر به پس ام، گردانیده حرام شما

 هستید، گرسنه شما ي همه! بندگانم اي. دهم مي هدایت را شما کنید، هدایت طلب من از پس دهم، هدایت

 ي همه! بندگانم اي. دهم مي طعام را شما بخواهید، طعام من از پس دهم، طعام را او من که کسي مگر

 اي .پوشانم مي را شما کنید، پوشش طلب من از پس بپوشانم، را او من که کسي مگر هستید، برهنه شما

 طلب من از پس گناهانم، تمامي ي بخشنده من و شوید مي اشتباه و خطا دچار روز و شب شما! بندگانم

 توان و درسانی زیانم تا ندارید، را من به رساندن زیان توان شما! بندگانم اي. بخشم مي را شما کنید، بخشش

 نسا و جن و آخرین و اولین اگر! من بندگان اي. رسانید سودي من به تا ندارید، نیز را من به سودرساندن

 این ،(اشدب تقوا از سطح بالاتر در همه یعني) باشید خودتان فرد ترین متقي قلب حالت و حالت یک بر شما

 التح یک بر شما انس و جن و آخرین و اولین اگر! بندگانم اي. افزاید نمي من قدرت و ملک به چیزي هیچ

 نفاجرتری مانند باشید، فجور از درجه آخرین در همه اگر) باشید خودتان از فرد فاجرترین قلب حالت و

 در همگي شما انس و جن و آخر و اول اگر! بندگانم اي. کاهد نمي من ملک از اي ذره این ،(شما از فرد

 بدهم؛ اند، خواسته را آنچه ها، آن تک تک به نیز من و بخواهند کمک من از و آیند گرد پهناور دشت یک

 ودخ با دریا در شده برده فرو سوزن یک که آبي ي اندازه به مگر شود، نمي کاسته چیزي من ي خزانه از

 امتقی روز و کنم مي ضبط و ثبت برایتان را ها آن من که شماست اعمال فقط این! من بندگان اي! آورد مي

 را الله که باید یافت، دست خیري به شما از کسي اگر پس داد، خواهم شما به کاست و کم بي را آن[ جزاي]

 سرزنش ار دیگري کس خودش جز نباید شد، نصیبش این از غیر چیزي کسي اگر و بگوید ستایش و سپاس

 .کند

 د:نالله در شرح این حدیث می نویس ماحمهر (2)أنصاري محمد بن إسماعیلمناوی و وجه استدلال از حدیث: 

                                                           
 .6737صحیح مسلم، رقم الحدیث  -1 

ماحي، سعدي، أنصاري،  بن محمد بن : إسماعیل(م وفات1996/هـ1417م تولد 1921/هـ1340) أنصاري محمد بن إسماعیل -2 

مله دارای تالیفات کثیره است، از جفقه و عقیده بود، در تنبكتو متولد و در ریاض عربستان وفات نمود،  در تفسیر، حدیث، متخصص

 الآحاد و غیره. المکتبة الشاملة.  حدیث بقول القطع في النوویة، الإرشاد الأربعین بشرح الربانیة الأحكام، التحفة عمدة بشرح الإمام
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 آدم بنا عند من كله والشر. استحقاق غیر من عباده على تعالى الله فضل من كله الخیر أن... منه یستفاد) 

 (1).(نفسه هوى إتباع من

ترجمه: از حدیث استفاده می گردد: براستی تمام خیر از فضل و برکت الله متعال بر بالای بنده هایش بدون 

 د.حق می باشد و تمام شر از نزد فرزند آدم از اتباع هوی نفسش می باش

 خلاصه مشخص گردید که تمام شر و بدیها از اتباع هوی نفس سرچشمه می گیرد.

 حدیث چهارم و وجه استدلَل آن.

ِ صَلىّ الله  عَلیَاهِ وسَلَّ  طُّه ور  ال»م: عن أبي مَالِك  الاحَارِثِ بانِ عَاصِم الأشاعريِّ رَضِيَ اللَّّ  عَناه  قال: قَالَ رَس ول  اللَّّ

ر   لأ مَا بیَانَ السَّموَات وَاشَطا لآنِ أوَا تمَا د  للَّّ تمَا لأَ الامیزانَ وس باحَانَ الله والحَما د  للَّّ تمَا ضِ وَاالِإیمَان، وَالاحَما لصَّلاةَِ لأرَا

ة  لكََ أوَا عَلَیاك. ك لُّ النَّاس یغَاد و،  جَّ آن  ح  بار  ضِیَاء، والاق را هَان، وَالصَّ دقََة  ب را تِق ها، أَ نور، والصَّ عا وا فَباِئعٌِ نفَاسَه  فم 

وبِق هَا  (2).«م 

 هعلی الله صلي الله رسول :که است روایت عنه الله رضي الاشعري عاصم بن حارث مالک ابو ازترجمه: 

 کنند مي پر لله الحمد و الله سبحان و کند مي پر را میزان لله الحمد. است ایمان نصف پاکي: فرمود وسلم

 صبر و است دلیل صدقه و است روشنائي و نور نماز و را، زمین و آسمانها بین کنند مي پر یا و هردو

 فروشد، يم را خویشتن سپس و کند مي صبح انسان هر تو، ضرر به یا بنفع است دلیل قرآن و است روشني

 .کند مي هلاکش دیگري و( عذاب از) کند مي آزاد را نفسش یکي

 فبائع: یغدو الناس كل»الله در شرح این جز از حدیث  ماطیبی رحمه نووی و وجه استدلال از حدیث: امام

نَاه  د: )نمی نویس« موبقها أو فمعتقها نفسه عَى إنِاسَان   ك لُّ  فمََعا ما  بنَِفاسِهِ  یسَا ِ  یبَِیع هَا مَنا  فمَِناه   فیَ عاتقِ هَا بطَِاعَتهِِ  ىتعََالَ  لِلَّّ

ما  الاعذَاَبِ  مِنَ  لِك هَا أيَا  فَی وبقِ هَا باِتِّباَعِهِمَا وَالاهَوَى لِلشَّیاطَانِ  یبَیِع هَا مَنا  وَمِناه   (3).(ی ها

                                                           
، (هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین -1 

. 64ص  1بیروت، ج  -دمشق كثیر ابن دار: عواد، الناشر طالب - الأرناؤوط القادر عبد: القدسیة، المحقق بالأحادیث السنیة الإتحافات

 ارد مطبعة: الناشرالنوویة،  حدیثاً الأربعین شرح في الربانیة ، التحفة(هـ1417: المتوفى) الأنصاري السعدي ماحي بن محمد بن إسماعیل

 .55 – 54هـ، ص  1380 الأولى،: الإسكندریة، الطبعة – الثقافة نشر

 .281صحیح مسلم، رقم الحدیث  -2 

 .740ص  3المصابیح، ج  مشكاة على الطیبي . شرح102ص  3الحجاج، ج  بن مسلم صحیح شرح المنهاج -3 
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ترجمه: معنایش: هر انسان با نفسش سعی می کند، بعضی از انسانها اشخاص هستند که نفس شان را به الله 

آزاد می سازند و بعضی از انسان ها نفس از عذاب متعال بسبب طاعت الله می فروشند، پس نفس شان را 

 می فروشند، پس نفس شان را هلاک می سازند.بسبب اتباع هوی و شیطان شان را به شیطان و هوی 

 سعي على الحثهمچنان موسی شاهین لاهین رحمه الله یکی از فواید این حدیث را چنین شرح می دهد: )

 غناه ومن لمرضه، صحته ومن لهرمه، شبابه من أخذ من یسوالك الآخرة، مزرعة الدنیا لأن للخیر، الإنسان

 (1)(.هلاكها فأوردها هواها نفسه أتبع من والسفیه لفقره،

در این حدیث بر سعی انسان برای کار خیر تشویق صورت گرفته، زیرا دنیا کشت آخرت است و ترجمه: 

 از غنایش برای فقرشدانا شخصی است که جوانی اش را برای پیری اش، صحتش را برای مرضش و 

بکار می گیرد، ولی نادان و سفیه شخصی است که نفسش را تابع هوایش گردانیده، پس نفسش را وارد 

 هلاکت می گرداند.

خلاصه از حدیث معلوم گردید که اتباع هوی سبب هلاکت نابودی شخص می گردد، بنابراین، انسان کوشش 

ساند و از فروختن در راه هوی و شهوت همیشه جلوگیری کند تا نفسش را در راه الله متعال بف فروش ر

 نموده، تا از هلاکت نجات یابد.

 حدیث پنجم و وجه استدلَل آن.

قَمَ  بانِ  زَیادِ  عَنا  ِ  رَس ول   كَانَ : قَالَ  أرَا مَّ : »یقَ ول   وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ زِ  مِنَ  بكَِ  أعَ وذ   إِنيِّ اللَّه   وَالاكَسَلِ  الاعجَا

بانِ  لِ  وَالاج  قَبارِ  وَعَذاَبِ  وَالاهَرَمِ  وَالاب خا مَّ  الا هَا تقَاوَاهَا نَفاسِي آتِ  اللَّه  لَاهَا وَلِیُّهَا أنَاتَ  زَكَّاهَا مَنا  خَیار   أنَاتَ  وَزَكِّ  وَمَوا

مَّ  شَع   لاَ  قلَاب   وَمِنا  یَنافعَ   لاَ  عِلام   مِنا  بكَِ  أعَ وذ   إِنيِّ اللَّه  بعَ   لاَ  نَفاس   وَمِنا  یخَا وَة   وَمِنا  تشَا تجََاب لاَ  دعَا  (2)«لهََا ی سا

رسول الله صلي الله علیه وسلم مي فرمود: بار  از زید بن ارقم رضي الله عنه روایت است که گفت:ترجمه: 

پیري و عذاب قبر بتو پناه مي جویم، پروردگارا! به من تقوي نفسي عطا  ،بخل ،تنبلي ،! من از ناتوانيالهی

کن و پاکش کن که تو بهترین کسي هستي که پاکش نموده، تو متصرف و مولایش مي باشي. پروردگارا! 

من از علمي که نفع نمي رساند، و دلي که )از تو( نمي ترسد و نفسي که سیر نمي شود، و دعائي که قبول 

 ، بتو پناه مي جویم.نمي گردد

                                                           
 .85ص  2مسلم، ج  صحیح شرح المنعم فتح -1 

 .7081رقم الحدیث صحیح مسلم،  -2 
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 غيینب) می نویسد:« تقواها نفسي آت اللهم»وجه استدلال از حدیث: طیبی رحمه الله در این جز از حدیث 

 الهوى، بعةمتا عن الاحتراز وهي{ وتقواها فجورها فألهمها: }تعالي قوله في الفجور یقابل بما التقوى تفسر أن

 (1)(.والفواحش الفجور وارتكاب

 ألَْهَمَهافَ  مناسب است تا تقوی در این حدیث در مقابل فجور تفسیر شود، نظر به این قول الله متعال: }ترجمه: 

. پس تقوی است كرده الهام انسان به را( خیر و شر) تقوا و فجورالله  سپسترجمه:  (2){.تقَْواها وَ  فجُُورَها

 ( است.زشت و قبیح گناه زِنا،فواحش)عبارت از احتراز و خودداری از متابعت هوی، ارتکاب فجور و 

 متابعة عن تحرزها أيمی نویسد: )« تقواها نفسي آت اللهم»همچنان مناوی رحمه الله در شرح این جز از 

 (3)(.الفجور وارتكاب هوىال

 ترجمه: تقوای نفس، یعنی احتراز و خودداری نفس از متابعت هوی و ارتکاب فجور.

صلی الله علیه وسلم همیشه از الله متعال تقوای نفس را می خواست و آن خلاصه مشخص گردید که پیامبر 

 اینکه نفس از متابعت هوی و ارتکاب فجور رهای یابد.

 .آن استدلَل وجه و ششم حدیث

، بانِ  أنَسَِ  عَنا  فَّتِ : »وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللهِ  رَس ول   قَالَ : قَالَ  مَالِك  فَّتِ  ،باِلامَكَارِ  الاجَنَّة   ح   (4).«هَوَاتِ بِالشَّ  النَّار   وَح 

 نتجفرمود:  – وسلم علیه الله صلى - الله رسولترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است، که 

 .است شده پوشیده نفساني هاي خواهش با جهنم و دشوار کارهاي با

 وقددر شرح این حدیث می نویسد: )حفظه الله  (5)مغامسي صالح بن عواد بن صالحوجه استدلال از حدیث: 

 حجبو الأحوال، كل على الله لوجه والعامل الطاعة، على الصابر یظهر حتى بالمكارة؛ الجنة تعالى الله حجب

                                                           
 . 1913ص  6المصابیح، ج  مشكاة على الطیبي شرح -1 

 {.8}الشمس، آیه  -2 

، (هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین -3 

 .194ص  2، ج 1356 الأولى،: مصر، الطبعة – الكبرى التجاریة المكتبة: الصغیر، الناشر الجامع شرح القدیر فیض

 .7308صحیح مسلم، رقم الحدیث  -4 

هجری در مدینه منوره متولد گردید، نامبرده عضو هیئت تدریس در رشته تربیه 1383مغامسي: در سال  صالح بن عواد بن صالح -5 

منوره و مفتی رسمی در تلویزون سعودی ایفای وظیفه نموده است، دارای معلم در مدینه منوره و خطیب مسجد جامع قباء در مدینه 
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 لحدیثا في المعنى .بعبادته یقوم ولا الله یخشى لا ومن لهواه، والمتبع المفرط یظهر حتى بالشهوات النار

 اتبع ذاإ دخولها سهل النار وكذلك بالطاعة، العبد وقام القصد، تحقق إذا علیها الحصول سهل الجنة أن: الثاني

 (1).(المعصیة وفعل هواه، المرء

پوشانده است، تا اینکه شخص صابر بر طاعت الله متعال و  دشوار کارهاي ترجمه: الله متعال جنت را با

عمل کننده برای رضای الله متعال در همه حال ظاهر گردند. و جهنم را بوسیله شهوات پوشانده است، تا 

افراط کننده، تابع هوی، شخص که از الله متعال نمی ترسد و به عبادت الله بر نمی خیزد ظاهر گردند. 

صول جنت آسان است، وقتی که قصد حصول آن تحقق یافته و بنده بر طاعت الله متعال معنای دوم حدیث: ح

 قیام کند، به همین شکل دخول جهنم آسان است، وقتی که شخص اتباع هوی و کار گناه انجام دهد. 

 می نویسد:« حفت النار بالشهوات»شیخ محمد صالح عثیمن رحمه الله در شرح این جز از حدیثهمچنان 

اعاة مروالشهوات: هي ما تمیل إلیه النفس، من غیر تعقل، ولا تبصر، ولا  ...فالنار قد أحیطت بالشهوات)

فالزنى ـ والعیاذ بالله ـ شهوة الفرج، تمیل إلیها النفس كثیراً، فإذا هتك الإنسان هذا  لدین، ولا مراعاة لمروءة.

 (2)(.ر، تهواه النفس وتمیل إلیهوكذلك شرب الخم الحجاب، فإنه سیكون سبباً لدخوله النار.

پس آتش جهنم با شهوات احاطه کرده شده است و شهوات عبارت از چیزی اند که نفس بسویش ترجمه: 

هوت ش –عیاذاً بالله  –میلان می کند، بدون تفکر و بصیرت و بدون رعایت دین و رعایت اخلاق. پس زنا 

تی که انسان این حجاب را هتک و نقض نماید، پس پس وقشرمگاه است، نفس بسویش زیاد میلان می کند، 

اینکار زود است که سبب برای دخولش در آتش جهنم گردد. به همین شکل نوشیدن شراب، هوای نفس 

 است و هوی بسویش میل می کند.

است، بسوی چیزی  میلان بسوی آن خلاصه مشخص گردید که شهوت همان پیروی و اتباع از هوی نفس و

ن شخص به آتش جهنم می گردد، به همین شکل بدست آوردن دخول جهنم آسان است و آبب دخول که س

 اینکه تابع هوی شده و از آن پیروی صورت گیرد.

                                                           
البخاري بشکل درس صوتی می باشد. برای معلومات بیشتر راجع به این بزرگوار به  صحیح من الرقاق كتاب تالیفات از جمله شرح

 .http://www.alrasekhoon.comاین سایت مراجعه شود. 

 كةالشب موقع بتفریغها قام صوتیة البخاري، دروس صحیح من الرقاق كتاب المغامسي، شرح هاشم أبو صالح بن عوّاد بن صالح -1 

 .3 – 1ص  4دروس، ج  5 - الدرس رقم هو الجزء ورقم آلیا، مرقم الإسلامیة، الكتاب

 .87ص  2الصالحین، ج  ریاض شرح -2 
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 حدیث هفتم و وجه استدلَل آن.

ِ  عَن ع مَرَ  ابانِ  عَن نَافقِِ  مَثلَ  »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  الله صَلَّى النَّبيِّ  إلَِى عِیر  تَ  الاغَنمََیانِ؛ بیَانَ  الاعاَئرَِةِ  الشَّاةِ  كَمَثلَِ : الم 

ةً، هَذِهِ  ةً  هَذِهِ  وَإلَِى مَرَّ  (1).«مَرَّ

ال منافق، مثاز عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ترجمه: 

یک مرتبه طرف آن گله و مرتبه ، شود همراه كدامیك با كه باشد سرگردان گله دو میان كه گوسفندىمثل 

 دیگر طرف گله دیگر می رود.

 سلاموال الصلاة علیه النبي ضربوجه استدلال از حدیث: طیبی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 الفاسد، ضهلغر وقصدا لهواه، تبعا والمشركین المؤمنین من الطائفتین بین تردده فشبه السوء، مثل للمنافق

 (2)(.العائرة الشاة بتردد - شهواته من یبتغیه ما إلى ومیلا

س تردد پترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای منافقین مثالی را بیان کرده است، که مثال سوء است، 

منافق را که در بین دو طایفه از مسلمان و مشرکین از جهت اتباع هوی، قصد برای غرض فاسد و میل 

 همراه كدامیك با كه باشد سرگردان گله دو میان كه گوسفندىه می کند، به بسوی چیزی که شهواتش مطالب

 تشبیه داده است. شود

 لیس أنهب إعلام للفحل الطالبة بالشاة تشبیه وفيهمچنان صنعانی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 (3).(هواه متابعة في البهیمي الحیواني غرض إلا غرضه

گوسفندی که طالب جفت گیری است، اعلام است براینکه منافق غرض ندارد، مگر ترجمه: و در تشبیه به 

 غرض حیوانی چهارپایی در اتباع هوایش.

 خلاصه مشخص گردید که اتباع هوی یکی از نشانه های منافقین است، همچنان اتباع هوی انسان را به
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 است. خواص حیوان چهارپا می کشاند، از همین جهت مورد نکوهش قرار گرفته 

 حدیث هشتم و وجه استدلَل آن.

 ِ فَع  بهِِ » قاَلَ  -صلى الله علیه وسلم-عَنا أبَىِ ه رَیارَةَ أنََّ رَس ولَ اللَّّ و اللَّّ  بهِِ الاخَطَایاَ وَیرَا ح  ألَاَ أدَ لُّك ما عَلَى مَا یمَا

ِ. قَالَ «. الدَّرَجَاتِ  باَغ  الا » قَال وا بلَىَ یاَ رَس ولَ اللَّّ طَا إلِىَ الامَسَاجِدِ وَاناتظَِار  إسِا وءِ عَلىَ الامَكَارِهِ وَكَثارَة  الاخ  ض  و 

بَاط    (1)«.الصَّلاةَِ بعَادَ الصَّلاةَِ فذَلَِك م  الرِّ

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: آیا شما را به  از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که: ترجمه:

تند: گف بوسیلهء آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند مي برد، راهنمائي نکنم؟چیزي که خداوند تعالي 

فرمود: تمام وضوء کردن بر سختي ها، )همچون سردي و گرماي  آري یا رسول الله صلي الله علیه وسلم!

 ي.تگزیاد( و بسیار گام زدن بسوي مساجد و انتظار نماز بعد از نماز. پس این است جاي ملازمت و پیوس

 الأعمال هذه والمعنىوجه استدلال از حدیث: طیبی و مناوی رحمهما الله در شرح این حدیث می نویسند: )

 تباعوا الوساوس قول عن وتمنعها الهوى وتقهر النفس إلى الشیطان طرق تسد لأنها الحقیقیة المرابطة هي

 (2).(الأكبر الجهاد هو وذلك الشیطان حزب الله جنود بها فیغلب الشهوات

 انتظار و مساجد بسوي زدن گام بسیار ،ها سختي بر کردن وضوء تماممعنای حدیث: این اعمال ) ترجمه:

حقیقی است، زیرا راهای شیطان بسوی نفس را بسته می کند و بر  جهاد ( مواظبت برنماز از بعد نماز

هوی غلیه حاصل نموده و از سخنان وسواس و اتباع شهوات منع می نماید، بنابراین، بوسیله این اعمال 

 لشکر الله متعال بر حزب و لشکر شیطان غالب می آیند و این جهاد اکبر است.

 بعد نماز انتظار و مساجد بسوي زدن گام بسیار ها، سختي رب کردن وضوء تمامخلاصه مشخص گردید که 

 بهترین جهاد علیه نفس است، که راهای اتباع هوی و شیطان را بسته می کنند. نماز از

 حدیث نهم و وجه استدلَل آن.

وَانَ، بان   ع تابَة   خَطَبَناَ: قَالَ  الاعدَوَِيِّ، ع مَیار   بانِ  خَالِدِ  عَنا  ا: قَالَ  ث مَّ  عَلیَاهِ، وَأثَانىَ اللهَ  فحََمِدَ  غَزا  الدُّنایاَ فإَنَِّ » بعَاد ، أمََّ

م   آذنَتَا  قدَا  باَبةٌَ  إلِاَّ  مِناهَا یَباقَ  وَلمَا  حَذَّاءَ، وَوَلَّتا  بِصَرا باَبَةِ  ص  ناَءِ، كَص  ِ ناتقَِل و وَإِنَّك ما  صَاحِب هَا، یتَصََابُّهَا الإا  مِناهَا نَ م 
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، مَا بخَِیارِ  فاَناتقَِل وا لهََا، زَوَالَ  لاَ  داَر   إلَِى رَتكِ ما وِيفَیَ  جَهَنَّمَ، شَفةَِ  مِنا  ی لاقىَ الاحَجَرَ  أنََّ  لَنَا ذ كِرَ  قدَا  فَإنَِّه   بحَِضا  فِیهَا ها

، وَوَاللهِ  قعَارًا، لهََا ی دارِك   لاَ  عَامًا، سَباعِینَ  لَأنََّ ؟ لَت ما رَاعَیانِ  بیَانَ  مَا أنََّ  لَناَ ذ كِرَ  وَلَقدَا  أفَعَجَِبات ما  الاجَنَّةِ  عِ مَصَارِی مِنا  مِصا

بعَِینَ  مَسِیرَة   اتیِنََّ  سَنَةً، أرَا مٌ  عَلَیاهَا وَلَیأَ حَامِ، مِنَ  كَظِیظٌ  وَه وَ  یوَا  صَلَّى اللهِ  رَس ولِ  مَعَ  سَباعَة   سَابعَِ  رَأیَات نيِ وَلَقدَا  الزِّ

داَق نَا، قرَِحَتا  حَتَّى الشَّجَرِ، وَرَق   إِلاَّ  طَعَامٌ  لَناَ مَا وَسَلَّمَ، عَلیَاهِ  الله   ً  فَالاتقَطَات   أشَا دةَ ت هَا ب را  بانِ  سَعادِ  یانَ وَبَ  بیَانيِ فشََقَقا

، ت   مَالِك  فِهَا فَاتَّزَرا فِهَا، سَعادٌ  وَاتَّزَرَ  بنِِصا بحََ  فمََا بنِِصا مَ  أصَا بحََ  إلِاَّ  أحََدٌ  مِنَّا الایوَا ر   عَلَى اأمَِیرً  أصَا صَارِ،ا مِنَ  مِصا مَا  لأا

ةٌ  تكَ نا  لمَا  وَإِنَّهَا صَغِیرًا اللهِ  وَعِنادَ  عَظِیمًا، نَفاسِي فيِ أكَ ونَ  أنَا  بِاللهِ  أعَ وذ   وَإِنيِّ ، إلِاَّ  قطَُّ  ن ب وَّ  یكَ ونَ  حَتَّى تنََاسَخَتا

لاكًا، عَاقبَِتهَِا آخِر   ونَ  م  ب ر  ب ونَ  فسََتخَا  (1).« بعَادنَاَ الأا مَرَاءَ  وَت جَرِّ

 هک ـ رضی الله عنه غزوان بن عتبه: گفت که است شده روایت رحمه الله عدوي عمرو بن خالد از ترجمه:

 و آورد جاي به را الله ستایش و سپاس و کرد موعظه و سخنراني ما براي ـ بود بصره امیر وقت آن در

 نآ از گذشت، سرعت به و داد هشدار ما به را خود زودگذري و فناپذیري و جدایي دنیا، همانا: گفت سپس

 و است نمانده باقي چیزي خورد، مي و کند مي جمع را آن صاحبش که ظرف تهۀ ماند پس مانند اندکي جز

 اعمالي هترینب با( که بکوشید) پس ندارد، فنا و نابودي که یابید مي انتقال سرایي به فاني دنیاي این از شما

 آن داخل به دوزخ ي لبه از سنگي: که شده گفته ما براي زیرا کنید، کوچ سرا بدان اید، کرده حاضر که

 د،سوگن الله به( وصف این با) و رسد نمي آن قعر به و رود مي پایین آن در سال هفتاد و شود مي انداخته

 ايدره از در، ي لنگه دو ي فاصله: که شده گفته ما براي و! کردید؟ تعجب آیا! شود مي پر( عاصیان از)

ً  و است راه سال چهل مسیر بهشت،  کی من و است؛ پر( بهشتیان) جمعیت از بهشت که آید مي روزي حتما

 وراکيخ درخت، برگ جز که بودم نفر هفتمین - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر همراه نفر هفت از بار،

 را آن و یافتم اي جامه من، و بود برداشته زخم ما دهان هاي کناره درختان، برگ خوردن از و نداشتیم

 نصف با سعد و پوشیدم را خود( عورت) آن نصف با من کردم، تقسیم مالک سعدبن و خود میان و پاره

 که این از من و است اسلامي کشور شهرهاي از شهري امیر ما از یک هر امروز، که حالي در آن، دیگر

و  مبر مي پناه الله به باشم، ارزش بي و کوچک الله نزد که حالي در بشمارم بزرگ را خود و کنم تکبر

نبوت برای همیشه باقی نمی ماند، مگر اینکه پایان می یابد، تا اینکه نتیجه آن پادشاهی خواهد بود، پس 

 حاکمان و شاهزادگان را پس از ما خواهید گفت و محاکمه خواهید کرد.

 (عاقبتها آخر یكون حتى)وجه استدلال از حدیث: محمد امین هرری رحمه الله در شرح حدیث می نویسد: 
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 لیهع كان عما یتناقص الأمر یزال لا یعني الهوى واتباع الحق عن ومیلًا  سیطرة أي( ملكًا) النبوة عاقبة أي 

 (1).(الدین معالم من شيء منه یبقى لا حتى الأول الصدر في

 غلبه و میل از حق میترجمه: )تا اینکه آخر نتیجه نبوت( یعنی عاقبت نبوت )پادشاهی می گردد( یعنی 

 کند و اتباع هوی می نماید، یعنی همیشه امر نبوت تناقص می یابد از آنچه که در ابتدا بود تا اینکه چیزی

 از نبوت از قبیل نشانه های دین باقی نمی ماند. 

خلاصه مشخص گردید که بعد از پیامبران، اشخاص می یایند و جای آنها را تصاحب می کنند، که آنها 

اتباع هوی و میل از حق نموده و این کار سبب نابودی راه نبوت گردیده و چیزی از نشانه های دین که 

: هقول)ث می نویسد: پیامبران آورده بودند، باقی نمی ماند، طوری که قرطبی رحمه الله در شرح این حدی

 واتباع االدنی على الإقبال إلى وخلفائهم النبیین سنن عن یعدلون أنهم یعني( ملكا عاقبتها آخر یكون حتى

 (2).(الهوى

ترجمه: تا اینکه آخر عاقبت نبوت به پادشاهی می رسد، یعنی پادشاهان از روش پیامبران و خلفای شان 

 ی می آورند.دنیا و اتباع هوی روبسوی  ،عدول نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .360 ص 26 مسلم، ج صحیح شرح الوهاج الكوكب -1 

 .125ص  7مسلم، ج  كتاب تلخیص من أشكل لما المفهم -2 



          

82 
 

 ومدمبحث 

 .جمع و بررسی احادیث سنن اربعه در اتباع هوی

درین مبحث احادیث که در سنن اربعه راجع به اتباع هوی وارد گردیده، جمع و بررسی می گردد، بنابراین، 

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 .اربعه سنن در هوی اتباع احادیث بررسی و جمع: اول مطلب

 .هوی اتباع در الترمذی سنن احادیث بررسی و جمع: دوم مطلب

 .جمع و بررسی احادیث سنن ابی داود در اتباع هویمطلب سوم: 

 .هوی اتباع در النسائی سنن احادیث بررسی و جمع: چهارم مطلب

     .یدر اتباع هو ابن ماجهسنن  یثاحاد یمطلب پنجم: جمع و بررس

 .اربعه سنن اتباع هوی در احادیث بررسی و جمع: اول مطلب

 بوابا اساس بر که هستند احکام به مربوط مرفوع احادیث بر مشتمل که هستند کتابهایي: سننمنظور از 

 «يالنسائ سنن» ،«الترمذي سنن» ،«داود أبي سنن: »از عبارتند آنها مشهورترین و اند، شده مرتب فقهي

  (1)شود. مي اطلاق نیز «الأربعة السنن» کتابها این به و ،«ماجة ابن سنن» و

د، ن، تذکر می رووارد گردیده انداتباع هوی در سنن اربعه  راجع بهین مطلب آن احادیث که ا دربنابراین، 

 :ندکه قرار ذیل ا

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

ِ  رَس ول   قَالَ  قَالَ  ه رَیارَةَ  أبَىِ عَنا  ل وا لاَ  بِیدَِهِ  نَفاسِى وَالَّذِى»  -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ مِن وات   حَتَّى الاجَنَّةَ  تدَاخ   وَلاَ  ؤا

مِن وا ر   عَلىَ أدَ لُّك ما  أفَلَاَ  تحََابُّوا حَتَّى ت ؤا وه   إذِاَ أمَا ت م   (2)«. بیَانكَ ما  السَّلامََ  أفَاش وا تحََاببَات ما  فعَلَا
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 سيک به سوگند: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید مي - عنه الله رضي - ابوهریرهترجمه: 

 ات داشت نخواهید ایمان و باشید داشته ایمان که این تا شوید نمي بهشت وارد اوست، دست در من جان که

 رهمدیگ دهید، انجام را آن اگر که چیزي به کنم راهنمایي را شما آیا باشید؛ داشته دوست را همدیگر که آن

 .کنید عمومي و پراکنده خودتان میان در را سلام داشت؟ خواهید دوست را

 شعار إظهار افشائه وفيوجه استدلال از حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 حرمات وإعظام التواضع، ولزوم النفس، ریاضة من فیه ما مع الملل أهل من غیرهم عن لهم الممیز المسلمین

 ولا هواه هفی یتبع لا لله سلامه وأن البین، ذات وفساد والشحناء والتهاجر التقاطع رفع ویتضمن. المسلمین

 (1)(.به وأحبابه أصحابه یخص

اهل ملت ترجمه: و در افشا کردن سلام، شعار مسلمین ظاهر می گردد که مسلمین را از غیر انسان ها از 

لزوم تواضع و بزرگ دانستن حرمت  ها تمییز می دهد، به همراه اینکه در سلام ریاضت و تهذیب نفس،

های مسلمین است. همچنان سلام متضمن برداشتن قطع رابطه، قطع علاقه، قطع دشمنی و فساد که در بین 

مسلمین است، می باشد و اینکه سلام دادن شخص خاص برای الله، هوی در آن اتباع نگردیده و هم در 

 سلام یاران و دوستان شخص خاص نمی باشد.

 شخص گردید که سلام دادن، اتباع هوی را از شخص بر می دارد.خلاصه م

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن.

نىِ عَلَىَّ  ت عِنا  وَلاَ  أعَِنىِّ رَبِّ »  یدَاع و -وسلم علیه الله صلى- النَّبىُِّ  كَانَ  قَالَ  عَبَّاس   ابانِ  عَنِ   ناص را تَ  وَلاَ  وَاناص را

ك را  عَلىََّ  ك را  وَلاَ  لِى وَاما دِنىِ عَلىََّ  تمَا را  وَاها نىِ إلَِىَّ  ه داَىَ  وَیسَِّ مَّ  عَلىََّ  بغَىَ مَنا  عَلىَ وَاناص را علَانىِ اللَّه   رًاشَاكِ  لكََ  اجا

وَاعًا لكََ  رَاهِباً لكََ  ذاَكِرًا لكََ  بتِاً إلَِیاكَ  مِطا خا نیِباً أوَا  م  بتَىِ تقََبَّلا  رَبِّ  م  سِلا  توَا بتَىِ وَاغا وَتىِ با وَأجَِ  حَوا تىِ بتِّا وَثَ  دعَا جَّ  ح 

                                                           
 ، صحیح(هـ1420: المتوفى) الألباني الدین ناصر . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. محمد68ماجه، رقم الحدیث  ابن

كندریة، بالإس والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة داود، برنامج أبي سنن وضعیف

 .5193رقم الحدیث 

 .36ص  2الحجاج، ج  بن مسلم صحیح شرح المنهاج -1 
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دا  قلَابىِ وَاهادِ   ل لا  لِسَانىِ وَسَدِّ  (1)«. قلَابىِ سَخِیمَةَ  وَاسا

 اريی مرا الهيترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله چنین دعا می کرد: 

 کارهایم ودر مساز، چیره من بر را ودشمنانم گردان پیروز ومرا مده، ویاري کمک من علیه بر را وکسي ده

 برایم را وآسایش رستگاري ره فرموده، عطا هدایت ومرا مساز، برویم راه وسد وموانع باش گشایم راه

 ه،د قرار نعمتهایت شکرگذار مرا بارالها گردان، پیروز اند شوریده من بر کسانیکه بر ومرا فرما، آسان

 طیعم وهمیشه باشم نداشته وهراس ترس کسي از تو از جز که ده توفیقم کن، جاري زبانم بر را ویادت ذکر

 ندامت اظهار گناهانم از جسته ومدد یاري وازتو آیم بسویت ودشواریها ودرسختیها گردم فرمانبردارت و

 قدم تثاب حق راه در ومرا بپذیر را ودعاهایم درگذر گناهانم واز فرما قبول من توبه بارالها، .کنم وپشیماني

 مقلب از را وبدیها وزشتیها گردان راست حق راه در را زبانم کرده، راهنمایي خویش بسوي را وقلبم دار

 .بزداي

نىِ» وجه استدلال از حدیث: عظیم آبادی رحمه الله در شرح این جز از حدیث را  می« عَلىََّ  تنَاص را  وَلاَ  وَاناص 

نِي نویسد: ) دىَ فَإنَِّهَا نفَاسِي عَلَى ا ناص را داَئيِ أعَا را  وَلاَ  أعَا مََارَةَ  النَّفاسَ  تنَاص  َّبعَِ  بأِنَا  عَليََّ  الأا كَ وَأتَا  الاهَوَى أتَ  ر 

 (2)(.الاه دىَ

دشمن ترین دشمنها است و نفس اماره را بر بالای ده، بخاطری که نفس  مو کمک یاري مراترجمه: بر نفسم 

 هدایت را ترک کنم. من یاری و کمک مکن، به اینکه اتباع هوی نمایم و

خلاصه مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نفس اماره که باعث اتباع هوی و ترک هدایت 

 الهی می گردد، به الله پناه می جوید.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن

ر   أبَاَ أنََّ  ه رَیارَةَ  أبَىِ عَنا  یقَ  بكَا دِّ ِ  رَس ولَ  یاَ قَالَ  عنه الله رضى الصِّ نىِ اللَّّ را ت   إذِاَ أقَ ول ه نَّ  بكَِلِمَات   م  بحَا  إذِاَوَ  أصَا

                                                           
. آلبانی رحمه الله این 3830ماجه، رقم الحدیث  ابن . سنن3551الترمذي، رقم الحدیث  . سنن1512داود، رقم الحدیث  أبي سنن -1 

 .1512قم الحدیث داود، ر أبي سنن وضعیف حدیث را صحیح می داند. صحیح

 المعبود ، عون(هـ1329: المتوفى) آبادي العظیم الصدیقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف محمد -2 

 .375 ص 4 هـ، ج 1415 الثانیة،: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: داود، الناشر أبي سنن شرح
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سَیات    مَّ  ق لِ »  قَالَ . أمَا ضِ  السَّمَوَاتِ  فاَطِرَ  اللَّه  ء   ك لِّ  رَبَّ  وَالشَّهَادةَِ  الاغَیابِ  عَالِمَ  وَالأرَا هَد   وَمَلِیكَه   شَىا  إلَِهَ  لاَ  أنَا  أشَا

كِهِ  الشَّیاطَانِ  وَشَرِّ  نفَاسِى شَرِّ  مِنا  بكَِ  أعَ وذ   أنَاتَ  إِلاَّ  تَ  إذِاَ ق لاهَا»  قَالَ «.  وَشِرا بحَا سَیاتَ  وَإذِاَ أصَا  أخََذاتَ  وَإذِاَ أمَا

جَعكََ    (1)«. مَضا

ابوبکر صدیق رضي الله عنه گفت: یا رسول الله صلي : از ابو هریره رضي الله عنه روایت است کهترجمه: 

آفرینندهء  !الهیفرمود: بگو: بار  کلماتي امر کن که چون صبح و شام مي کنم، بگویم.الله علیه وسلم مرا به 

آسمانها و زمین، عالم به پیدا و نهان، پروردگار و مالک همه چیز، گواهي مي دهم که معبود بر حقي جز 

 تو نیست و از شر نفس خود و شیطان و دعوت او بشرک، بتو پناه مي جویم.

: می نویسد« نفسي شر من بك أعوذ»ث: صنعانی رحمه الله در شرح این جز از حدیث وجه استدلال از حدی

 (2).(وهواها شهواتها تجلبه التي)

 ، نفس که شهوات و هواهای خودرا جلب می کند، بتو پناه می برم.خود نفس شر از وترجمه: 

اه می کند، به الله متعال پن خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم از شر نفس که هواها و شهوات خود را جلب

 جسته است.

 .جمع و بررسی احادیث سنن الترمذی در اتباع هویمطلب دوم: 

در این مطلب احادیث سنن ترمذی را که راجع به اتباع هوی وارد گردیده، جمع و بررسی می نمایم، که 

 تفصیل شان قرار ذیل است:

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

ه، عن عِلاقَةَ  بان زیادِ  عَن  :ق ولی وسَلَّم عَلیَاهِ  الله   صَلىّ النَّبيُّ  كَانَ : قَال عَناه، اللَّّ  رَضِيَ  مالِك، بن   ق طبَة   وهو عمِّ

                                                           
ترمذی رحمه الله بعد از ذکر این حدیث، این حدیث را حسن صحیح می  .3529الترمذي، رقم الحدیث  سنن. 5069سنن ابی داود،  -1 

آلبانی رحمه الله این حدیث را و  .3883ص  6، ج السَّاري أنیِس  داند. حاکم و نووی رحمهما الله نیز سند این حدیث را صحیح می دانند. 

 - الحدیثیة التحقیقات منظومة برنامج الترمذي، سنن وضعیف صحیح ،(هـ1420: المتوفى) الألباني الدین ناصر صحیح می داند. محمد

 .3529 الحدیث رقم بالإسكندریة، والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني

ح   التَّنویر   -2  غِیرِ، ج  الجَامِع شَرا  .79ص  8الصَّ
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مَالِ  الأخَلاق، مناكَرَاتِ  مِن بكَِ  أعَ وذ   إنِيِّ اللَّهمَّ »  واءِ  والأعا  (1).«والأهَا

الله  یپیامبر صل از عمویش قطبه بن مالک رضي الله عنه روایت شده که گفت: (2)از زیاد بن علاقهترجمه: 

 علیه وسلم مي فرمود: پروردگارا! من از اخلاق و کارها و آرزوهاي زشت و پلید بتو پناه مي جویم.

رَاد  در شرح این حدیث می نویسد: ) رحمه الله (3)ملا علی القاریوجه استدلال از حدیث:  وَاءِ  فَالام  هَا لَقاً باِلأا طا  م 

، تِقَاداَت  ناكَرَاتِ  الِاعا وِیَة   وَبِالام  هَا وذةَ   غَیار   الَّتيِ الافاَسِدةَ   الأا ، ابان   وَقَالَ  وَالسُّنَّةِ، الاكِتاَبِ  مِنَ  مَأاخ  وَاء   حَجَر  هَا  وَالأا

ناكَرَة   تِقَاداَت   هِيَ  الام   (4)(.الافاَسِدةَ   الِاعا

هواء مطلقاً اعتقادات و مراد از منکرات هواهای فاسدۀ که از قرآن کریم و سنت نبوی ترجمه: پس مراد از ا

 گرفته نشده اند و ابن حجر رحمه الله می گوید: هواهای منکره همان اعتقادات فاسد اند.

خلاصه مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم از هوای منکر و فاسد و از اعتقادهای باطل به الله 

 پناه می برد.

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن.

، عَنا ترجمه:  ِ  عَنِ  أنَسَ  كِلَ  ش فعَاَءَ، فیِهِ  وَسَألََ  الاقضََاءَ، اباتغََى مَنِ »: قَالَ  وسلم، علیه الله صلى النَّبيِّ  نَفاسِهِ، لَىإِ  و 

                                                           
الترمذي، رقم الحدیث  سنن وضعیف آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح. 3591الترمذي، رقم الحدیث  سنن -1 

3591. 

 135كوفى و برادر زاده قطبه بن مالک رضی الله عنه و از وسط تابعین است. در سال  مالك أبو ثعلبی، مالك، بن علاقة بن زیاد -2 

 سیر ره از او حدیث روایت کرده است و شخص ثقه در حدیث است.هجری وفات نموده است، بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و غی

 .216 – 215ص  5النبلاء، ج  أعلام

ز محدثین و علمای هـ(، یكي ا1014ملا علي القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  -3 

به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس قرن یازدهم هجری بود، در هرات متولد گردید، سپس 

آموخت، سپس به تالیفت مشغول گردید، از جمله تالیفات او المرقاة في شرح المشكاة، شرح الشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في 

بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي الأدعیة، الناموس في مختصر القاموس وغیره بود. أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن 

هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: 1307)المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428الأولى، 

المصابیح،  مشكاة شرح المفاتیح ، مرقاة(هـ1014: المتوفى) القاري ويالهر الملا الدین نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن علي -4 

 .1712ص  4م، ج 2002 - هـ1422 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت الفكر، دار: الناشر
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رِهَ  وَمَنا   د ه   مَلكًَا عَلَیاهِ  اللَّّ   أنَازَلَ  عَلَیاهِ، أ كا  (1).«ی سَدِّ

 اممق خواهان کس هرترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 خویش سنف ظفح پي در و شده حواله خود بنفس او برانگیزد شفیعان بدان یابي دست براي و باشد توقضا

 و بحق را او تا گمارد مي وي بر را اي فرشته الله ،باشد شده مجبور مقام این قبول بر که کسي و است

 .کند راهنمائي صواب

 إظهارا بینهما جمع إنماوجه استدلال از حدیث: امام طیبی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 اتبع نوم الآفة هذه من سلم منعها فمن ،الناس علي الترفع وطلب الریاسة حب إلي مائلة النفس فإن لحرصه؛

 یسدد فحینئذ النفس هوى قمع الإكراه وفي بالإكراه إلا فیه الشروع إلي سبیل فلا ،هلك القضاء وسأل هواها

 (2).(الصواب لطریق ویوفق

( جمع کرده، از جهت اظهار کردن و اجبار بر قضاوت نمودن قضاوت مقام خواهانترجمه: اینکه بین )

مایل است، پس ، بخاطری که نفس بسوی حب ریاست و طلب ترفع و بالا بودن بر مردم انسانحرص 

شخص که نفسش را از خواهان مقام قضاوت و سفارش کردن در این قبال منع نماید، از این آفت سالم می 

ماند و شخص که اتباع هوی نموده و خواهان قضاء گردد، هلاک می گردد، پس برای شروع کردن در 

ه، پس در این وقت راه قضاوت راهی وجود ندارد، مگر اجبار و در اجبار کردن هوی نفس از بین رفت

 هوی نفس بند شده و برای صواب موفق می گردد.

خلاصه مشخص گردید که یکی از راهای اتباع هوی، مطالبه و درخواست قضاء است، که حتی شخص 

 مطالب برای قضاء، در این عرصه سفارش و واسطه هم پیش می نماید و در این حالت انسان تابع هوی

                                                           
ترمذی رحمه الله بعد از ذکر این حدیث، حدیث را حسن می داند. احمد و ابوزرعه رحمهما الله . 1324سنن الترمذی، رقم الحدیث  -1 

است و آن ضعیف است، به همین شکل ابن معین رحمه الله الثعلبی را ثقه  الثعلبيّ  الأعلى عبدمی گویند: در سند این حدیث شخص بنام 

 4 ج ،للحاكم المستدرك . اما در5141ص  7، ج السَّاري أنیِس  اء آورده اند. نمی داند. بخاری، عقیلی و ابن حبان وی را در جملۀ ضعف

 على یجعله أن أراد الحجاج أن - عنه الله رضي - مالك بن أنس عن موسى أبَي بن بلال عن الأعلى عبد عن إسرائیل طریق از 92 ص

 یستعن ولم هیطلب لم ومن إلیه، وكل علیه واستعان القضاء طلب من: "یقول - وسلم علیه الله صلى - النبي سمعت أنس فقال البصرة قضاء

سند این حدیث صحیح است، ولی تخریج نکرده است. و امام ذهبی نیز : حاکم رحمه الله می فرماید .آمده است« یسدده ملك به وكل علیه

، رقم الحدیث الترمذي سنن وضعیف صحیح. اما آلبانی رحمه الله ضعیف می داند. 508ص  9، ج الكبیر الجامعبه آن اقرار نموده است. 

1324. 

 .2596 ص 8 المصابیح، ج مشكاة على الطیبي شرح -2 
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 گردیده و هلاک می گردد. 

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن

اسِ  عَنا  عَانَ  بانِ  النَّوَّ نَاصَارِيِّ  سَما ِ  رَس ولِ  عَنا  الأا سا  صِرَاطًا مَثلًَا  اللَّّ   ضَرَبَ » :قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ  تقَِیمًام 

رَاطِ  جَنابتَيَا  وَعَلىَ َّحَةٌ  أبَاوَابٌ  فِیهِمَا س ورَانِ  الصِّ فتَ بَاوَابِ  وَعَلىَ م  خَاةٌ  س ت ورٌ  الأا را رَاطِ  بَابِ  وَعَلىَ م   ق ول  یَ  داَع   الصِّ

ل وا النَّاس   أیَُّهَا رَاطَ  اداخ  وا وَلاَ  جَمِیعاً الصِّ ج  فِ  مِنا  یدَاع و وَداَع   تتَفَرََّ رَاطِ  جَوا  لاكَ تِ  مِنا  شَیائاً یفَاتحَ   أرََادَ  فَإذِاَ الصِّ

بَاوَابِ  ه   لاَ  وَیاحَكَ  قَالَ  الأا ه   إنِا  فإَنَِّكَ  تفَاتحَا ه   تفَاتحَا رَاط   تلَِجا لَام   وَالصِّ سا ِ د ود   وَالسُّورَانِ  الإا ِ  ح  بَا  تعََالىَ اللَّّ َّحَة   وَاب  وَالأا فتَ  الام 

ِ  مَحَارِم   رَاطِ  رَأاسِ  عَلىَ الدَّاعِي وَذلَِكَ  تعََالىَ اللَّّ ِ  كِتاَب   الصِّ قَ  وَالدَّاعِي وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ رَاطِ  فوَا ِ  وَاعِظ   الصِّ  فيِ اللَّّ

لِم   ك لِّ  قلَابِ  سا  (1)«.م 

ترجمه: از نواس بن سمعان انصاری رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 تعبیه باز درهاي آنها در و دارد وجود دیوارهایي آن، طرف دو در که راستي راه از است آورده مثلي الله

 ای: گوید مي که هست اي دهنده نداراه راست،  آن دروازه بر و .اند شده پوشیده هایي پرده با که است شده

از میان راه راست  که هست دیگري داعي و د،ننروی بیراهه به داخل شویند و راست راه مردم تمام تان از

 ازیر نکن، بازش تو بر واي: گوید مي او کند باز را درها این از یکي که بخواهد ۀبند هرگاه دهد، مي ندا

 ردهپ ،است اسلام صراط، که داد توضیح چنین را مثال این سپس شوي؛ مي وارد آن در کني باز را آن اگر

 ،است صراط سر که بر داعي و هستند الله محارم دار پرده و باز درهاي، هستند الهی حدود آویزان هاي

 وجود مسلمان هر وجود در که است( ملک لمة) ياله واعظ آن، سر بالاي داعي و است، کتاب الله متعال

 .دارد

 شارح سنن ابن ماجه، در شرح این (2)ولوّي إتیوبي موسى بن آدم بن عليوجه استدلال از حدیث: محمد بن 

                                                           
 .722ص  2وزیاداته، ج  الصغیر الجامع . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح3859، رقم الحدیث الترمذي سنن -1 

أصولي، نحوي و یکی از بزرگان اسلام بود،  فقیه، محدث، ولوّي، شیخ، علامّه، إتیوبي موسى بن آدم بن علي علامه شیخ بن محمد -2 

هجری متولد گردید، حفظ قرآن و دروس ابتدای را نزد پدرش آموخت، سپس به شهر مکه معظمه انتقال کرد و در آنجا 1366در سال 

 نسن ه در بخش های مختلف است، از جمله: شرحمشغول تدریس در دارالحدیث خیریه تا حالا مشغول می باشد، دارای تالیفات کثیر

 الثجاج المحیط الحجاج، البحر بن مسلم مقدمة شرح في المحتاج عین جلد، قرة 42المجتبى دارای  شرح في العقبى بذخیرة المسمى النسائي

 الحجاج و غیره. المکتبة الشاملة. بن مسلم صحیح شرح في
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 هي نهالأ والخرافات؛ والبدع، الهوى، اتبّاع تحریم(: ومنها: )فوائده في(: الثالثة المسألة)حدیث می نویسد:  

 (1){.السبل تتبعوا ولا: }بقوله اتبّاعها، عن تعالى الله نهى التي السبل

ترجمه: مسئله سوم در فواید حدیث: و از جمله فواید این حدیث: حرام بودن اتباع هوی، بدعت و خرافات 

َّبعِوُا لَ وَ است، زیرا اینها راهای اند که الله متعال از اتباع شان منع کرده است، با این قولش: }  (2){.بلَُ السُّ  تتَ

 .نروید دیگر هاى راه به وترجمه: 

 خلاصه مشخص گردید که اتباع هوی حرام است و باید از آن خود داری نمود.

 .جمع و بررسی احادیث سنن ابی داود در اتباع هویمطلب سوم: 

و بررسی می نمایم، که  در این مطلب احادیث سنن ابوداود را که راجع به اتباع هوی وارد گردیده، جمع

 تفصیل شان قرار ذیل است:

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

داَءِ  أبَىِ عَنا  بُّكَ »  قَالَ  -وسلم علیه الله صلى- النَّبىِِّ  عَنِ  الدَّرا ءَ  ح   (3)«. وَی صِمُّ  ی عامِى الشَّىا

 به وت محبت و مهرترجمه: از ابودرداء رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 .سازد مي كرت و كور چیزي،

جَمَ وجه استدلال از حدیث: عظیم آبادی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) دَ  أبَ و ترَا  الاحَدِیث لِهَذاَ داَو 

ح بذِلَِكَ  وَأرََادَ  الاهَوَى بَاب نَاه   شَرا ذِیر بمَِعانىَ خَبرَ وَأنََّه   مَعا ِّباَع مِنا  التَّحا سِل الَّذِي فإَنَِّ  الاهَوَى اتِ ترَا  هَوَاه   تبِّاَعاِ  فيِ یسَا

مَع وَلاَ  یَفاعلَه   مَا ق باح ی باصِر لاَ  ي یسَا وَال ی حِبّ  لِمَنا  ذلَِكَ  یَقعَ وَإِنَّمَا ینَاصَحه   مَنا  نهَا  (4)(.نفسه أحَا

                                                           
 المغني، دار: ماجه، الناشر ابن الإمام سنن شرح في البهاجة الأسرار ومطالع الوهاجة الأنوار موسى، مشارق بن آدم بن علي بن محمد -1 

 .171ص  1م، ج  2006 - هـ 1427 الأولى،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة - الریاض

 {.56}الاحزاب، آیه  -2 

خوانده است، ولی سخاوی رحمه الله جانب حسن بودنش . این حدیث را گرچند برخی ها ضعیف 5132سنن ابی داود، رقم الحدیث  -3 

: فىالمتو) السخاوي الخیر أبو الدین محمد، شمس بن الرحمن عبد بن محمدمحدثین است.  بولرا ترجیح داده است و حدیث حسن قابل ق

 عربيال الكتاب دار: الخشت، الناشر عثمان محمد: الألسنة، المحقق على المشتهرة الأحادیث من كثیر بیان في الحسنة ، المقاصد(هـ902

 .295ص  1م، ج 1985 - هـ 1405 الأولى،: بیروت، الطبعة –

 .2410 ص 8 ج داود، أبي سنن شرح المعبود عون -4 
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امام ابوداود رحمه الله برای این حدیث ترجمة الباب تحت عنوان باب الهوی نوشته و از این کارش ترجمه: 

شرح معنای این حدیث را اراده کرده است و این حدیث شکلی خبر است و به معنای تحذیر از اتباع هوی 

انجام می دهد نمی بیند و نهی می گیرد، بدی آنچه را که اتباع هوی انس و الفت  ازاست، پس شخص که 

شخصی که اورا نصحیت می کند نمی شنود، و این کار از شخص صورت می گیرد که احوال نفس خودرا 

 دوست می داشته باشد.

خلاصه مشخص گردید که اتباع هوی انسان را از شنیدن خیر کر می سازد و از دیدن حق کور، بنابراین، 

    انسان نباید تابع اتباع هوی گردد.

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن.

ِ  رَس ولَ  سَمِعات   قَالَ  ع مَرَ  ابانِ  عَنِ   الابقَرَِ  أذَانَابَ  وَأخََذات ما  بِالاعِینةَِ  تبََایعَات ما  إذِاَ»  یقَ ول   -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ

عِ  وَرَضِیت ما  را ت م   بِالزَّ جِع وا حَتَّى ینَازِع ه   لاَ  ذ لاًّ  عَلیَاك ما  اللَّّ   سَلَّطَ  الاجِهَادَ  وَترََكا  (1)«. دِینكِ ما  إلَِى ترَا

 گاميهن: فرمود مي وسلم وآله علیه الله صلى الله رسول شنیدم: گوید مي عنهما الله رضي عمر ابنترجمه: 

 لد کار و کشت به و ،(شدید مشغول کشاورزي به و) گرفتید، را گاوها دم و دادید، انجام (2)عینه معامله که

 گردید؛ن بر دینتان به تا که کند مي چیره ذلتي شما بر الله کردید؛ ترک را الله راه در جهاد و کردید، خوش

 .دارد نمي بر شما از را آن

ت م   »مناوی رحمه الله در شرح این جز از حدیث وجه استدلال از حدیث:   غزو أيمی نویسد: )« الاجِهَادَ  وَترََكا

                                                           
ابن حجر رحمه الله سند این حدیث را ضعیف می داند، ولی می گوید: در مسند احمد با سند دیگر . 3464سنن ابی داود، رقم الحدیث  -1 

 الدرایة، (هـ852:  المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبواین حدیث روایت شده است و آن جید است. 

آلبانی رحمه . اما 151ص  2، ج بیروت – المعرفة دار:  الناشر، المدني الیماني هاشم الله عبد السید:  المحقق، الهدایة أحادیث تخریج في

 این حدیث را صحیح دانسته و می گوید: گرچند در سند این حدیث اسحاق بن اسید است که محدثین اورا ضعیف خوانده است، ولی الله

می دهند، همان طوری که بیهقی رحمه الله به آن طرق اشاره  این حدیث از طرق های دیگر هم روایت شده است که این حدیث را تقویت

غِیب صَحِیح  ، الألباني الدین ناصر محمدنموده است، بناءً این حدیث را در جملۀ احادیث صحیحه ذکر نموده ام.  هِیب التَّرا : اشرالن، وَالتَّرا

 .149ص  2، ج م 2000 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة، السعودیة العربیة المملكة - الریاض والتوزیاع، لِلنشَارِ  المَعارف مكتبَة

 بن مداحو این را ربای عینوی هم می گوید.  آن از کمتر قیمت به مشتري از خریدن باز سپس نسیه بصورت مال و مبیعه فروختن -2 

هـ ش، ج 1381انتشارات اردیبهشت، داري، تهران،  گله تاجي حسین :وتوضیح الأحکام، ترجمه أدلة المرام من عسقلاني، بلوغ حجر

 .279ص  1
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 (1).(ذلا علیكم) وقوته بقهره أرسل... والشیطان الهوى ومصارعة الرحمن أعداء 

یعنی جهاد با دشمنان رحمن )الله( و مبارزه با هوی و شیطان را ترک نمایند، الله متعال با قهر و ترجمه: 

 قوتش بر بالای شما ذلیلی را ارسال می کند.

ود داری کردن از مبارزه خلاصه مشخص گردید که یکی از اسباب ذلت و خواری مسلمانان ترک جهاد و خ

 علیه هوی و شیطان است، یعنی از جهاد پرهیز کنند و تابع هوی و شیطان شوند.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن.

 دعا نای كه داد یاد وي به - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر: كه است روایت رضی الله عنه مسعود ابن از

لِحا  ق ل وبنِاَ بیَانَ  ألَِّفا  اللَّه مَّ » : بخواند را دِنَا بیَانِناَ ذاَتَ  وَأصَا ناَ السَّلامَِ  س ب لَ  وَاها  وَجَنبِّاناَ النُّورِ  إلَِى الظُّل مَاتِ  مِنَ  وَنجَِّ

مَاعِناَ فىِ لنََا وَبَارِكا  بطََنَ  وَمَا مِناهَا ظَهَرَ  مَا الافَوَاحِشَ  وَاجِناَ وَق ل وبنَِا وَأبَاصَارِناَ أسَا یَّاتنِاَ وَأزَا  نَّكَ إِ  عَلیَانَا وَت با  وَذ رِّ

اب   أنَاتَ  حِیم   التَّوَّ علَاناَ الرَّ ثانیِنَ  لِنعِامَتكَِ  شَاكِرِینَ  وَاجا هَا قاَبلِِیهَا بهَِا م   (2)«. عَلیَاناَ وَأتَمَِّ

 راههاي به را ما و انداز راه به صفا و صلح ما میان در بده، پیونده هم به را دلهایمان! پروردگاراترجمه: 

 و آشكار چه نابهنجار، كارهاي از بده، نجات نور به ها تاریكي از را ما و. كن راهنمایي امنیت با و نجات

 نما توبه و بده قرار بركت فرزندانمان و همسران ها، قلب شنوایي، بینایي، در و دار، نگه دور نهان، چه

 را آن و بگردان خود نعمت شایستگان و ثناگویان و شكرگذار را ما و مهرباني و پذیر توبه تو كه بپذیر را

 !.نما كامل ما بر

می  «النُّورِ  إلَِى الظُّل مَاتِ  مِنَ » حدیثجز از رحمه الله در شرح این  (3)وجه استدلال از حدیث: عزیزی

 اي النور إلى الكفر إلى المؤدیة والشبه الوساوس وقبول الهوى واتباع الجهل ظلمات( الظلمات من)نویسد: 

                                                           
 .403ص  1القدیر، ج  فیض -1 

 .971 الحدیث رقم داود، ابی سنن وضعیف داند. صحیح می رحمه الله این حدیث را صحیح . آلبانی971داود، رقم الحدیث  أبي سنن -2 

یکی از فقهای شافعی و عالم به حدیث بود،  :شافعيّ محمد، عزیزي، بولاقي،  بن أحمد بن ، علي(م 1660=  هـ 1070) عَزِیزي -3 

تولدش در عزیزیه، که در شرق مصر قرار دارد صورت گرفته و وفاتش در بولاق مصر شده است، دارای تالیفات است از جمله 

 لغایةا شرح لىع حاشیة الانصاري، لزكریا التحریز شرح على حاشیة الصغیر که در سه جزء می باشد، الجامع بشرح المنیر السراج

 ، معجم(هـ1351: المتوفى) سركیس موسى بن إلیان بن بالظاهریة و غیره. یوسف المؤلفین فهرس  .العزیزیة الفوائد سماها قاسم لابن

 .  258ص  4الأعلام، ج  .1328م، ص  1928 - هـ 1346 بمصر سركیس مطبعة: والمعربة، الناشر العربیة المطبوعات
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 (1)(.الإیمان إلى الموصل الهدى إلى 

منظور از ظلمات، ظلمات و تاریکی های جهل، اتباع هوی، قبول کردن وسوسه ها و شبهۀ که  ترجمه:

 منجر به کفر می گردد، می باشد، )بسوی نور و روشنای(، یعنی بسوی هدایت که به ایمان وصل می کند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم از ظلمات بسوی نور از الله متعال مطالبه نموده و خلاصه مشخص گردید که 

 تاریکی و ظلمات، اتباع هوی است. یکی از اسباب

 .یدر اتباع هو نسائیسنن  یثاحاد یجمع و بررسمطلب چهارم: 

نمایم، که در این مطلب احادیث سنن نسائی را که راجع به اتباع هوی وارد گردیده، جمع و بررسی می 

 تفصیل شان قرار ذیل است:

 و وجه استدلَل آن. اولحدیث 

وسَى أبَِي عَنا  ِ  إلَِى أقَابلَات  : "قَالَ  م  لانَِ  وَمَعِي - وسلم علیه الله صلى - النَّبيِّ عرَِییِّنَ  مِنَ  رَج   مِینيیَ  عَنا  أحََد ه مَا الأشَا

ِ  وَرَس ول   یسََارِى عَنا  وَالآخَر   ، - وسلم علیه الله صلى - اللَّّ تاَك   بِالاحَقِّ  بعَثَكََ  وَالَّذِى ق لات   الاعمََلَ  سَألََ  فكَِلاهَ مَا یسَا

لعََانيِ مَا نبَیًِّا ت   وَمَا أنَاف سِهِمَا فيِ مَا عَلىَ أطَا مَا شَعرَا ل بَانِ  أنََّه  تَ  سِوَاكِهِ  إلِىَ أنَاظ ر   فكََأنَيِّ الاعمََلَ، یطَا  قلََصَتا  تهِِ شَفَ  تحَا

تعَِینَ  -لنَا  أوَا - لاَ  إنَِّا» :فَقَالَ  دفََه   ث مَّ  الایمََنِ  عَلىَ فبَعََثهَ   ،«أنَاتَ  اذاهَبا  وَلكَِنِ  أرََادهَ   مَنا  الاعمََلِ  عَلَى نسَا عَاذ   أرَا  ن  با  م 

 (2).-عنهما الله رضى- جَبلَ  

 نفر دو كهحالی در رفتم - وسلم علیه الله صلى - مبرپیا پیش: گویدمی  – عنه الله رضي - موسى ابوترجمه: 

 گرفته قرار چپم طرف در دیگرى و راست طرف در آنان از یكى كه ،داشتم همراه را اشعرى قبیله از

 الله صلى - مبرپیا از آنان دوى هر كرد، مى سواكم را دندانهایش - وسلم علیه الله صلى - مبرپیا بودند،

 یشانا است، فرستاده حق به را شما كه كسى به قسم: گفتم نمودند، مأموریت و امارت تقاضاى - وسلم علیه

                                                           
 حدیث في رالصغی الجامع شرح المنیر بالعزیزي، السراج الشهیر إبراهیم الشیخ بن محمد بن الدین نور الشیخ بن أحمد الشیخ بن علي -1 

 .297ص  1للمطبوع، ج  موافق الكتاب ، ترقیم(العلمیة النخب مركز) برعایة النساخ رابطة فریق/ للشاملة النذیر، أعده البشیر

للنسائي،  الصغرى السنن=  السنن من ، المجتبى(هـ303: المتوفى) النسائي الرحمن عبد أبو الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد -2 

. آلبانی رحمه 4، رقم الحدیث 1986 – 1406 الثانیة،: حلب، الطبعة – الإسلامیة المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: تحقیق

 منظومة النسائي، برنامج سنن وضعیف ، صحیح(هـ1420: المتوفى) الألباني الدین ناصر الله این حدیث را صحیح می داند. محمد

 .4بالإسكندریة، رقم الحدیث  والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات
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 ىم امارت درخواست آنان كه دانستم نمى من و بودند نكرده آگاه خودشان خواسته و قلبى نیت بر مرا قبلاً 

 علیه الله صلى - مبرپیا سواكم به كه است اى لحظه همان اكنون گویى( گفت ابوموسى اثنا این در. )نمایند

 هرگز: تگف - وسلم علیه الله صلى - مبرپیا خورد، تكان بالا طرف به لبش زیر در كه كردم مى نگاه - وسلم

 !موسى ابو اى: گفتسپس  باشد، آن خواستار و طالب كه دهیم نمى كسى به را امور سرپرستى و امارت

 .رستادف یمن به موسى ابو دنبال به را جبل بن معاذ سپس پس ابوموسی به یمن رفت، .بروید یمن به شما

رحمه الله شارح نسائی راجع به این حدیث می نویسد:  (1)شنقیطي مختار محمدوجه استدلال از حدیث: 

 ،الله یرضي لا فیما والوقوع للهلاك موجب الهوى واتباع النفس، هوى سؤالها على یحمل الذي أن والغالب)

 (2)(.الإمارة على الحرص من یكره ما) عنوان تحت الباب حدیث البخاري ذكر ولهذا

ترجمه: غالباً آن شخص را که وادار به پرسیدن سوال نموده بود، هوی نفسش بود و اتباع هوی موجب 

هلاکت و واقع شدن در چیزی که الله متعال راضی نیست می گردد، از همین جهت امام بخاری رحمه الله 

 است( ذکر کرده است. حدیث بابش را تحت عنوان )آنچه که از حرص بر امارت مکروه

خلاصه مشخص گردید که درخواست مأموریت و امارت از جملۀ هوی نفس است و اتباع هوی موجب 

 هلاکت و عدم رضایت الله متعال می گردد.

 حدیث دوم و وجه استدلَل آن

ِ  عَن ع مَرَ  ابانِ  عَن نَافقِِ  مَثلَ  »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  الله صَلَّى النَّبيِّ  إلَِى عِیر  تَ  الاغَنمََیانِ؛ بیَانَ  الاعاَئرَِةِ  الشَّاةِ  كَمَثلَِ : الم 

ةً، هَذِهِ  ةً  هَذِهِ  وَإلَِى مَرَّ  (3).«مَرَّ

 ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مثال منافق،

                                                           
 مزید أحمد بن الله حبیب بن الأمین سید بن محمد ابن مختار : محمد(م 1985 - 1918 هـ = 1405 - 1337) شنقیطي مختار محمد -1 

در قریۀ رشید از شهرهای مورتانیا تولد و نشأت یافته و  .به شمار می رود أدیب و یکی از بزرگان علماء اسلام محدِّث، بون، عالم، بن

 الغیر عن ةالتضحی حكم في المبین الواضح النسائي، الجواب سنن تحصیلش را در شنقیط نموده است، دارای تالیفات است، از جمله شرح

عجم یوسف، تكَملَة إسماعیل بن رمضان بن خیر والمیتین و غیره. محمد الأحیاء من ؤلفین، الناشر م   شروالن للطباعة حزم ابن دار: الم 

 .550 – 549م، ص  1997 - هـ 1418 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت والتوزیع،

 الحمیضي مطابع: النسائي، الناشر سنن ، شرح(هـ 1405: المدینة في المتوفى) الشنقیطي الجكني مزید أحمد بن محمد بن المختار محمد -2 

 .96ص  1هـ، ج  1425 الأولى،: ، الطبعة(المحسنین أحد نفقة على طبع)

 .5040 الحدیث رقم النسائی، سنن ضعیف.  صحیح. داند می صحیح را حدیث این الله رحمه آلبانی .5040سنن النسائی، رقم الحدیث  -3 
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، یک مرتبه طرف آن گله و مرتبه شود همراه كدامیك با كه باشد سرگردان گله دو میان كه گوسفندىمثل  

 دیگر طرف گله دیگر می رود.

دةَ: أيَا ( الاعَائرَِة)سندی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: نورالدین وجه استدلال از حدیث:  ترََدِّ  یانبَ  الام 

ل ب الَّتيِ وَهِيَ  الاغنَمَ، مِن قطَِیعیَانِ  ل تطَا تقَِرّ  وَلاَ  قطَِیعیَانِ  بیَان فَتتَرََدَّد الافحَا داَه مَا مَعَ  تسَا نَافقِ إحِا مِنیِنَ  عَ مَ  وَالام  ؤا  الام 

رِكِینَ  وَمَعَ  بظَِاهِرِهِ  شا ضه لِهَوَاه   تبَعَاً بِباَطِنِهِ  الام   (1).(الشَّاة تلِاكَ  بمَِنازِلةَِ  فَصَارَ  الافاَسِد وَعَرا

گوسفندان سرگردان است و این گوسفند جفت را جستجو  ترجمه: عائره، یعنی: گوسفندی که بین دو گله از

و طلب می کند، بنابراین، میان دو گله سرگردان است و همراه یک گله قرار نمی گیرد، به همین شکل 

منافق از جهت اتباع هوی و قصد فاسد، ظاهرًا همراه مؤمنین و باطناً همراه مشرکین است، پس بمنزلۀ این 

 گوسفند گردید.

خص گردید که اتباع هوی سبب دو روی می گردد، یعنی ظاهرًا با مؤمنین و باطناً همراه خلاصه مش

 مشرکین و این کار مثل گوسفند سرگردان بین دو گله می باشد و این یک عمل بد و مذموم است.

     .یدر اتباع هو ابن ماجهسنن  یثدح یجمع و بررسمطلب پنجم: 

مورد بحث و بررسی قرار می  ،که راجع به اتباع هوی وارد گردیده ابن ماجهسنن  دیثحدر این مطلب 

 :ستقرار ذیل ا د و آنگیر

، بانِ  شَدَّادِ  یعَالىَ أبَيِ عَنا  س  ِ  رَس ول   قَالَ : قَالَ  أوَا  لِمَا لَ وَعَمِ  نفَاسَه ، داَنَ  مَنا  الاكَیسِّ  »: - وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى - اللَّّ

تِ، بعَادَ  ِ  عَلىَ تمََنَّى ث مَّ  هَوَاهَا، نَفاسَه   أتَابعََ  مَنا  وَالاعَاجِز   الامَوا  (2)«.اللَّّ

پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: زیرک  از ابي یعلي شداد بن اوس رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

ناتوان کسي است که  کسي است که نفس خود را محاسبه نموده و براي زندگي بعد از مرگ کار کند، و

 نفسش را بدنبال آرزوها و هواي خویش کشاند، و از خدا امید داشته باشد.

                                                           
 مكتب: النسائي، الناشر سنن على السندي ، حاشیة(هـ1138: المتوفى) السندي الدین نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد -1 

 .124ص  8، ج 1986 – 1406 الثانیة،: حلب، الطبعة – الإسلامیة المطبوعات

 الحجاج أبو الدین جمال الرحمن عبد بن حدیث را حسن می داند. یوسف. امام مزی رحمه الله این 4260ماجه، رقم الحدیث  ابن سنن -2

القیمّة،  والدار الإسلامي، المكتب: الدین، طبعة شرف الصمد عبد: الأطراف، المحقق بمعرفة الأشراف ، تحفة(هـ742: المتوفى) المزي

 .143ص  4م، ج 1983 هـ،1403: الثانیة: الطبعة
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مِن   ه وَ  وَالاعَاجِز  وجه استدلال از حدیث: ملا علی القاری رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) ؤا  الام 

، عِیف  صِیلِ  مِنا  لِهَوَاهَا تاَبعَِةً  جَعلَهََا: أيَا  تاباَعِ الإاِ  مِنَ  ،"(  هَوَاهَا نَفاسَه   أتَابعََ  مَنا )"  وَه وَ  الضَّ تهََیَاتِ  تحَا شا  الام 

تعِامَالِ  تكَِابِ  مِنِ  بلَا  وَالشُّب هَاتِ، اللَّذَّاتِ  وَاسا مَاتِ  ارا حَرَّ كِ  الام   (1)(.الاوَاجِباَتِ  وَترَا

هوایش می باشد، عاجز عبارت از مؤمن ضعیف است و آن شخصی است که نفسش تابع برای ترجمه: 

از اتباع گرفته شده، یعنی: نفس خودرا تابع برای هوایش گردانیده از قبیل حصول کردن «  أتَابعََ  »کلمه 

 شهوات و استعمال لذات و شبهات، بلکه از قبیل ارتکاب چیزهای حرام شده و ترک واجبات.

خلاصه شخص عاجز کسی است که نفسش تابع برای هوایش بوده و هوایش اورا در راهای شهوات، 

 شبهات، ارتکاب اشیای حرام شده و ترک واجبات مشغول و مصروف می گرداند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3310ص  8المصابیح، ج  مشكاة شرح المفاتیح مرقاة -1 
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 فصل سوم

 در اتباع هوی.مسانید جمع و بررسی احادیث 

اتباع هوی اند، جمع و بررسی می گردد، بنابراین، در این فصل احادیث مسانید که راجع به 

 در این فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 در اتباع هوی  شهابمسند  و إمام أحمد بن حنبلمسند جمع و بررسی احادیث مبحث اول: 

 جمع و بررسی احادیث بقیه کتب مسانید در اتباع هویمبحث دوم: 
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 مبحث اول 

 در اتباع هوی شهابمسند  و إمام أحمد بن حنبلمسند جمع و بررسی احادیث 

اند، مورد  الشهاب مسند و حنبل بن أحمد إمامدر این مبحث احادیث وارده راجع به اتباع هوی که در مسند 

 جمع و بررسی قرار می گیرند، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 .هوی اتباع در حنبل بن احمد امام مسند احادیث بررسی و جمع: اول مطلب

 .هوی اتباع در شهاب مسند احادیث بررسی و جمع: دوم مطلب

 .امام احمد بن حنبل در اتباع هویجمع و بررسی احادیث مسند مطلب اول: 

را که راجع به اتباع هوی وارد گردیده، جمع و بررسی  حنبل بن احمد امام مسنددر این مطلب احادیث 

 نمایم، که تفصیل شان قرار ذیل است: می

 و وجه استدلَل آن. اولحدیث 

ِ  رَس ول   قَالَ : قَالَ  عَبَّاس   ابانِ  عَنِ  دامِن  : »وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ رِ  م  َ  لَقِيَ  مَاتَ  إِنا  الاخَما  (1).«ثنَ  وَ  كَعاَبدِِ  تعََالَى اللَّّ

 شراب به معتادترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 ملاقات می کند. پرست بت هماننداگر بمیرد، الله متعال را 

 صَنمَ   أيَا ( وَثنَ   كَعَابدِِ )وجه استدلال از حدیث: ملا علی القاری رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

رٌ  وَكَیادٌ  وَعِیدٌ  وَ وَه   بِیهَه   وَلعَلََّ  شَدِیدٌ  وَزَجا رَ  وَخَالفََ  هَوَاه   اتَّبعََ  حَیاث   الاوَثنَِ  بعَِابدِِ  تشَا ِ  أمَا  (2).(اللَّّ

                                                           
 – الحدیث دار: الناشر شاكر، محمد أحمد: المحقق حنبل، بن أحمد الإمام مسند ،(241 -164. )الشیباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد -1 

هیثمی رحمه الله بعد از ذکر این حدیث، چنین می نویسد: این حدیث  .2453 الحدیث رقم م، 1995 - هـ 1416 الأولى،: الطبعة القاهرة،

را احمد، بزار و طبرانی رحمهم الله روایت نموده اند و رجال احمد رجال صحیح است، مگر ابن منکدر گفته است: ابن عباس رضی 

 بعومن الزوائد مجمع .یه رجال آن هم ثقه استالله عنهما فرمود. و در اسناد طبرانی یزید بن ابی فاخته است که اورا نمی شناسم و بق

 الرحمن عبد أبو آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر آلبانی رحمه الله این حدیث صحیح است. محمد . 74ص  5، ج الفوائد

 .1020ص  2الإسلامي، ج  المكتب: وزیاداته، الناشر الصغیر الجامع ، صحیح(هـ1420: المتوفى) الألباني الأشقودري

 .2390 ص 6 ج المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة -2 
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و این یک وعید سخت و توبیخ شدید است و شاید  (1)ترجمه: )همانند بت پرست است(، وثن، یعنی: صنم

 تشبیه معتاد به شراب به عبادت کننده بت، از جهت اتباع هوی و مخالفت کردن با امر الله است.

به شخص بت پرست، از جهت اتباعهوی خلاصه مشخص شد که یکی از اسباب تشبیه شخص معتادی شراب 

 می دهد.است و این بزرگ بودن جرم اتباع هوی را نشان 

 وم و وجه استدلَل آن.دحدیث 

زَةَ  أبَِي عَنا  ِ  عَنِ  برَا شَى إِنَّمَا: »قَالَ  - وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى - النَّبيِّ ،وَ  ب ط ونكِ ما  فِي الاغَيِّ  شَهَوَاتِ  عَلیَاك ما  أخَا وجِك ما  ف ر 

تِ  ضِلاَّ  (2).«الاهَوَى وَم 

روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: براستی از شهوت ترجمه: از ابوبرزه رضی الله عنه 

 های فاسد و هلاک کننده در شکم ها و شرم گاهای تان و از گمراهای هوی بر شما می ترسم.

تِ » رحمه الله در شرح این جزء از حدیث (3)وجه استدلال از حدیث: ساعاتی ضِلاَّ می نویسد: « الاهَوَى وَم 

 (4)(.الضیاع الضلال من مأخوذ وتضیعه الصالح عمله تبطل فإنها المعاصي من نفسه هتهوا ما فعل أي)

ترجمه: یعنی کاری که اورا نفس خواهش کرده باشد از قبیل گناها، پس هوی نفس عمل صالح را باطل و 

 ضایع می کند، مضلات از ضلال گرفته شده، به معنای ضایع کردن.

 الله علیه وسلم از هوی نفس و اتباع آن بر امتش می ترسد.خلاصه مشخص گردید که پیامبر صلی 

 

                                                           
 كنند.  نیایش آنرا پرستان بت كه آنچه یا گیرد قرار پرستش مورد از الله جز به كه آنچه ب ت،صنم:  -1 

 بكر أبي بن علي الدین . هیثمی رحمه الله رجال این حدیث را صحیح می داند. نور19787رقم الحدیث  حنبل، بن أحمد الإمام مسند -2 

 القدسي، مكتبة: القدسي، الناشر الدین حسام: الفوائد، المحقق ومنبع الزوائد ، مجمع(هـ807: المتوفى) الهیثمي الحسن أبو سلیمان بن

 .188ص  1م، ج  1994 هـ، 1414: النشر القاهرة، عام

ساعاتي، یکی از مشتغلین حدیث در مصر بود و تجارت  البنا، محمد بن الرحمن عبد بن : أحمد(م 1958=  هـ 1378) ساعاتي -3 

 بدائع رحش في الحسن حنبل در شش جلد، القول ابن الإمام مسند ترتیب في الرباني ساعت می کرد، دارای تالیفات است، از جمله: الفتح

 .148ص  1والسنن وغیره. الأعلام، ج  الشافعيّ  مسند وترتیب جمع في المنن المنن، بدائع

 :الشیباني، الناشر حنبل بن أحمد الإمام مسند لترتیب الرباني ، الفتح(هـ 1378: المتوفى) الساعاتي البنا محمد بن الرحمن عبد بن أحمد -4 

 .280ص  19الثانیة، ج : العربي، بیروت، الطبعة التراث إحیاء دار
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 و وجه استدلَل آن. سومحدیث 

ِ  وَابِصَةَ  عَنا  سََدِيّ ؟ عَلَیاك ما  السَّلَام  : الدَّارِ  بَابِ  عَلىَ سَمِعات   إذِا  داَرِي، فيِ باِلاك وفَةِ  إنِيِّ: قَالَ  الأا  ك م  عَلَیا : ق لات   أأَلَِج 

، السَّلَام   ا فلَِجا ، بان   اللهِ  عَباد   ه وَ  فَإذِاَ دخََلَ، فلَمََّ ع ود  مَنِ، عَبادِ  أبَاَ یاَ: ق لات   مَسا حا  يفِ  وَذلَِكَ  هَذِهِ؟ زِیَارَة   سَاعَةِ  أیََّة   الرَّ

رِ  ، عَليََّ  طَالَ : قَالَ  الظَّهِیرَةِ، نحَا ت   النَّهَار  ث نيِ فجََعلََ : قَالَ  إلَِیاهِ، أتَحََدَّث   مَنا  فذَكََرا  الله   صَلَّى اللهِ  رَس ولِ  عَنا  ی حَدِّ

ث ه ، وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  َ  ث مَّ : قاَلَ  وَأ حَدِّ ث نِي، أنَاشَأ  فِتانةٌَ، تكَ ون  »: یقَ ول   وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  الله   صَلَّى اللهِ  رَس ولَ  سَمِعات  : قَالَ  ی حَدِّ

طَجِعِ، مِنَ  خَیارٌ  فیِهَا النَّائمِ   طَجِع   الام ضا  خَیارٌ  یهَافِ  وَالاقاَئمِ   الاقاَئمِِ، مِنَ  خَیارٌ  فِیهَا وَالاقاَعِد   الاقاَعِدِ، مِنَ  خَیارٌ  فِیهَا وَالام ضا

اكِبِ، مِنَ  خَیارٌ  وَالامَاشِي الامَاشِي، مِنَ  اكِب   الرَّ رِي، مِنَ  خَیارٌ  وَالرَّ جا  ولَ رَس   یاَ: ق لات  : قَالَ  «النَّارِ  فِي ك لُّهَا قتَالاهََا الام 

جِ  أیََّامَ  ذلَِكَ : " قَالَ  ذلَِكَ؟، وَمَتىَ اللهِ، هَرا
ج؟ِ أیََّام   وَمَتىَ: ق لات   ،" الا ل   یَأامَن   لاَ  حِینَ : " قَالَ  الاهَرا ج  : الَ قَ  ،" جَلِیسَه   الرَّ

نِي فمََا: ق لات   ر  ف فا : " قَالَ  ذلَِكَ؟ أدَارَكات   إنِا  تأَام  لا وَ  وَیدَكََ، نَفاسَكَ  اكا  یاتَ أرََأَ  اللهِ، رَس ولَ  یاَ: ق لات  : قَالَ  ،" داَرَكَ  اداخ 

لٌ  دخََلَ  إِنا  لا : " قاَلَ  داَرِي؟ عَليََّ  رَج  لا : " قَالَ  بیَاتيِ؟ عَليََّ  دخََلَ  إنِا  أفَرََأیَاتَ : ق لات  : قَالَ  ،" بیَاتكََ  فَاداخ   جِدكََ،مَسا  فَاداخ 

نعَا  ك وعِ  عَلىَ بیِمَِینهِِ  وَقَبضََ  - هَكَذاَ، وَاصا
 (1).ذلَِكَ  عَلَى تمَ وتَ  حَتَّى الله ، رَبيَِّ : وَق لا  - الا

روایت است، که فرمود: من در خانه خود در کوفه بودم، ناگهان  رضی الله عنهاز وابصه اسدی ترجمه: 

از دروازه خانه شنیدم: السلام علیکم آیا داخل شوم؟ گفتم: علیکم السلام، داخل شو، وقتی که داخل شد، دیدم 

که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است، گفتم: ای ابوعبدالرحمن )کنیۀ ابن مسعود رضی الله عنه است(، 

بازدید ساعت چند است؟ در حالی که این بازدید در گرمای چاشت بود، در پاسخ فرمود: روز بر بالایم  این

طولانی شد، )وابصه می گوید:( یادم می آید که با چه کسی صحبت می کردم، وابصه رحمه الله می گوید: 

رمود: ث می گفتیم، وابصه فپس عبدالله برای من و من برای عبدالله از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدی

 سپس عبدالله آغاز کرد و به من حدیث گفت و فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: 

ست، ه بهتر اكشید دراز زمین روى بر پهلو سمتفتنۀ بوجود می آید، خواب کننده در آن فتنه از شخص که 

                                                           
می نویسد: امام احمد رحمه الله این حدیث را این حدیث بعد از ذکر . هیثمی رحمه الله 4286حنبل، رقم الحدیث  بن أحمد الإمام مسند -1 

حاکم اسناد این حدیث  .302ص  7الفوائد، ج  ومنبع الزوائد . مجمعبا دو اسناد ذکر نموده است و رجال یکی از این دو اسناد ثقات است

قات ذکر نموده و حافظ در تقریب صدوق خوانده را صحیح می داند. در سند این حدیث: عمرو بن وابصه است، ابن حبان او را در ث

است، پدر عمرو، وابصه است و او صحابی است. همچنان در سند حدیث معمر است و او نیز ثقه است. و اسحاق )که در یک سند از 

 الجزري راشد بن إسحاق عنتذکر رفته( شخص صالح است و قاسم بن غزوان سند این حدیث را چنین نقل کرده: « عن رجل»او به 

 .3976ص  6، ج السَّاري أنیِس  . مسعود ابن عن أبیه عن وابصة بن عمرو ثني سالم عن

 



          

99 
 

از نشسته بهتر است، نشسته در آن از ایستاده بهتر است،  كشیده دراز زمین روى بر پهلو سمت که شخص

ایستاده در آن از مشی کننده بهتر است، مشی کننده از سواره بهتر است و سواره از اجرا کننده بهتر است، 

 گفتم: ای پیامبر الله! این عبدالله فرمود: در آن فتنه هم دیگر را می کشند و تمام شان در آتش جهنم است.

وقت است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: این فتنه در روزهای هرج و آشوب است. گفتم:  فتنه چه

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: وقتی که شخص احساس آرامش  روزهای هرج و آشوب چه وقت است؟

 مان را درکاز همنشین خود نکند، عبدالله رضی الله عنه فرمود: گفتم: چه امر و دستور می دهی، اگر آن ز

کردم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: جلوی نفس و دستت را بگیر. عبدالله فرمود: گفتم: ای پیامبر الله! 

)یعنی چه باید بکنم؟(. پیامبر صلی الله علیه  بر خانه ام داخل شودهرج و آشوب خبر بده، در صورتی که 

فتم، در صورتی که در اتاقم داخل شود، چه باید کنم؟ وسلم فرمود: در اتاقت داخل شو. عبد الله می گوید: گ

و دست راستش را بر مچ دست  –پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: در مسجدت داخل شو و چنین نمود 

  و بگو: پروردگارم الله است، تا اینکه بر همین حالت بمیری.   –دست دیگر گذاشت 

 عَلىَ لِقِتاَلِهِما : ( النَّار فيِ) در شرح این حدیث می نویسد: وجه استدلال از حدیث: عظیم آبادی رحمه الله 

یَا  (1).(وَالاهَوَى الشَّیاطَان وَاتبَِّاعهما  الدُّنا

 ترجمه: در آتش جهنم است، از جهت جنگ و قتال شان بر دنیا و اتباع شان از شیطان و هوی.

علیه وسلم یاد آوری نموده، فتنۀ است که خلاصه مشخص گردید که یکی از فتنه های که پیامبر صلی الله 

 بر اساس دنیا، اتباع هوی و شیطان صورت می گیرد و همه قاتلین را به جهنم می کشاند.

 .شهاب در اتباع هویالجمع و بررسی احادیث مسند مطلب دوم: 

تحقیق و در این مطلب احادیث مسند شهاب راجع به اتباع هوی مورد جمع و بررسی قرار می گیرد، با 

 بررسی تنها یک حدیث از مسند شهاب راجع به اتباع هوی پیدا نمودم، که قرار ذیل است:

مَا اللَّّ   رَضِيَ  - ع مَرَ  ابانِ  عَنِ  ِ  رَس ولَ  سَمِعات  : وَقَالَ  فأَبََى الاقضََاءِ  عَلَى ع ثامَان   أرََادهَ   :قَالَ  - عَناه   اللَّّ   صَلَّى - اللَّّ

رِ  قضََى مَنا . النَّارِ  فيِ وَاثانَانِ  ناَج ، وَاحِدٌ : ثلََاثةٌَ  الاق ضَاة  » : یقَ ول   - وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ   قضََى وَمَنا . هَلكََ  بِالاهَوَى أوَا  بِالاجَوا

                                                           
 .1307 ص 9 ج داود، أبي سنن شرح المعبود عون -1 
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 (1).«نجََا بِالاحَقِّ  

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است، که فرمود: عثمان رضی الله عنه بر مأموریت 

اراده نمود، سپس امتناع ورزید و فرمود: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: قاضی قضاء 

 ها سه گونه اند، یکی از آنها نجات می یابد و دو گونه آنها در آتش جهنم است، شخص که بر اساس جور

 قضاوت کند، )ظلم( یا شخص که بر اساس هوی قضاوت کنند، هلاک می گردند و شخص که بر اساس حق

 نجات می یابد.

در این حدیث مشخص گردید که یک گونه از قاضی که هلاک می گردند، به سبب وجه استدلال از حدیث: 

اتباع هوی است، یعنی وقتی که آنها از هوای شان اتباع می نمایند، در این صورت از حق منحرف گشته 

 و این کار سبب هلاکت شان می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بن حمدي: الشهاب، المحقق ، مسند(هـ454: المتوفى) المصري القضاعي الله عبد أبو حكمون، بن علي بن جعفر بن سلامة بن محمد -1 

. رجال این حدیث ثقه است. 317، رقم الحدیث 1986 – 1407 الثانیة،: بیروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: السلفي، الناشر المجید عبد

 .193 ص 4 ج الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع
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 مبحث دوم

 جمع و بررسی احادیث بقیه کتب مسانید در اتباع هوی

در این مبحث احادیث بقیه از کتب مسانید که در خود احادیث راجع به اتباع هوی را جای داده و آورده 

 اند، جمع و بررسی می نمایم، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 اتباع هوی.مطلب اول: جمع و بررسی احادیث مسند الشامیین در 

 .هوی اتباع در البزار مسند احادیث بررسی و جمع: دوم مطلب

 هوی. اتباع در راهویه بن إسحاق مسند و الطیالسي داود أبي مسند احادیث بررسی و جمع: سوم مطلب

 .هوی اتباع در الفاروق مسند حدیث بررسی و جمع: چهارم مطلب

 .هوی اتباع در الدارمی مسند حدیث بررسی و جمع: پنجم مطلب

 .هوی اتباع در الشامیین مسند احادیث بررسی و جمع: اول مطلب

 است: رار ذیلبا تحقیق و بررسی در مسند الشامیین راجع به اتباع هوی، تنها یک حدیث پیدا نمودم، که ق

باَنِيِّ  أ مَیَّةَ  عَن أبَیِ شَنِيَّ  ثعَالبََةَ  أبَاَ أتَیَات  : قَالَ  ،الشَّعا نعَ   كَیافَ  ثعَالبََةَ [ أبََا] یاَ: فَق لات   الاخ  یَةِ؟ا هَذِهِ  فِي تصَا  أیََّة  : قَالَ  لآا

؟ ل ه  : فَق لات   آیَة  ك ما  لاَ  أنَاف سَك ما  عَلیَاك ما  آمَن وا الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ[ }تعََالىَ] قَوا رُّ تدَیَات ما  إذِاَ ضَلَّ  مَنا  یضَ  [ . 105 :المائدة{ ]اها

ِ  أمََا: قَالَ  ِ  رَس ولَ  سَألَات   ،خَبیِرًا عَناهَا سَألَاتَ  لَقدَا  وَاللَّّ وا بلَا : »فَقَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  الله   صَلَّى اللَّّ ر  واائاتَ ] فائم  [ مِر 

وفِ  ناكَرِ  عَنِ  وَتنَاَه وا بِالامَعار  ا رَأیَاتَ  فَإذِاَ. الام  طَاعًا ش حًّ تَّبعَاً وَهَوًى م  ثرََةً  وَد نایَا م  ؤا جَابَ  م   برَِأایهِ  رَأاي ذِي ك لِّ  وَإعِا

ة   فعَلََیاكَ  رَ  عَناكَ  وَدعَا  نفَاسِكِ  بخَِاصَّ مِ  أمَا بارِ  أیََّامَ  وَرَائكِ ما  مِنا  فَإنَِّ  الاقوَا ابرِ  ، الصَّ رِ  ىعَلَ  الاقاَبضِِ  مِثال   فِیهِ  الصَّ ، الاجَما

مَانِ  ذلَِكَ  فِي لِلاعَامِلِ  ر   الزَّ سِینَ  أجَا لًا  خَما رحمه الله روایت است، که  (2)ترجمه: از ابوامیه شعبانی (1).«رَج 

                                                           
 بن حمدي: المحقق الشامیین، ، مسند(هـ360: المتوفى) الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان -1 

. بغوی رحمه الله سند این 753، رقم الحدیث 1984 – 1405 الأولى،: بیروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: السلفي، الناشر عبدالمجید

 .410ص  3السنة، ج  حدیث را به نقل از ترمذی و موافقت ذهبی، صحیح دانسته است. مصابیح

 بن اسمش یحمد از دمشق شام بود، از صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل معاذهـ(  90 - 81: )وفات شعبانی ابوامیه -2 

الأحبار حدیث روایت نموده است، زمان جاهلیت را درک کرده است، بخاری، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه  وكعب ثعلبة خشني جبل، أبي
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فرمود: نزد ابوثعلبه خشنی رضی الله عنه آمدم و برایش گفتم: ای ابوثعلبه! چگونه تو در این آیه مهارت و 

كُمْ  لََ  مْ أنَْفسَُكُ  عَلَیْكُمْ  آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ}دانش داری؟ ابوثعلبه فرمود: کدام آیه؟ گفتم: این قول الله متعال:   یضَُرُّ

 هدایت شما كه هنگامى باشید، خود مراقب اید آورده ایمان كه كسانى اىترجمه:  (1).{اهْتدَیَْتمُْ  إذِاَ ضَلَّ  مَنْ 

! . ابوثعلبه رحمه الله فرمود: اما قسم به اللهرساند نمى زیانى شما به اند شده گمراه كه كسانى گمراهى یافتید

براستی تو از این آیه جهت آگاهی سوال نمودی، از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال نمودم، در پاسخ 

و از منکر مانع شویند. وقتی که دیدی از بخل  و گردن نهند فرمود: بلکه شما به کارهای نیک امر نمایند

ی و دیدگاه به رأی خود پسند اطاعت شده، از هوی اتباع صورت گرفته، دنیا تأثیر گذاشته و هر صاحب رأ

و کار مردم را از خود ترک  تو مراقبت ویژه از نفست لازم است و بسنده نموده، در این صورت بر بالای

کن، بخاطری که پشت سرتان روزهای صبر است، صبر کردن در آن مثل قبض و گرفتن آتش روشن 

 نفر )پنجاه نفر عامل فعلی( است.است، برای عامل )عمل کننده به حق( در آن زمان، اجر پنجاه 

تلََفتَِ  إذِاَمی نویسد: )چنین وجه استدلال از حدیث: ابن عبدالبر رحمه الله در شرح این حدیث  ق ل و اخا  فيِ ب  الا

مَانِ  آخِرِ  ما  وَأ ذِیقَ  شِیعَاً النَّاس   أ لابسَِ  الزَّ ه  تَّبعَاً الاهَوَى وَكَانَ  بعَاض   بَأاسَ  بعَاض  طَاعًا وَالشُّحُّ  م  أايِ  ذ و وَأ عاجِبَ  م   الرَّ

 (2)(.برَِأایِهِ 

ترجمه: وقتی که قلب ها در آخر زمان دچار اختلاف گردیدند، مردم لباس های گوناگون می پوشند، برخی 

مردم از برخی دیگر بدی را می چشند، از هوی اتباع می شود، از بخل اطاعت شده و هر صاحب رأی 

 از رأیش پسند می نماید.

مشخص گردید که از علایم و نشانه های آخر زمان، اتباع هوی است و این یک کار منکر و بدی  خلاصه

است، بنابراین، انسان متوجه و مراقب نفس خود باشد، تا دچار اتباع هوی نگردیده و در این راه صبور 

 گونه قدم برداشته تا موفق بدر آید.

                                                           
، (هـ852: المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن از او حدیث در کتاب های شان نقل کرده است. أحمد

 الأولى :بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: معوض، الناشر محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: الصحابة، تحقیق تمییز في الإصابة

 .24 – 23ص  7هـ، ج  1415 -

 {.105}المائدة، آیه  -1 

 .373ص  2الاستذكار، ج  -2 
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 تباع هوی.مطلب دوم: جمع و بررسی احادیث مسند البزار در ا

در این مطلب احادیث مسند البزار که راجع به اتباع هوی است، مورد جمع و بررسی قرار می دهم، که 

 قرار ذیل است:

 حدیث اول و وجه استدلَل آن.

، عَنا   ِ  عَنِ  أنَسَ  ناجِیاَتٌ، وَثلََاثٌ  درََجَاتٌ، وَثلََاثٌ  كَفَّارَاتٌ، ثلََاثٌ : »قَالَ  أنََّه   - وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى - النَّبيِّ  م 

لِكَاتٌ  وَثلََاثٌ  ها ا;  م  باَغ  : الاكَفَّارَات   فَأمََّ ض وءِ  فَإسِا لوََاتِ  وَاناتظَِار   السَّبرََاتِ، فيِ الاو  لَوَاتِ، بعَادَ  الصَّ قَاداَمِ  قال  وَنَ الصَّ  الأا

عَاتِ  إلَِى م  ا. الاج  عاَم  : الدَّرَجَات   وَأمََّ لَاة   السَّلَامِ، وَإفِاشَاء   مِ،الطَّعاَ فَإطِا ا. نیِاَمٌ  وَالنَّاس   بِاللَّیالِ  وَالصَّ ناجِیاَت   وَأمََّ  :الام 

ضَا، الاغَضَبِ  فيِ فَالاعدَال   د   وَالرِّ یةَ   وَالاغِنَى، الافَقارِ  فيِ وَالاقصَا ِ  وَخَشا رِّ  فيِ اللَّّ ا. وَالاعلََانِیةَِ  السِّ لِكَ  وَأمََّ ها  فشَ ح  : ات  الام 

طَاعٌ، تَّبعٌَ، وَهَوًى م  جَاب   م  ءِ  وَإِعا  (1).«بنَِفاسِهِ  الامَرا

)انسان مهلكات از چیز سهاز انس رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ترجمه: 

کفارات  از چیز سه، استمنجیات )انسان را نجات می دهد(  از چیز سه، است را به هلاکت می اندازد(

، پس سه چیزی است درجات )مقام انسان را بالا می برد( از چیز سه، است )باعث کفاره گناه می گردد(

تکمیل نمودن وضو در هوای سرد، انتظار کشیدن نمازها بعد از دیگر نماز ها و رفتن که از کفارات است: 

سلام و نماز خواندن در : طعام دادن، افشای است درجات از که چیزی سه امابا قدم ها بسوی جماعت ها. 

: عدالت در حالت غضب و رضا، است منجیات از که چیزی سه اما شب در حال که مردم خواب باشند.

 مهلكات ی که ازچیز سهاما اراده درست در حالت فقر و غنامندی و ترس از الله در  حالت پنهان و آشکار.  

ي گردد و مغرور شدن انسان به رأي و نظر بخلي كه از آن اطاعت شود، خواهشاتي كه از آن پیرو: است

 .خودش

تَّبَعٌ  وَهَوًى »ملا علی القاری رحمه الله در شرح این جزء از حدیث وجه استدلال از حدیث:  می نویسد: «  م 

تَّبَعٌ ) لِلنَّفاسِ : أيَا ( . فهََوًى) ترَِازٌ ( : م  ، عَنا  احا وك  خَالَفةََ  فإَنَِّ  مَتار  ب رِ  مِنا  النَّفاسِ  م  ناجِیَاتِ  أكَا تاَبعََتَ  أنََّ  كَمَا الام   مِنا  هَام 

برَِ  لِكَاتِ  أكَا ها  (2)(.الام 

                                                           
 .1059 ص 2 الصغیر، ج الجامع صحیح أحادیث ترتیب في المنیر . این حدیث صحیح است. السراج6491البزار، رقم الحدیث  مسند -1 

 . 6638 الحدیث رقم

 .3199ص  8المصابیح، ج  مشكاة شرح المفاتیح مرقاة -2 
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ترجمه: پس هوی: یعنی برای نفس اتباع کرده شود)مذموم است(، احتراز است از اینکه هوی برای نفس 

ان ندگترک کرده شود )این کار ممدوح است(، بخاطری که مخالفت کردن با نفس از بزرگترین نجات ده

 نفس است، همان طوری که متابعت هوی نفس از بزرگترین مهلکات است.

خلاصه مشخص شد که یکی از بزرگترین چیزی که نفس انسان را هلاک و نابود می سازد، اتباع هوی 

 نفس است، همان طوری که مخالفت با اتباع هوی نفس از بزرگترین نجات دهندگان نفس است.

 آن.حدیث دوم و وجه استدلَل 

ِ  رَس ول   قَالَ : قَالَ  عَبَّاس   ابانِ  عَنِ  لِكَات  : »وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى - اللَّّ ها ءِ  إعِاجَاب  : ثلََاثٌ  الام   ح  وَش   بنَِفاسِهِ، الامَرا

طَاعٌ، تَّبعٌَ  وَهَوًى م   (1).«م 

وسلم فرمود: سه چیز باعث ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه 

هلاکت است: خود پسندی شخص از نفسش، بخل که مورد اطاعت قرار گرفته و از هوی که تابع صورت 

 گیرد.

 وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث هم دیده شد که یکی از اسباب هلاکت اتباع هوی است.

 حدیث سوم و وجه استدلَل آن.

زَةَ  أبَِي عَنا  ِ  عَنِ  برَا شَى إِنَّمَا: »قَالَ  - وَسَلَّمَ  عَلیَاهِ  اللَّّ   صَلَّى - النَّبيِّ ،وَ  ب ط ونكِ ما  فِي الاغَيِّ  شَهَوَاتِ  عَلیَاك ما  أخَا وجِك ما  ف ر 

تِ  ضِلاَّ  (2).«الاهَوَى وَم 

 شهوت از براستی: فرمود وسلم علیه الله صلی پیامبر که است، روایت عنه الله رضی ابوبرزه از: ترجمه

 .ترسم می شما بر هوی گمراهای از و تان گاهای شرم و ها شکم در کننده هلاک و فاسد های

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم از گمراه های 

 امتش می ترسد و این نشان دهنده خطرناک بودن اتباع هوی است.

                                                           
حدیث راجع به این موضوع، می گوید: رجال تمام این . امام هیثمی رحمه الله بعد از ذکر چندین 3366مسند البزار، رقم الحدیث  -1 

 حبیب: البزار، تحقیق زوائد عن الأستار ، كشف(هـ807: المتوفى) الهیثمي سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین احادیث ثقات است. نور

 .61م، ص  1979 - هـ 1399 الأولى،: بیروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة: الأعظمي، الناشر الرحمن

 .4503، 3844مسند البزار، رقم الحدیث  -2 
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 در اتباع هوی مسند إسحاق بن راهویه و طیالسيي داود مسند أب حدیثمطلب سوم: جمع و بررسی 

راجع به اتباع هوی، تنها یک  با تحقیق و بررسی در مسند ابی داود طیالسی و مسند اسحق بن راهویه

 پیدا نمودم، که قرار ذیل است:حدیث 

ِ  رَس ولِ  عَنا  عَناه ، اللَّّ   رَضِيَ  ه رَیارَةَ  أبَيِ عَنا   وَلكَِنَّ  ،النَّاسَ  غَلبََ  مَنا  الشَّدِید   لیَاسَ »:  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ

 (1).«نَفاسَه   غَلبََ  مَنا  الشَّدِیدَ 

 لشَّدِید  ا لیَاسَ »با چنین لفظ آمده است:  الطیالسي داود أبي مسنداین لفظ از مسند اسحق بن راهویه است و در 

رَع   مَنا   (2).«نَفاسَه   غَلبََ  مَنا  الشَّدِیدَ  وَلكَِنَّ  النَّاسَ، یغَالِبَ  أوَا  النَّاسَ، یَصا

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: قهرمان نیست 

 شخص که بر بالای مردم غلبه نماید، بلکه قهرمان شخص است که بر نفسش غلبه می نماید.

حدیث دلیل است بر اینکه گرداندن نفس از هوایش، بزرگترین مجاهدت با نفس : این وجه استدلال از حدیث

 لىَعَ  دلَِیلٌ  وَفِیهِ است و این کار از جهاد با دشمن بهتر است، طوری که ابن عبدالبر رحمه الله می نویسد: )

جَاهَدةََ  أنََّ  فهَِا فِي النَّفاسِ  م  حَاوَلةًَ  أشََدُّ  هَوَاهَا عَنا  صَرا عبَ   م  جَاهَدةَِ  مِنا  وَأفَاضَل   مَرَامًا وَأصَا  (3)(.الاعدَ وِّ  م 

 هوایش، از گرداندن قسمت در نفس با کردن جهاد و مبارزه براینکه است دلیل حدیث این در وترجمه: 

 .است بهتر دشمن با جهاد از و است خواست و مرام ترین سخت و تلاش شدیدترین

                                                           
 بن إسحاق ، مسند(هـ238: المتوفى) راهویه ابن بـ المعروف المروزي الحنظلي یعقوب أبو إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم بن إسحاق -1 

، رقم 1991 – 1412 الأولى،: المنورة، الطبعة المدینة - الإیمان مكتبة: البلوشي، الناشر الحق عبد بن الغفور عبد: راهویه، المحقق

 .516الحدیث 

 المحسن عبد بن محمد: الطیالسي، المحقق داود أبي ، مسند(هـ204: المتوفى) البصرى الطیالسي داود أبو الجارود بن داود بن سلیمان -2 

 این حدیث را صحیح . آلبانی رحمه الله2648م، رقم الحدیث  1999 - هـ 1419 الأولى،: مصر، الطبعة – هجر دار: التركي، الناشر

 الحسان ، التعلیقات(هـ1420: المتوفى) الألباني الرحمن الأشقودري عبد أبو آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر می داند. محمد

 یةالعرب المملكة - جدة والتوزیع، للنشر وزیر با دار: محفوظه، الناشر من وشاذه صحیحه، من سقیمه وتمییز حبان ابن صحیح على

 .715رقم الحدیث  141ص  2م، ج  2003 - هـ 1424 الأولى،: السعودیة، الطبعة

 .287 ص 8 ج الاستذكار، -3 
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 در اتباع هوی. مسند الفاروقمطلب چهارم: جمع و بررسی حدیث 

 با تحقیق و بررسی در مسند الفاروق، راجع به اتباع هوی تنها یک حدیث پیدا کردم و آن قرار ذیل است:

ِ  عَنِ » عنه الله رضي- الخطاب بن عمر عن ق وا الَّذِینَ  إنَِّ : }قَالَ  - وَسَلَّمَ  عَلَیاهِ  اللَّّ   صَلَّى - النَّبيِّ ما  فرََّ  كَان واوَ  دِینهَ 

ما  لسَاتَ  شِیعَاً ء   فيِ مِناه  ل   ه ما : " قَالَ  ،[159: الأنعام{ ]شَيا بدِعَِ  أهَا
وَاءِ  الا هَا ةِ  هَذِهِ  مِنا  وَالأا  (1).«الأا مَّ

 علیه وسلم راجع به تفسیر اینترجمه: از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله 

قوُا الَّذِینَ  إنَِّ }آیه:   پراكنده را خود آئین كه كسانىترجمه: ( 2).{شَيْءٍ  فيِ مِنْهُمْ  لسَْتَ  شِیعَ ا وَكَانوُا دِینهَُمْ  فرََّ

رمود: . فندارى آنها با ارتباطى هیچگونه شدند تقسیم( مختلف مذاهب و) گوناگون جات دسته به و ساختند

 ایشان اهل بدعت و هوی از این امت هستند.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، یکی از چیزهای که امت محمد صلی الله علیه 

 ،به پراکندگی، تفریقه و گروه گروه شدن دچار می سازد، اتباع و پیروی از هوی نفس استرا وسلم 

 یرد.صورت گ بنابراین، انسان باید از اتباع هوی پیروی ننموده تا باشد از تفریقه میان امت جلوگیری

 مطلب پنجم: جمع و بررسی حدیث مسند الدارمی در اتباع هوی.

 با تحقیق و بررسی در مسند الدارمی، راجع به اتباع هوی تنها یک حدیث پیدا کردم و آن قرار ذیل است:

دیَار   بانِ  زِیَادِ  عَنا  دِم   مَا تعَارِف   هَلا : ع مَر   لِي قَالَ : قَالَ  - عَناه   اللَّّ   رَضِيَ  - ح  لَامَ؟ یهَا سا ِ : قَالَ ! لَا : ق لات  : قَالَ  الإا

ه  » دِم  نَافقِِ  وَجِداَل   الاعَالِمِ، زَلَّة   یهَا م   بِالاكِتاَبِ  الام  كا ةِ  وَح  ئَمَِّ ضِلِّینَ  الأا  (3)«.الام 

                                                           
 الخطاب بن عمر حفص أبي المؤمنین أمیر ، مسند(هـ774: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل -1 

 - هـ1411 الأولى،: المنصورة، الطبعة – الوفاء دار: النشر دار قلعجي، المعطي عبد: العلم، المحقق أبواب على وأقواله عنه الله رضي

هیثمی رحمه الله در باره این حدیث می نویسد: رجال این حدیث صحیح است، غیر از معلل بن نفیل و آن  .113 الحدیث م، رقم1991

 .11009 الحدیث رقم 23 ص 7 ج الفوائد، ومنبع الزوائد هم ثقه است. مجمع

 {.159}الانعام، آیه  -2 

 الإمام ، مسند(هـ255: المتوفى) السمرقندي التمیمي محمد أبو الدارمي، الصمد عبد بن بهَرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن الله عبد -3 

 رجل نفقة على ط بع( )ناشر بدون: )الزهراني، الناشر مرزوق آل هیاس بن مرزوق/ الدكتور: وحققها نصوصه وضبط الدارمي، درسه

 أبو . سند این حدیث صحیح است.221م، رقم الجدیث  2015 - هـ 1436 الأولى،: ، الطبعة(الزهراني حسن بن جمعان الشیخ الأعمال

 صالح نب الله عبد: راجعه والتابعین، الصحابة أقوال من المسند الصحیح أو الصحیحة الآثار زهوي، سلسلة آل منیر بن الداني الله عبد

 .103 ص 1 ج ،(م 2006 - هـ 1427: 2 جـ م، 2003 - هـ 1424: 1 جـ) الأولى: الفاروق، الطبعة دار: العبیلان، الناشر
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برایم عمر رضی الله عنه فرمود: آیا میدانی چه ترجمه: از زیاد بن حدیر رضی الله عنه روایت است، که 

 باهگناه و اشتچیز اسلام را نابود می کند؟ زیاد فرمود: گفتم: نخیر! عمر رضی الله عنه فرمود: اسلام را 

 عالم، مجادله منافق در کتاب الله و فیصله و حکم امامان گمراه نابود می گرداند.

رَاد  مه الله در شرح این حدیث می نویسد: )وجه استدلال از حدیث: ملا علی القاری رح لَامِ  بهَِدامِ  الام  سا ِ  الإا

كَانهِِ  تعَاطِیل   سَةِ  أرَا لِهِ  فيِ الاخَما لَاة   عَلیَاهِ  قوَا لَام   ب نيَِ : " »وَالسَّلَام   الصَّ سا ِ س   عَلىَ الإا  إِنَّمَا وَتعَاطِیل ه  . الاحَدِیثَ "  «خَما

ل   ص  كِ  الاعَالِمِ  زَلَّةِ  مِنا  یحَا رِ  وَترَا مَا وفِ  الأا يِ  بِالامَعار  ناكَرِ  عَنِ  وَالنَّها  (1).(الاهَوَى بِاتبِّاَعِ  الام 

ترجمه: مراد از نابود شدن اسلام، تعطیل قرار گرفتن ارکان پنج گانه اسلام است، که در این قول پیامبر  

سالَام   ب نيَِ »صلی الله علیه وسلم بکار رفته است:  ِ س   عَلَى الإا ترجمه: اسلام بر پنج چیز استوار  (2).«...خَما

عالم، ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر بسبب اتباع هوی  گناه نمودناست. و تعطیل اسلام از 

 حاصل می گردد.

م  »رحمه الله نیز در شرح این جزء از حدیث  (3)رحمانی مبارکفوری كا ةِ  وَح  ئَمَِّ ضِلِّینَ  الأا  أيمی نویسد: ) «الام 

 (4)(.علیه الناس وإكراههم أهوائهم وفق على

ترجمه: حکم امامان گمراه کننده، یعنی: که مطابق هوای شان حکم نموده و مردم را به پذیرفتن حکم شان 

 مجبور می کنند.

گردید وقتی که مردم اتباع هوی نمایند، اسلام بسبب این کار نابود می شود  خلاصه از این حدیث مشخص

 امر به معروف و نهی از منکر ترک می گردد و حتی ارکان اسلام تعطیل می گردد.و علماء خوار شده، 

                                                           
 .334 ص 1 ج المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة -1 

 .121. صحیح مسلم، رقم الحدیث 8صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

، یکی از علمای فقه مباركفوري، رحماني، عبید الله بن عبد السلام، م( 1994 - 1909هـ( ) 1414 - 1327)رحماني مباركفوري:  -3 

سالگی وفات  85رجب در همان قریه به  22هند تولد گردید و در  أترا أبرادیشو حدیث بود، در مبارکفور از قریه های اعظم کره 

تاریخ المنوال، فضائل الصیام وأحكامها، حكم التأمین في ، مشكاة المصابیح مرعاة المفاتیح في شرحنمود، دارای تالیفات است از جمله: 

ؤلفین، وغیره.  الإسلام عجم الم   . 368ص تكَملةَ م 

، (هـ1414: المتوفى) المباركفوري الرحماني الحسن أبو الدین، حسام بن الله أمان بن محمد خان بن السلام عبد محمد بن الله عبید -4 

 - الثالثة :الهند، الطبعة بنارس - السلفیة الجامعة - والإفتاء والدعوة العلمیة البحوث إدارة: المصابیح، الناشر مشكاة شرح المفاتیح مرعاة

 .356ص  1م، ج  1984 هـ، 1404
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 نتیجه گیری

 مهمترین نتایج که از این تحقیق بدست آمد، قرار ذیل اند:

اتباع هوی از اموری است که الله متعال در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه در نتیجه گرفتم که  -1

زیرا اتباع هوی با هدایتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نزد الله سخنانش مذموم خوانده است، 

متعال آورده است، تعارض دارد، پس اتباع هوی و هدایت دو راهی هستند که راه سوم نیست، یا 

 .راه ایمان و هدایت انتخاب گردد و یا راه گمراهی و هوا

دیث در کتب صحاح سته و مسانید وجود ا حه ا آیه در قرآن کریم و دهه راجع به ذم اتباع هوی ده -2

 .دارد و این دلالت بر بزرگی و خطرناک بودن این عمل می کند

تحذیر  اند، الله متعال بنده هایش را از اتباع هوی و اهل هوی که با شریعت و دینش در تعارض -3

 .، زیرا پیروی کردن از هوی و اهل آن در هر زمان و مکان موجود استنموده است

ی آثار خطرناک دارد که حتی منجر به نابودی آسمانها، زمین و اهل آنها گردیده، همچنان اتباع هو -4

 .پرده میان شخص و حق می گردد

احادیث نبوی نشان می دهد که برای اتباع هوی مصادیق عملی زیاد در زندگی مردم است، که  -5

امور حلال و حرام، محدود به اتباع شهوت محرمه نمی گردد، بلکه اتباع هوی در امور عبادت، 

 .امور داوری، قضاء و شهادت و سایر جوانب زندگی نیز داخل می گردد

یهود  –، به این نتیجه رسیدم که اهل کتاب در احادیث نبوی با تحقیق و بررسی راجع به اتباع هوی -6

بیشترین مردم بوده اند، که از هوای شان اتباع نموده اند و هم بعضی از مسلمانان  –و نصاری 

 .بشکل مختلف و درجات متفاوت از هوای شان پیروی و اتباع نموده اند

 .اتباع هوی عواقب خطرناک و وخیم را در دنیا و آخرت انسان در پی دارد -7

 بهترین راه بیرون رفت از اتباع هوی توبه و استغفار است. -8

یر نماید و هر انسان مکلف است که علاوه از خود، دیگران را نیز از اتباع هوی و شیطان تحذ -9

 روش انبیاء را تعقیب نموده تا هم خود و هم دیگران را از هلاکت نجات دهد.

 منع از اتباع هوی بهترین وظیفه ایمانی و رسالت انسانی است. -10

 اتباع هوی در احادیث صحاح سته و مسانید نکوهش شده است. -11
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 پیشنهادات

، راهای خلاص و نجات از آن آگاهی بهتر آناسباب ، اتباع هویاز برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

و راهای کسب آن تمرکز کنند تا  راهای تقوی و پرهیزگاریوخوبتر حاصل نمایند واز طرف دیگر به 

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:سعادت دنیا و آخرت را بدست آورند، 

ه تا در این عرصبرای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم  -1

بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا با آگاهی 

راه مستقیم و مخالف با اتباع هوی از این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز شان را به 

ا بدبختی و رسوای در دنیکه جزء فلاکت،  اتباع هویکه فایده دینی ودنیوی دارند، نموده واز  نفس

جمع و بررسی احادیث و آخرت دارد خود داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، 

بود و به شکل عام کار شده است، ولی عناوین دیگری است  صحاح سته و مسانید در اتباع هوی

ند، ر گرفته و کار شوکه بهتر است تا روی آنها هم به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرا

جمع و بررسی احادیث نبوی در  -2. جمع و بررسی آیات قرآن کریم در اتباع هوی -1از جمله: 

عقوبات وارده راجع به اتباع  -4. احکام اتباع هوی و شیطان در احادیث نبوی -3. اتباع شیطان

آثار  -6. حادیث نبویاسباب اتباع هوی در قرآن کریم و ا -5. هوی در قرآن کریم و احادیث نبوی

راهای علاج از اتباع هوی در قرآن کریم، احادیث   -7. و اقوال صحابه و تابعین در اتباع هوی 

 . نبوی و اقوال صحابه

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و تصویری  -2

دنیوی دارند، بیشتر نمایند واز اهمیت و روی این موضوع و سایر موضوعات که اضرار دینی و

که تضمین کننده امنیت، ایمان و آخرت انسان است، به مردم بازگو  راه راست و مستقیمفضیلت 

که سبب ناکامی دنیا و آخرت انسان می گردد، مردم را  اتباع هوی و شیطاننمایند، در مقابل از 

 هشدار دهند تا مردم در این قبال اصلاح گردند.

اخیر برای تمام معلمین و اساتید محترم پیشنهاد می نمایم تا روی این موضوع در صنوف درسی در  -3

 یم راهدایت و راه مستقشان حد اقل یکبار درهفته تمرکز نمایند و برای متعلمین و محصلین انگیزۀ 

را وغیره از اعمال سوء و مضر خودداری از اتباع هوی، شهوت و شیطان ایجاده نموده و انگیزه 

 از اذهان شان دور نمایند.
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برای هر خواننده محترم که این رساله را می خواند، پیشنهاد می نمایم، تا بر هوی و شهواتش  -4

تمرکز نموده و از اتباع هوی نفسش را تحذیر و سرزنش نماید و خودرا به راه مستقیم و راه و 

 روش محمد صلی الله علیه وسلم عیار نماید.

یده منفی اتباع هوی گسترده شده، برای هر مسلمان پیشنهاد می نمایم تا در از اینکه امروزه پد -5

رساندن کار خیر از قبیل امر به معروف و نهی از منکر دیگران را یاری نموده و در هر جا و 

 ی شان را در این قبال ادا نمایند.هر زمان مردم را از اتباع هوی تحذیر نموده و وظیفه دینی و ایمان
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 فهرست آیات قرآن کریم

شماره  صفحه
 آیت 

 شماره آیات سوره

 1 هَوَاهُ...  إلَِهه اتخَذَ  منِ  أرََأیَْتَ  الفرقان 43 35

ارَة   النَّفْسَ  إنَِّ  یوسف 53 27  2 رَب يِ... رَحِمَ  مَا إلََِّ  باِلسُّوءِ  لََمََّ

َّبعِِ  لَ وَ  باِلْحَق ِ  النَّاسِ  بَیْنَ  فاَحْكُمْ  ص 26 2  نْ عَ  فَیضُِلَّكَ  الْهَوى تتَ

ِ.  سَبِیلِ   اللََّّ

3 

 4  تقَْواها. وَ  فجُُورَها فأَلَْهَمَها شمسال 8 76

َّبعِوُا فلَاَ  النساء 135 13  5 تعَْدِلوُا.  أنَْ  الْهَوَى تتَ

َّبعِوُا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا النساء 135 37  6 تعُْرِضُوا... أوَْ  تلَْوُوا وَإنِْ  فلََا تتَ

 7 . ..فلََا یصَُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لََ یؤُْمِنُ بِهَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ فتَرَْدىَ طه 16 36

 8 . فلََما زاغوا أزََاغَ الله قلُوبَهمْ  الصف 5 32

 9 هُدايَ.  اتَّبعََ  فَمَنِ  طه 123 7

8 20 - 
21 

 10 جْرا . أَ  یسَْئلَكُُمْ  لَ مَنْ  اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ  اتَّبعِوُا قَوْمِ  یا قالَ  یس

َّبِعُ أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِ ا الانعام 56 37  11 ... قلُْ لََ أتَ

كَالَّذِي اسْتهَْوَتهُْ الشَّیاَطِینُ فيِ الَْرَْضِ حَیْرَانَ لهَُ أصَْحَاب   الانعام 71 33

 ... یدَْعُونهَُ إلَِى الْهُدىَ ائتِْناَ

12 

َ  إنَِّ  اللََِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  تقَْنطَُوا لََ  الزمر 53 40  13 جَمِیع ا...  الذُّنوُبَ  یغَْفِرُ  اللََّّ

َّبعِوُا لَ وَ  الاحزاب 56 89  14 السُّبلَُ.  تتَ

َّبعِِ  وَلََ  ص 26 36، 33، 14 ِ... سَبیِل عَنْ  فَیضُِلَّكَ  الْهَوَى تتَ  15  اللََّّ
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اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدتَِ السَّمَاوَاتُ وَالَْرَْضُ وَمَنْ وَلَوِ  المؤمنون 71 32

 . فِیهِنَّ 

16 

 17  لِیعَْبدُوُنِ. إِلََّ  وَالِإنسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا الذاریات 56 66

 18 الْهَوى.  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى النازعات 40 31، 14، 9

أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ یوُقَ  وَیؤُْثرُِونَ عَليَ الحشر 9 53

 {.9 آیه الحشر،}... شُحَّ نَفْسِهِ 

19 

كُمْ  لََ  أنَْفسَُكُمْ  عَلَیْكُمْ  آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ مائدةال 105 102  ذاَإِ  ضَلَّ  مَنْ  یضَُرُّ

 اهْتدَیَْتمُْ.

20 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلََ تمَُوتنَُّ إِلََّ وَأنَْتمُْ یاَأیَُّهَا الَّذِینَ  آل عمران 102 1 آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 . مُسْلِمُونَ 

21 

نْسَانُ ضَعِیف ا نساءال 28 38 ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  22 ... یرُِیدُ اللََّّ
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

1 
كِهِ... الشَّیاطَانِ  وَشَرِّ  نَفاسِى شَرِّ  مِنا  بكَِ  اع وذ    وَشِرا

85 

2 
ه ؟ كَیافَ  ظَالِمًا، كَانَ  إذِاَ أفَرََأیَاتَ  ر  ه ،: »قَالَ  أنَاص  ز  ج  نعَ ه ، أوَا  تحَا  ذلَِكَ  فَإنَِّ  الظُّلامِ، مِنَ  تمَا

ه . ر   نَصا
66 

. السَّلامََ  أفَاش وا 3  82 بیَانكَ ما

 16 وهواه. نفسه الرجل یجاهد أنَا  الجهادِ  أفضل 4

5 
غةًَ  الاجَسَدِ  فيِ وَإنَِّ  ألَاَ   ألَاَ  لُّه  ك   الاجَسَد   فسََدَ  فسََدتَا  وَإذِاَ ك لُّه   الاجَسَد   صَلحََ  صَلحََتا  إذِاَ م ضا

. وَهِيَ   الاقلَاب 
55 

ا 6 لِكَات   أمََّ ها طَاعٌ، فشَ ح  : الام  َّبَعٌ، وَهَوًى م  ت جَاب   م  ءِ  وَإعِا  15 بنِفَاسِهِ... الامَرا

شَى إِنَّمَا 7 ، ب ط ونكِ ما  فيِ الاغَيِّ  شَهَوَاتِ  عَلَیاك ما  أخَا وجِك ما تِ  وَف ر  ضِلاَّ  104، 97 الاهَوَى.. وَم 

8 

لهَ  جَعلََ الافرََاش   ا أضََاءَتا مَا حَوا قدََ نَارًا فلَمََّ توَا ل  اسا إِنَّمَا مَثلَِي وَمَثلَ  النَّاسِ كَمَثلَِ رَج 

نَ فِیهَا  لِبانَه  فیَقَاتحَِما أنَاَ فَ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتيِ تقَعَ  فيِ النَّارِ یقَعَانَ فِیهَا فجََعلََ ینَازِع ه نَّ وَیغَا

ونَ فیِهَا جَزِك ما عَنا النَّارِ وَه ما یَقاتحَِم  ذ  بحِ   وآخ 

63 

، إِیَّاك ما  9 ذبَ   الظَّنَّ  فإَنَِّ  وَالظَّنَّ  62 یثِ.الحَدِ  أكَا

ا سِوَاه مَا 10 یمَانِ أنَا یكَ ونَ اللَّّ  وَرَس ول ه  أحََبَّ إلِیَاهِ مِمَّ ِ  60 الإا

ل وا النَّاس   أیَُّهَا 11 رَاطَ  اداخ  وا وَلاَ  جَمِیعاً الصِّ ج   88 تتَفَرََّ

لَام   ب نيَِ  12 سا ِ ... عَلىَ الإا س   104 خَما

ینَارِ، عَباد   تعَِسَ  13 هَمِ  الدِّ را  64 وَالدِّ

بُّكَ  14 ءَ  ح   89 وَی صِمُّ  ی عامِى الشَّىا

فَّتِ  15 فَّتِ  بِالامَكَارِ، الاجَنَّة   ح   76 باِلشَّهَوَاتِ  النَّار   وَح 

16 
ذاه   شارِف   غَیار   وَأنَاتَ  الامَالِ  هَذاَ مِنا  جَاءَكَ  وَمَا خ  ذاه   سَائلِ   وَلاَ  م   ت تابعِاه   فلَاَ  لاَ  وَمَا فخَ 

 نَفاسَكَ 
59 

نىِ عَلىََّ  ت عِنا  وَلاَ  أعَِنىِّ رَبِّ  17 را را  وَلاَ  وَاناص  . تنَاص   83 عَلىََّ
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18 
ا رَأیَاتَ  فَإذِاَ طَاعًا ش حًّ تَّبعَاً وَد نایاَ وَهَوًى م  ثرََةً  م  ؤا  فعَلََیاكَ  برَِأایهِ  رَأاي ذِي ك لِّ  وَإعِاجَابَ  م 

ة    نَفاسِكِ. بخَِاصَّ
101 

بَاط ... فذَلَِك م   19  79 الرِّ

20 
لعَاَنيِ مَا نبَِیًّا بِالاحَقِّ  بعَثَكََ  وَالَّذِى ق لات   الاعمََلَ  سَألََ  فكَِلاهَ مَا  وَمَا هِمَاأنَاف سِ  فِي مَا عَلىَ أطَا

ت   مَا شَعرَا ل باَنِ  أنََّه   الاعمََلَ  یطَا
92 

21 

 

 َ مَدِ اللَّّ  .وَمَنا وَجَدَ غَیارَ ذلَِكَ فلَاَ یلَ ومَنَّ إلِاَّ نَفاسَه  فمََنا وَجَدَ خَیارًا فلَایحَا
72 - 73 

 98 النَّارِ  فيِ ك لُّهَا قَتالاهََا 22

وبقِ هَا 23 تِق ها، أوَا م  عا  74 .ك لُّ النَّاس یغَاد و، فَباِئعٌِ نفَاسَه  فم 

وفاً یعَارِف   لاَ  24 ناكَرًا ی ناكِر   وَلاَ  مَعار   70 هَوَاه . مِنا  أ شارِبَ  مَا إلِاَّ  م 

مِن   لاَ  25  25، 16 بهِِ. جِئات   لِمَا تبَعَاً هَوَاه   یكَ ونَ  حَتَّى أحََد ك ما  ی ؤا

مَالِ  الأخَلاق، مناكَرَاتِ  مِن بكَِ  أعَ وذ   إِنيِّ اللَّهمَّ  26 واءِ. والأعا  86 والأهَا

مَّ  27 هَا... تقَاوَاهَا نفَاسِي آتِ  اللَّه   75 وَزَكِّ

رَعَةِ  الشَّدِید   لَیاسَ  28 لِك   الَّذِي الشَّدِید   إِنَّمَا بِالصُّ  54 الاغَضَبِ. عِنادَ  نفَاسَه   یمَا

 105 نَفاسَه . غَلبََ  مَنا  الشَّدِیدَ  وَلكَِنَّ  النَّاسَ، غَلبََ  مَنا  الشَّدِید   لَیاسَ  29

نَافقِِ  مَثلَ   30 ةً، هَذِهِ  إلَِى تعَِیر   الاغنَمََیانِ؛ بیَانَ  الاعاَئرَِةِ  الشَّاةِ  كَمَثلَِ : الم   78 ةً.مَرَّ  هَذِهِ  وَإلَِى مَرَّ

نَافقِِ  مَثلَ   31 ةً، هَذِهِ  إلَِى تعَِیر   الاغنَمََیانِ؛ بیَانَ  الاعاَئرَِةِ  الشَّاةِ  كَمَثلَِ : الم   93 ةً.مَرَّ  هَذِهِ  وَإلَِى مَرَّ

دامِن   32 رِ  م  َ  لقَِيَ  مَاتَ  إنِا  الاخَما  96 وَثنَ   كَعاَبدِِ  تعََالىَ اللَّّ

كِلَ  ش فعَاَءَ، فیِهِ  وَسَألََ  الاقضََاءَ، اباتغَىَ مَنِ  33  87 - 86 نَفاسِهِ... إلَِى و 

 67 أبََى. فَقدَا  عَصَانيِ وَمَنا  الجَنَّةَ، دخََلَ  أطََاعَنيِ مَنا  34

رِ  قضََى مَنا  35  99 .هَلكََ  بِالاهَوَى أوَا  بِالاجَوا

لِكَات   36 ها جَاب  : ثلََاثٌ  الام  ءِ  إِعا طَاعٌ، وَش ح   بنِفَاسِهِ، الامَرا تَّبعٌَ. وَهَوًى م   104 م 

مَة   37  68 یمََانِیةٌَ... وَالاحِكا

 94، 29 هَوَاهَا نَفاسَه   أتَابعََ  مَنا  وَالاعَاجِز   38

ا 39 لِكَات   وَأمََّ ها طَاعٌ، فشَ ح  : الام  تَّبعٌَ، وَهَوًى م  ءِ  وَإعِاجَاب   م   103 بنِفَاسِهِ. الامَرا



          

115 
 

40 
ةٌ  تكَ نا  لمَا  وَإِنَّهَا ، إلِاَّ  قطَُّ  ن ب وَّ لاكًا، عَاقبِتَهَِا آخِر   یكَ ونَ  حَتَّى تنَاَسَخَتا ونَ  م  ب ر  ب ونَ وَ  فسََتخَا  ت جَرِّ

 بعَادنَاَ. الأا مَرَاءَ 
80 

ت م   41  90 ذ لاًّ... عَلَیاك ما  اللَّّ   سَلَّطَ  الاجِهَادَ  وَترََكا

42 
تَ  قَاتلََ  وَمَنا  یَّة   رَایةَ   تحَا  فقَ تلَِ  ةً عَصَبَ  یَناص ر   أوَا  عَصَبةَ   إلِىَ یدَاع و أوَا  لِعَصَبةَ   یغَاضَب   ع مِّ

 جَاهِلِیَّةٌ  فَقِتالَةٌ 
71 

ناَ 43  91 النُّورِ  إلِىَ الظُّل مَاتِ  مِنَ  وَنجَِّ

44 
دِم   مَا تعَارِف   هَلا  لَامَ؟ یهَا سا ِ ه  »: قَالَ ! لاَ : ق لات  : قَالَ  الإا دِم  نَافقِِ  وَجِداَل   الاعَالِمِ، زَلَّة   یهَا  الام 

م   بِالاكِتاَبِ  كا ةِ  وَح  ئَمَِّ ضِلِّینَ  الأا  «.الام 
106 

ل   ه ما  45 بدِعَِ  أهَا
وَاءِ  الا هَا ةِ. هَذِهِ  مِنا  وَالأا  106 الأا مَّ

46 
تطََاعَ  مَنِ  الشَّباَبِ، مَعاشَرَ  یَا ، الاباَءَةَ  مِناك م   اسا جا یَتزََوَّ  صَن  وَأحَا  لِلابَصَرِ، أغََضُّ  فَإنَِّه   فلَا

جِ، تطَِعا  لمَا  وَمَنا  لِلافرَا مِ، فعَلََیاهِ  یسَا  وِجَاءٌ  لهَ   فَإنَِّه   بِالصَّوا
58 
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 توزیع،وال للنشر المعارف مكتبة: وفوائدها، الناشر فقهها من وشيء الصحیحة الأحادیث ، سلسلة(هـ1420

 .م 1995 - هـ 1415، (المعارف لمكتبة) الأولى،: الریاض، الطبعة

: وفىالمت) الرحمن الأشقودري عبد أبو آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر محمد ،الألباني -33

 محفوظه، من وشاذه صحیحه، من سقیمه وتمییز حبان ابن صحیح على الحسان ، التعلیقات(هـ1420

 - هـ 1424 الأولى،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة - جدة والتوزیع، للنشر وزیر با دار: الناشر

 .م 2003

: توفىالم) الأندلسي حیان أبو الدین، أثیر حیان، بن یوسف بن علي بن یوسف بن محمدالاندلسی،  -34

: بعةبیروت، الط – الفكر دار: جمیل، الناشر محمد صدقي: التفسیر، المحقق في المحیط ، البحر(هـ745

 .هـ 1420

 یرزه محمد: المحقق البخاري، صحیح الجعفي، البخاری، عبدالله، أبو إسماعیل بن محمدالبخاری،  -35

 .هـ1422 الأولى،: الطبعة بیروت، النجاة، طوق دار: الناشر ناصر، بن

: المتوفى) اربالبز المعروف بكر أبو العتكي الله عبید بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد، البزار -36

منورة، ال المدینة - والحكم العلوم مكتبة: الله، الناشر زین الرحمن محفوظ: البزار، المحقق ، مسند(هـ292

 .(م2009 وانتهت م،1988 بدأت) الأولى،: الطبعة

 تفسیر في التنزیل معالم ،(هـ510: المتوفى) محمد أبو السنة، محیي مسعود، بن الحسین البغوي، -37

 .م 1997 - هـ 1417 الرابعة،: الطبعة بیروت، والتوزیع، للنشر طیبة دار: الناشر القرآن،

، (هـ 516: المتوفى) الشافعي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو السنة، محیي ،البغوي -38

بي، الذه حمدي جمال سمارة، إبراهیم سلیم محمد المرعشلي، الرحمن عبد یوسف: السنة، تحقیق مصابیح

 .م 1987 - هـ 1407 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار: الناشر

رة بن عیسى بن محمد الترمذي، -39  سنن ،(هـ279: المتوفى) عیسى أبو الضحاك، بن موسى بن سَوا

 - هـ 1395 الثانیة،: الطبعة مصر، – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر الترمذي،

 .م 1975

مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدین ، الحكري -40

 -هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762)المتوفى: 
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 - هـ 1422شر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، أبو محمد أسامة بن إبراهیم، النا

 .م 2001

 - دمشق البیان، دار مكتبة: الناشر البخاري، صحیح مختصر شرح القاري منار قاسم، محمد حمزة -41

 - هـ 1410: النشر عام السعودیة، العربیة المملكة - الطائف المؤید، مكتبة السوریة، العربیة الجمهوریة

 .م 1990

 في محمودیة ، بریقة(هـ1156: المتوفى) الحنفي سعید أبو عثمان، بن مصطفى بن محمد ،الخادمى -42

 .هـ1348الحلبي،  مطبعة: أحمدیة، الناشر سیرة في نبویة وشریعة محمدیة طریقة شرح

: فىالمتو) بالخطابي المعروف البستي سلیمان أبو الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمدالخطابی،  -43

 .م 1932 - هـ 1351 الأولى: حلب، الطبعة – العلمیة المطبعة: السنن، الناشر ، معالم(هـ388

: ىالمتوف) البغدادي الخطیب بكر أبو مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد، البغدادي الخطیب -44

 :بیروت، الطبعة – الإسلامي الغرب دار: معروف، الناشر عواد بشار: بغداد، المحقق ، تاریخ(هـ463

 .م 2002 - هـ1422 الأولى،

 رقنديالسم التمیمي محمد أبو الصمد عبد بن بهَرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن الله عبد الدارمي، -45

 هیاس بن مرزوق/ الدكتور: وحققها نصوصه وضبط الدارمي، درسه الإمام ، مسند(هـ255: المتوفى)

 حسن بن جمعان الشیخ الأعمال رجل نفقة على ط بع)( ناشر بدون: )الزهراني، الناشر مرزوق آل

 .م 2015 - هـ 1436 الأولى،: ، الطبعة(الزهراني

 لصحابةا أقوال من المسند الصحیح أو الصحیحة الآثار زهوي، سلسلة آل منیر بن الله عبد أبو ،الداني -46

 - هـ 1424: 1 جـ) الأولى: الفاروق، الطبعة دار: العبیلان، الناشر صالح بن الله عبد: راجعه والتابعین،

 .(م 2006 - هـ 1427: 2 جـ م، 2003

هـ(، طبقات 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: ، الداوودي -47

 .بیروت –المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 كتبال دار: عمیرات، الناشر زكریا: وتحقیق الحفاظ، دراسة تذكرة .عثمان بن أحمد بن الذهبى، محمد -48

 .م1998 -هـ1419 الأولى لبنان، الطبعة-بیروت العلمیة

 أعلام سیر ،(هـ748: المتوفى) الله عبد أبو الدین شمس قَایاماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ،الذهبي -49

 .م2006-هـ1427: الطبعة القاهرة، -الحدیث دار: الناشر النبلاء،

تاریخ ، (هـ748: المتوفى) الله عبد أبو الدین شمس قاَیاماز، بن عثمان بن أحمد بن محمد ،الذهبي -50

 .التوفیقیة المكتبة: الناشر الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام،
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 الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي الله عبد أبو الحسین، بن الحسن بن عمر بن محمد، الرازي -51

: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: الكبیر، الناشر التفسیر، (هـ606: المتوفى) الري خطیب

 .هـ 1420 - الثالثة

 ، شرح  (هـ623: المتوفى) القزویني الرافعي القاسم أبو الكریم، عبد بن محمد بن الكریم عبد، الرافعي -52

ندَ سا د وائل بكر أبو: الشَّافعِيِّ، المحقق م   الِإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة: زهران، الناشر بكر محمَّ

 .م 2007 - هـ 1428 الأولى،: قطر، الطبعة الِإسلامیة، الشؤون إدارة

 أبو ن،الدی حسام بن الله أمان بن محمد خان بن السلام عبد محمد بن الله عبید ،المباركفوري الرحماني -53

: الناشر المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرعاة ،(هـ1414: المتوفى) المباركفوري الرحماني الحسن

 هـ، 1404 - الثالثة: الطبعة الهند، بنارس - السلفیة الجامعة - والإفتاء والدعوة العلمیة البحوث إدارة

 .م 1984

بیدي -54 بیدي بمرتضى، الملقبّ الفیض، أبو الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد، الزَّ : المتوفى) الزَّ

 .الهدایة دار: المحققین، الناشر من مجموعة: القاموس، المحقق جواهر من العروس ، تاج(هـ1205

هـ(، الأعلام، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،الزركلي -55

 .م 2002أیار / مایو  -الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

 مسند لترتیب الرباني ، الفتح(هـ 1378: المتوفى) البنا محمد بن الرحمن عبد بن أحمد ،الساعاتي -56

 .الثانیة: العربي، بیروت، الطبعة التراث إحیاء دار: الشیباني، الناشر حنبل بن أحمد الإمام

: الكبرى، الناشر الشافعیة ، طبقات(هـ771: المتوفى) الدین تقي بن الوهاب عبد الدین تاج ،السبكي -57

 .هـ1413 الثانیة،: والتوزیع، الطبعة والنشر للطباعة هجر

 الخیر أبو الدین شمس محمد، بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد ،السخاوي -58

   .بیروت – الحیاة مكتبة دار منشورات: الناشر التاسع، القرن لأهل اللامع الضوء ،(هـ902: المتوفى)

 المقاصد ،(هـ902: المتوفى) الخیر أبو الدین شمس محمد، بن الرحمن عبد بن محمد ،السخاوي -59

 دار :الناشر الخشت، عثمان محمد: المحقق الألسنة، على المشتهرة الأحادیث من كثیر بیان في الحسنة

 .م1985 - هـ 1405 الأولى،: الطبعة بیروت، – العربي الكتاب

والمعربة،  العربیة المطبوعات ، معجم(هـ1351: المتوفى) موسى بن إلیان بن یوسف ،سركیس -60

 .م 1928 - هـ 1346 بمصر سركیس مطبعة: الناشر
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 ، التحفة(هـ1417: المتوفى) الأنصاري السعدي ماحي بن محمد بن إسماعیل، الأنصاري السعدي -61

 الأولى،: الإسكندریة، الطبعة – الثقافة نشر دار مطبعة: النوویة، الناشر حدیثاً الأربعین شرح في الربانیة

 .هـ 1380

 تفسیر في الرحمن الكریم ، تیسیر(هـ1376: المتوفى) الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد ،السعدي -62

 لىالأو: الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة: اللویحق، الناشر معلا بن الرحمن عبد: المنان، المحقق كلام

 .م 2000- هـ1420

 ،(هـ 1188: المتوفى) الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدین، شمس، السفاریني -63

 – النوادر دار الكویت، - الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة: الناشر الأحكام، عمدة شرح اللثام كشف

 .م 2007 - هـ 1428 الأولى،: الطبعة سوریا،

 موقعب المستودع كتب من الكتاب هذا الأحكام، عمدة شرح في الأفهام إیقاظ اللهیمید، محمد بن سلیمان -64

 .الشاملة المكتبة

 هذا ،(حدیث 100) الصحیحین من مختارة أحادیث شرح في العینین قرة اللهیمید، محمد بن سلیمان -65

 .الشاملة المكتبة بموقع المستودع كتب من الكتاب

 في الحاجة ، كفایة(هـ1138: المتوفى) الدین نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد ،السندي -66

 .طبعة بدون بیروت، - الجیل دار: ماجه، الناشر ابن سنن شرح

 السندي ، حاشیة(هـ1138: المتوفى) الدین نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد ،السندي -67

 .1986 – 1406 الثانیة،: حلب، الطبعة – الإسلامیة المطبوعات مكتب: النسائي، الناشر سنن على

وداني طاهر بن الفاسي بن سلیمان بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین، شمس ،السوسي -68  سوسيال الرُّ

 دار: النشر دار حجي، محمد: المحقق السلف، بموصول الخلف صلة ،(هـ1094: المتوفى) المالكي المكيّ 

 .م1988 هـ،1408 الأولى،: الطبعة بیروت، – الإسلامي الغرب

 صحیح أحادیث ترتیب في المنیر الألباني، السراج الدین ناصر محمد العلامة - الدین جلال ،السیوطي -69

 .م 2009 - هـ 1430 الثالثة،: الریان، الطبعة مؤسسة توزیع - الصدیق دار: الصغیر، الناشر الجامع

 الحمید عبد - الهائج إبراهیم مختار: الكبیر، المحقق ، الجامع(هـ 911 - 849) الدین جلال ،السیوطي -70

 :العربیة، الطبعة مصر جمهوریة - القاهرة الشریف، الأزهر: الظاهر، الناشر عبد عیسى حسن - ندا محمد

 .م 2005 - هـ 1426 الثانیة،
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هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى :  ،السیوطي -71

 عیسى البابي -العربیة مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب 

 .م 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة: الأولى  –الحلبي وشركاه 

هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  ،السیوطي -72

 .1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

، (هـ790: المتوفى) بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم، الشاطبي -73

 لأولىا الطبعة: عفان، الطبعة ابن دار: سلمان، الناشر آل حسن بن مشهور عبیدة أبو: الموافقات، المحقق

 .م1997/ هـ1417

 البیان ، أضواء(هـ1393:  المتوفى) الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمین محمد ،الشنقیطي -74

 - هـ 1415 لبنان،  – بیروت التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار:  بالقرآن، الناشر القرآن إیضاح في

 .مـ 1995

 ، شرح(هـ 1405: المدینة في المتوفى) الجكني مزید أحمد بن محمد بن المختار محمد ،الشنقیطي -75

 .هـ 1425 الأولى،: ، الطبعة(المحسنین أحد نفقة على طبع) الحمیضي مطابع: النسائي، الناشر سنن

هـ(، البدر الطالع 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: ، الشوكاني -76

 .بیروت –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

، (هـ287: المتوفى) مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر أبو ،الشیباني -77

  .1400 الأولى،: بیروت، الطبعة – الإسلامي المكتب: الألباني، الناشر الدین ناصر محمد: السنة، المحقق

 دروس البخاري، صحیح من الرقاق كتاب شرح المغامسي، هاشم أبو صالح بن عوّاد بن صالح -78

 .دروس 5 - الدرس رقم هو الجزء ورقم آلیا، مرقم الكتاب الإسلامیة، الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة

: الناشر ودراسة، عرضٌ  - ومصطلحه الحدیث علوم ،(هـ1407: المتوفى) الصالح إبراهیم صبحي -79

 .م 1984 عشر، الخامسة: الطبعة لبنان، – بیروت للملایین، العلم دار

العمیان،  نكت في الهمیان ، نكث(هـ764: المتوفى) الصفدي أیبك بن خلیل الدین صلاح، الصفدي -80

 .م 2007 - هـ 1428 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح  الدین، صلاح -81

الطبعة: ، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، فوات الوفیات، هـ(764الدین )المتوفى: 

 م. 1973، الأولى
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 عز م،إبراهی أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعیل بن محمد الصنعاني، -82

ح   ، التَّنویر  (هـ1182: المتوفى) بالأمیر كأسلافه المعروف الدین، غِیرِ، المحقق الجَامِع شَرا د: الصَّ  محمَّ

د إسحاق  .م 2011 - هـ 1432 الأولى،: الریاض، الطبعة السلام، دار مكتبة: إبراهیم، الناشر محمَّ

 مسند ،(هـ360: المتوفى) القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان ،الطبراني -83

 ولى،الأ: الطبعة بیروت، – الرسالة مؤسسة: الناشر السلفي، عبدالمجید بن حمدي: المحقق الشامیین،

1405 – 1984. 

 ، جامع(هـ310: المتوفى) جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد ،الطبري -84

 لى،الأو: الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة: شاكر، الناشر محمد أحمد: القرآن، المحقق تأویل في البیان

 .م 2000 - هـ 1420

 لشبكةا موقع بتفریغها قام صوتیة دروس للمنذرى، والترهیب الترغیب شرح حطیبة، أحمد الطبیب -85

 .درسا 55 - الدرس رقم هو الجزء ورقم آلیا، مرقم الكتاب  الإسلامیة،

  لامیة،الإس الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة دروس الصالحین، ریاض شرح حطیبة، أحمد الطبیب -86

 .درسا 98 - الدرس رقم هو الجزء ورقم آلیا، مرقم الكتاب

 عبد: المصابیح، المحقق مشكاة على الطیبي ، شرح(هـ743) الله عبد بن الحسین الدین شرف ،الطیبي -87

 1417 الأولى،: ، الطبعة(الریاض - المكرمة مكة) الباز مصطفى نزار مكتبة: هنداوي، الناشر الحمید

 .م 1997 - هـ

 مؤسسة: ، الناشر«الحاضر العصر وحتى الإسلام صدر من» المفسرین نویهض، معجم عادل -88

 .م 1988 - هـ 1409 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بیروت والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویهض

 عبد نب محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطیف عبد بن الله عبد بن اللطیف عبد بن الرحمن عبد -89

 رجمةوالت للبحث الیمامة دار بإشراف المؤلف نفقة على طبع: وغیرهم، الناشر نجد علماء الوهاب، مشاهیر

 .م1972/  هـ1392 الأولى،: الریاض، الطبعة والنشر،

 مصدر ة،النووی الأربعین شرح البدر، العباد حمد بن الله عبد بن المحسن عبد بن حمد بن المحسن عبد -90

 .الإسلامیة الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة دروس: الكتاب

 رةنض المكي، الحرم وخطیب إمام حمید بن الله عبد بن صالح/ الشیخ بإشراف المختصین من عدد -91

 توزیع،وال للنشر الوسیلة دار:  الناشر وسلم، علیه الله صلى - الكریم الرسول أخلاق مكارم في النعیم

 .الرابعة:  الطبعة جدة،
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زیزي، بالع الشهیر إبراهیم الشیخ بن محمد بن الدین نور الشیخ بن أحمد الشیخ بن علي العزیزی، -92

 برعایة اخالنس رابطة فریق/ للشاملة أعدهالنذیر،  البشیر حدیث في الصغیر الجامع شرح المنیر السراج

 .للمطبوع موافق الكتاب ، ترقیم(العلمیة النخب مركز)

 الصدیقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف محمد ،آبادي العظیم -93

 :الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب دار: الناشر داود، أبي سنن شرح المعبود عون ،(هـ1329: المتوفى)

 .هـ 1415 الثانیة،

 مصریة، تقاریر السابع الیوم لاشین، موسی الازهری العالم القصاص، اکرم و عبدالرحمن علی -94

 . م2020 القاهرة،

كَلفینَ  العتیبي، مَقَاصِد   الأشقر الله عبد بن سلیمان بن عمر -95 : مین، الناشرالعَال لِرَبِّ  به ی تعَبَّد   فیمَا الم 

 .م 1981 - هـ 1401 الأولى،: الكویت، الطبعة الفلاح، مكتبة

، هـ(749عمر  بن  عليِّ بنِ موسى بنِ خلیل  البغداديُّ الأزجيُّ ، سراج  الدینِ أبو حفص  )المتوفى:  -96

الطبعة: ، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة

 .هـ1400الثالثة، 

، ابوالمحمدي رسول: وسنت، مترجم قرآن پرتو در تزکیه عملي الاشقر، روش عبدالله سلیمان عمر -97

 .ایران، چاپ اول -مهارت، تهران  احسان، چاپخانه نشر: ناشر

 لعینىا الدین بدر محمد أبو الحنفى، الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود ،العینى -98

 .بیروت – العربي التراث إحیاء دار: البخاري، الناشر صحیح شرح القاري ، عمدة(هـ855: المتوفى)

 دار: الدین، الناشر علوم ، إحیاء(هـ505: المتوفى) الطوسي حامد أبو محمد بن محمد ،الغزالي -99

 .بیروت – المعرفة

 المعارف، دار: العمل، الناشر ، میزان(هـ505: المتوفى) الطوسي حامد أبو محمد، بن محمد ،الغزالي -100

 .هـ 1964 الأولى،: مصر، الطبعة

 ،معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرینالمؤلف،  خانة في أسماؤهم مذكورة الباحثین من فریق -101

 .الشاملة المكتبة بموقع المستودع كتب من الكتاب هذا

 التأویل، محاسن ،(هـ1332: المتوفى) الحلاق قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد ،القاسمي -102

 .هـ 1418 - الأولى: الطبعة بیروت، – العلمیه الكتب دار: الناشر السود، عیون باسل محمد: المحقق
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 كتاب تلخیص من أشكل لما المفهم ،(هـ 656 - 578) العباس أبو إبراهیم بن عمر بن أحمد ،القرطبي -103

 ى،الأول: الطبعة ،(بیروت - دمشق الطیب، الكلم دار) ،(بیروت - دمشق كثیر، ابن دار: )الناشر مسلم،

 .م 1996 - هـ 1417

: المتوفى) الدین شمس الله عبد أبو الخزرجي، الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد ،القرطبي -104

 دار :أطفیش، الناشر وإبراهیم البردوني أحمد: القرطبي، تحقیق تفسیر=  القرآن لأحكام ، الجامع(هـ671

 .م 1964 - هـ1384 الثانیة،: القاهرة، الطبعة – المصریة الكتب

 شهاب باس،الع أبو المصري، القتیبي القسطلاني الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد، القسطلاني -105

 الأمیریة، الكبرى المطبعة: الناشر البخاري، صحیح لشرح الساري إرشاد ،(هـ923: المتوفى) الدین

 .هـ 1323 السابعة،: الطبعة مصر،

 ،(هـ454: المتوفى) المصري الله عبد أبو حكمون، بن علي بن جعفر بن سلامة بن محمد ،القضاعي -106

 الثانیة، :الطبعة بیروت، – الرسالة مؤسسة: الناشر السلفي، المجید عبد بن حمدي: المحقق الشهاب، مسند

1407 – 1986. 

: توفىالم) البخاري الحسیني الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب أبو ،القِنَّوجي -107

 والشؤون الأوقاف وزارة: الناشر والأول، الآخر الطراز مآثر جواهر من المكلل التاج ،(هـ1307

 .م 2007 - هـ 1428 الأولى،: الطبعة قطر، الإسلامیة،

هـ(، معجم المؤلفین، 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى:  ،كحالة الدمشق -108

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت -الناشر: مكتبة المثنى 

محمد عَباد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني الکتانی،  -109

س والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: هـ(، فهرس الفهار1382)المتوفى: 

 .م1982، 2بیروت، الطبعة:  –إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .لاشین شاهین موسی الاسلامیة، الکتب جامع: گوگل -110

 بالماوردي الشهیر الحسن أبو البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن عليالماوردی،  -111

 .هـ 1421بیروت،  – الهلال ومكتبة دار: والدین، الناشر الدنیا ، أدب(هـ450: المتوفى)

 علي ریازك:  تحقیق الجوزیة، قیم ابن - الصابرین عدة الله، عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن محمد -112

 .بیروت – العلمیة الكتب دار:  الناشر یوسف،

 .تاس شده دانلود عقیده کتابخانه سایت از کتاب این حدیث، مصطلح العثیمین، صالح بن محمد -113
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 سنن شرح في البهاجة الأسرار ومطالع الوهاجة الأنوار موسى، مشارق بن آدم بن علي بن محمد -114

 - هـ 1427 الأولى،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة - الریاض المغني، دار: ماجه، الناشر ابن الإمام

 .م 2006

 الدرر ، سلك(هـ1206: المتوفى) الفضل أبو الحسیني، مراد محمد بن محمد بن علي بن خلیل محمد -115

 - هـ 1408 الثالثة،: حزم، الطبعة ابن دار الإسلامیة، البشائر دار: عشر، الناشر الثاني القرن أعیان في

 .م 1988

ؤلفین، الناشر م عجم یوسف، تكَملةَ إسماعیل بن رمضان بن خیر محمد -116  للطباعة حزم ابن دار: الم 

 .م 1997 - هـ 1418 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت والتوزیع، والنشر

 ة،الثانی: الطبعة بیروت، حزم، ابن دار: الناشر للزركلي، الأعلام تتمة یوسف، رمضان خیر محمد -117

 .هـ 1422

 لیس)الیوم،  أخبار مطابع: الشعراوي، الناشر ، تفسیر(هـ1418: المتوفى) الشعراوي متولي محمد -118

 أنه یوضح الإیداع رقم أن غیر غیره، أو الطبعة رقم عن بیانات أي - المطبوع - الأصل الكتاب على

 .(م 1997 عام نشر

 مكتبة: الناشر الحدیث، مصطلح تیسیر النعیمي، طحان حفص أبو محمود، بن أحمد بن محمود -119

 .م2004-هـ1425 العاشرة الطبعة: الطبعة والتوزیع، للنشر المعارف

 كةالشر بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الجیل دار: الناشر الجامع، المسند خلیل، محمد محمود -120

 .م 1993 - هـ 1413 الأولى،: الطبعة الكویت، والمطبوعات، الصحف لتوزیع المتحدة

 بمعرفة الأشراف تحفة ،(هـ742: المتوفى) الحجاج أبو الدین جمال الرحمن عبد بن یوسف ،المزي -121

: الثانیة: الطبعة القیمّة، والدار الإسلامي، المكتب: طبعة الدین، شرف الصمد عبد: المحقق الأطراف،

 .م1983 هـ،1403

 محمد: المحقق مسلم، صحیح ،(هـ261: المتوفى) القشیري النیسابوري، الحسن أبو الحجاج بن مسلم -122

 .بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد

 والتربیة، والمنهج العقیدة في السلف مواقف موسوعة .سهل أبو الرحمن عبد بن محمد المغراوي، -123

: لطبعةا المغرب، – مراكش للكتاب، النبلاء مصر، - القاهرة والتوزیع، للنشر الإسلامیة المكتبة: الناشر

 .الأولى



          

131 
 

: المتوفى) القاري الهروي الملا الدین نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن عليملا علی القاری،  -124

 لأولى،ا: الطبعة لبنان، – بیروت الفكر، دار: الناشر المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة ،(هـ1014

 .م2002 - هـ1422

 حداديال العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین، المناوي -125

 يالشافع الإمام مكتبة: الناشر الصغیر، الجامع بشرح التیسیر ،(هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم

 .م1988 - هـ1408 الثالثة،: الطبعة الریاض، –

 حداديال العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین ،المناوي -126

 القادر عبد: القدسیة، المحقق بالأحادیث السنیة ، الإتحافات(هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم

  .بیروت -دمشق كثیر ابن دار: عواد، الناشر طالب - الأرناؤوط

 حداديال العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زینالمناوی،  -127

 التجاریة المكتبة: الناشر الصغیر، الجامع شرح القدیر فیض ،(هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم

 .1356 الأولى،: الطبعة مصر، – الكبرى

 ولىالأ: الطبعة القاهرة، الشروق، دار: الناشر مسلم، صحیح شرح المنعم فتح لاشین، شاهین موسى -128

 .م 2002 - هـ 1423 ،(الشروق لدار)

 السنن من المجتبى، (هـ303: المتوفى) الرحمن عبد أبو الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد ،النسائي -129

حلب،  – الإسلامیة المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: للنسائي، تحقیق الصغرى السنن= 

 .1986 – 1406 الثانیة،: الطبعة

 سنن لمعرفة والتیسیر التقریب ،(هـ676: المتوفى) الدین محیي زكریا أبو شرف بن یحیى ،النووي -130

 - هـ 1405 الأولى،: الطبعة بیروت، العربي، الكتاب دار: الناشر الحدیث، أصول في النذیر البشیر

 .م 1985

: رالحجاج، الناش بن مسلم صحیح شرح النووي، المنهاج زكریا أبو مري بن شرف بن یحیىالنووی،  -131

 .1392 ، الثانیة الطبعة بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار

: النوویة، الناشر ، الأربعین(هـ676: المتوفى) الدین محیي زكریا أبو شرف، بن یحیى ،النووي -132

 2003 - هـ 1424 السادسة: المملكة، الطبعة – مكّة) المكیةّ المكتبَة ،(لبنان - بیروت) الریان مؤسسة

 .م

 صحیح شرح الوهاج الكوكب الشافعي، الهَرَري العلَوَي الأ رَمي الله عبد بن الأمین محمدالهرری،  -133

 .م 2009 - هـ 1430 الأولى،: الطبعة النجاة، طوق دار - المنهاج دار: الناشر مسلم،
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 انوالریح الروح حدائق الشافعي، تفسیر الهرري العلوي الأرمي الله عبد بن الأمین محمدالهرری،  -134

 2001 - هـ 1421 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت النجاة، طوق دار: القرآن، الناشر علوم روابي في

 .م

 البزار، زوائد عن الأستار كشف ،(هـ807: المتوفى) سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین نور ،الهیثمي -135

 1979 - هـ 1399 الأولى،: الطبعة بیروت، الرسالة، مؤسسة: الناشر الأعظمي، الرحمن حبیب: تحقیق

 .م

 الزوائد مجمع، (هـ807: المتوفى) الهیثمي الحسن أبو سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین نور الهیثمی، -136

 1994 هـ، 1414: النشر القاهرة، عام القدسي، مكتبة: القدسي، الناشر الدین حسام: الفوائد، المحقق ومنبع

 .م

: المتوفى) الشافعي النیسابوري، الواحدي، الحسن أبو علي، بن محمد بن أحمد بن علي الواحدي، -137

: عةالإسلامیة، الطب سعود بن محمد الإمام جامعة - العلمي البحث عمادة: البسَِیاط، الناشر ، التَّفاسِیر  (هـ468

 .هـ 1430 الأولى،

د  الأ مَوِيِّ، معجم أصحاب شیخ الإسلام ابن تیمیة، بیروت، الناشر:  -138 حَمَّ نيِ بنِ بدَوَِي بنِ م  سا ولید  بن  ح 

  .هـ1430دارالفکر، 
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Discussion’s summary 

Discussion’s summary about gathering and checking Sahah e Sittah and Masanid 

Hadiths regarding obedience of Hawa is as follow; Obedience of Hawa is a tendency of 

Nafs toward things that are not permitted from Allah subhana wa Taallah and Nafs receive 

contentment and joy from them, and are also against things that truth and righteousness 

invites to. Ayas’ of Quran, Hadiths, sayings of Sahaba , words of Mufasirin and Muhadesin 

tell us that obedience of Hawa is a reprehensible and against ethics act. Hawa is divided 

into two parts; Mazmom (reprehensible) and Mahmood but absolute Hawa indicates to 

its Mazmom (reprehensible) type. Following Hawa have its threats for instance: it causes 

corruption, destruction of sky and earth and anything between them, Misguide and 

misdirect people, invalidates good deeds, It causes forbidden to happen and delay in 

commandments. There are plenty ways to avoid destruction of Hawa for instance; change 

direction and tendency from forbidden lust to halal lust, will reinforcement, calculation with 

inner self, and doing good deeds a lot. 

The term Sahah Sittah indicates to; 1-Sahih Bukhari, 2-Sahih Muslim, 3-Sunan alsughra 

(Sunan Nasai), 4-Sunan Abu Dawood, 5-Jami al- Timidhi, 6-Sunan ibn Majah. And the 

term Masanaid indicates to any book in which narrations of every Sahaba are gathered 

independently and separately, without considering the issue that hadiths is belonged and 

related to,  for example Imam Ahmad Hanble’s Masnad. I divided Sahah Sittah hadiths 

about obedience of Hawa into two parts, Hadiths from Sahih Muslim and Sahih al Bukhari, 

I gathered over all 21 hadiths about obedience of Hawa,that 8 of them are Mutafiq Alaih, 

which four (4) of them are from Sahih al Bukhari, and nine (9) of them are from Sahih al 

Muslim. In the second part after tracking effort I compiled eleven (11) hadiths over all from 

Sunan Arba’ah. In the end it must be mentioned that; fight and struggle against Hawa 

obedience causes success and salvation for a person and struggling against Hawa 

obedience is the best Jahad, Hawa obedience corrupts heart, Love of Allah and his 

messenger causes distance from Hawa obedience, obedience of Hawa result wrong 

doubts, misdirect human and result in lack of recognition of the truth, Deprive from 

entering to Allah’s paradise and make hell mandatory. Likewise Obedience of Hawa take 

human down near to animals’ level, humiliate a person, and increase cruelty on others 

and take good deeds away and moves human toward bad deeds. 
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